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ضوابط ارسال مقالات علمی‌ پژوهشی
ضوابط محتوا:

1. مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نوآمد نویسنده، و برخوردار از محتوا و یافته‌های غنی علمی در یکی 
از انواع زیر باشد:

الف( نظریۀ جدید؛ ب( تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج( اثبات و استدلال جدید برای یک 
نظریه؛ د( ارزیابی و نقد جدید از یک نظریه؛ه ( مقایسه دو یا چند نظریه؛ و( کاربرد و تطبیقات جدید 

برای یک نظریه.
1. مقاله، فقط برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشد.

2. مقاله، پیشتر یا همزمان به مجله‌های دیگر ارائه نشده باشد و نویسنده به نشر آن‌ در جای دیگر 
متعهد نباشد.

3. مسؤولیّت مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده 
داشته باشد و نویسنده مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده 
اول است. درج نشانی الکترونیک در پایین صفحه اصلی مقاله، فقط به نویسنده اول اختصاص دارد.

ضوابط نشر:
1. نشــریه جســتارهای فقهــی و اصولــی در زمینــه مباحــث اخلاقــی و قانونــی پژوهــش از اصول و 

ضوابــط کمیتــه اخــاق بین‌المللــی نشــر )COPE( پیــروی می‌کنــد.
ــه نشــانی: ــه ب ــی مجل ــگاه اینترنت ــق پای ــۀ خــود را از طری ‌1. نویســندۀ مســئول لازم اســت مقال

jostar-fiqh.maalem.ir ارسال نماید و اطلاعات ضروری )*( را تکمیل نماید.
2. حق قبول، ردّ و ویرایش مقاله‌ برای مجله محفوظ است.هر مقاله ارسالی به مجله،به صورت 
ناشناس توسط دو داور متخصص، داوری همتراز )peer review( می‌شود و در صورت اختلاف نظر 
داوران، توسط داور سوم ارزیابی می‌شود.تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، پس از نظر داوران با 

هیئت تحریریه است.
3. ترتیب مقالات هر شماره، بر اساس اقتضائات مورد نظر فصلنامه صورت می‌گیرد.

ضوابط نگارش:
1. رعایت دستور خط زبان فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است.

2. حجم مقاله حداکثر7500 کلمه باشد.
ــم IRZAR 13، و ــا قل ــن ب ــت Doc و مت ــزار Word فرم ــا نرم‌اف ــذ A4 ب ــه روی کاغ ‌3. مقال
 Times New Roman بــرای انگلیســی، چکیــده، پاورقــی و منابــع بــا همــان نــوع قلم‌هــادر انــدازه 
ــپ و  ــن 3cm، چ ــالا 5cm و پایی ــیه ب ــی دارای حاش ــن صفحه‌آرای ــود. همچنی ــی ش 11 حروفچین

ــد. ــطور cm 1 باش ــان س راســت2.5cm و می
4. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:
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- عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلۀ تحقیق را مشخص ‌کند.
- چکیده: حداکثر در 300 کلمه به‌طور صریح، موضوع، هدف، ابعاد، روش، و نتیجۀ تحقیق را 
بیان کند و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد. و همچنین ارائۀ چکیده انگلیسی الزامی است.
)به‌نشانی:  علوم‌اسلامی  اصطلاحنامۀ  اساس  بر  ترجیحاً  و  کلیدواژه  تا 7  بین 3  - کلیدواژه: 

thesaurus.islamicdoc.org( باشد. 
- مقدمه: به ترتیب شاملِ بیان کلیات موضوع، خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شده 
و ویژگی‌های هر یک، بیان فعالیت متمایز مقاله و برای گشودن گره‌ها و حرکت به سمت یافته‌های نوین.
- متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات و 

نقدها، به صورت مرتبط و دنباله‌وار.
- نتیجه‌‌گیری: یافته‌های نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیاناً طرح نکات مبهم و پیشنهاد گسترش 

تحقیق به زمینه‌های دیگر.
- منابع: فهرست کامل منابع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حروف الفبا )ابتدا منابع فارسی و 

عربی، سپس انگلیسی(.
1. منابع در انتهای مقاله، به شیوۀ زیر )بسته به نوع منبع( درج شود:

اثر شامل عنوان اصلی و فرعی  عنوان کامل  انتشار(.  نام. )سال  نام‌خانوادگی/لقب،  - کتاب: 
)ایتالیک(. نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.

- مقاله: نام‌خانوادگی، نام. »عنوان اصلی و فرعی مقاله«، نام مجله )ایتالیک(، سال نشر، جلد/ 
دوره/ سال، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

- پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان پایان‌نامه )ایتالیک(. نام دانشگاه یا سایت اینترنتی 
که پایان‌نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.

- سایت اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار و یا روزآمد شدن. »عنوان مطلب« )ایتالیک(. 
آدرس سایت به صورت کامل.

- همایش و کنفرانس‌ها: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. »عنوان مقاله« )ایتالیک و سیاه(، عنوان 
کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

ضوابط استناددهی:
1. ارجاعات استنادی مطالب به کتاب یا مقاله بصورت درون متنی و در پرانتز، به ترتیب شامل: )نام 
مؤلف‌، سال انتشار، جلد/ صفحه( آورده شود؛ مانند: )مطهری، 1388، 40/2(در صورت استناد مقاله به 

دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار، نام خلاصۀ اثر نیز آورده شود.
2. ارجاعات توضیحی )مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن( در پانویس هر 

صفحه آورده شود و منابع مستند آن‌ها نیز، مثل متن مقاله روش درون‌متنی درج شود.
3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.
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of Martyr al-Ṣadr from a methodological point of view shows 
that he organized the method of jurisprudence in two stages; 
theory and comparison (taṭbīq). “Theory” means the common 
elements and “comparison” means the specific elements in 
inference processes. His creativity and innovations in the issue 
of common elements have opened new and different horizons in 
the analysis of jurisprudence issues. Providing an explanation of 
these innovations in the theory stage leads to the re-examination 
of the dimensions and sides of his methodological point of 
view. In order to determine the position of common elements 
in jurisprudential inference, Shahīd al-Ṣadr has provided an 
innovative structure and also provided a new content system. In 
terms of content, she has mentioned the truth and levels of rule 
(ḥukm), Tazāḥum-e Ḥifẓī, analytical relation in the literal meaning, 
the rational attitude (sirah al-ʻuqalāyī), ḥisāb al-iḥtimālāt, ḥaqq 
al-ṭāʻah, etc. How these elements influence the emergence of 
different jurisprudential results is considered a clear press. The 
descriptive-analytical method in the processing stage and the 
library method in the information gathering stage have been used 
in the present study.

Keywords: Jurisprudential methodology, Shahīd al-Ṣadr’s 
jurisprudential method, ḥisāb al-iḥtimālāt, inquiry (istinṭāq), 
theory, common elements. 
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نوآوری‌های علامه 
شهید صدر در علم 
اصول به‌مثابۀ نظریۀ 

استنباط

مقالۀ پژوهشی

نوآوری‌های علامه شهید صدر در علم اصول 
به‌مثابۀ نظریۀ استنباط1

علی رحمانی
ali.rahmani54@yahoo.com :مدیر و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی‌؟ره؟ مشهد- ایران رایانامه

احمد مبلغی
mtmtbmi@yahoo.com :مدرس خارج حوزه علمیه قم؛ قم – ایران )نویسنده مسئول(؛ رایانامه

مجتبی الهی خراسانی
استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی و مدرس خارج حوزه علمیه مشهد؛ مشهد-ایران؛

mojtaba.elahi.khorasani@gmail.com :رایانامه

تاریخ دریافت: 1399/11/25 ؛ تاریخ پذیرش: 1400/02/01
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وی منجر‌‌ می‌شود. شــهید صدر جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به 
ارائۀ ساختار بدیعی پرداخته‌است و نظام محتوایی جدیدی را نیز ارائه داده‌است. او در بُعد 
محتوایی به حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، سیرۀ 
عقلایی، حساب احتمالات، حق‌الطاعه و... اشاره کرده‌است. چگونگی تأثیر این عناصر 
در پیدایش نتایج متفاوت فقهی برآیندی روشــی به‌شــمار‌‌ می‌رود. نوشتار حاضر در مرحلۀ 
پردازش از روش توصیفی ـ تحلیلی و در مرحلۀ گردآوری اطلاعات، از شــیوۀ کتابخانه‌ای 

بهره گرفته‌است.    
کلیدواژه‌ها: روش‌شناســی فقهی، روش‌ فقهی شــهید صدر، حســاب احتمالات، 

استنطاق، نظریه، عناصر مشترک.

مقدمه
در ارتباط با »روش‌شناســی فقه« آثار مکتوب و شــفاهی اندکی وجود دارد. این 
منابع در »حقیقت روش‌شناسی« و »دامنۀ مسائل آن« با یکدیگر اختلاف دارند. این 
اختلاف نشان می‌دهد که تصور مشترک و یکسانی از روش‌شناسی در اذهان محققان 
شــکل نگرفته‌است. به روش‌شناســی از دو منظر »فلسفۀ علم« و »معرفت‌‌شناسی« 
می‌توان توجه کرد. پیدایی مســائل و نتایج متفاوت در روش‌شناسی، حاصل این دو 
گونه از نگرش به ساحت روش است. مشابهت مباحث روش‌شناختی در فلسفه‌های 
مضاف، زمینۀ تسری مباحثِ همانند را از فلسفه علم به فلسفۀ فقه فراهم می‌سازد. 

سید محمدباقر صدر فقیهی متتبع، تأمل‌گرا، با گسترۀ مطالعاتی وسیع و منظومۀ 
فکری به‌هم‌پیوســته اســت )صدر، 1428ق، 44/1؛ حکیــم، 1428ق، 134-35، 101/2؛ نعمانی، 
1421ق، 72/1-73(. در اندیشــۀ او دانــش فقــه بــرای فقیه، مرجعی برای بســیاری از 
دانش‌ها محســوب می‌شود )صدر، 1434ق، 25-27(. مطالعات فقهی وی در سه عرصۀ 
فقه اســتدلالی، فقه نظریه‌پرداز و فقه فتوایی قابل پی‌گیری است و در هریک با آثار 
متنوعی همراه است. شهید صدر روش فقه را در دو مرحلۀ »نظریه« و »تطبیق« مطرح 
ساخته‌اســت. نظر به تمایز مؤلفه‌های روش‌شــناختی در عرصه‌های فقه و مراحل آن 
ازنظرِ شهید صدر، نوشتار حاضر بر روش‌شناسی فقه استدلالی وی تمرکز یافته‌است 

که ازقبیلِ روش ترکیبی است و مبانی، ابعاد و نتایج آن را تحلیل می‌کند.   
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نقطۀ کانونی این تحلیل، دســت‌یابی به چگونگی اثبات مسائل فقهی در مرحلۀ 
نظریــه، با تکیه بر نوآوری‌های شــهید صدر در عناصر مشــترک اســت. لازمۀ این 
نگرش، شکل‌گیری مسائل متفاوت فقهی و تغییر‌ آن‌ها در مدرسۀ صدر است. اینکه 
روش‌شناسی و به‌تبعِ آن روش‌شناسی فقهی به چه معنا است، روش فقهی شهید صدر 
از چه مؤلفه‌ها و ابعادی تشکیل شده‌است، و نیز چه نتایج متفاوتی بر این روش‌شناسی 
مترتب خواهد بود، پرسش‌هایی هستند که در این مجال به  آن‌ها پاسخ داده می‌شود. 
در ارتباط با روش‌شناسی شهید صدر از منظری عام، آثاری مانند »السید محمد 
باقر الصدر، دراســة فی المنهج« از نزیه الحسن و »منهج الشهید محمد باقر الصدر 
فــی تجدید الفکر الاســامی« از عبدالجبار الرفاعی نگاشــته شده‌اســت و دربارۀ 
روش‌شناســی فقهــی وی »المنهج الفقهی عند الامام الشــهید الصــدر« از محمد 
الحســینی به‌نگارش رسیده‌است. حسینی در اثر خود به‌صورت عام، عناصری مانند 
عقل، عرف، مرجعیت قرآن و جایگاه دانش بشری در شناخت موضوعات مستحدث 
را بررسی کرده‌است. با این وجود در ارتباط با روش‌شناسی فقهی شهید صدر با نظر 

به دیدگاه او در مرحلۀ نظریه، هیچ اثری مشاهده نشد.    

1. چیستی روش‌شناسی فقه
روش‌شناســی که به آن در عربی »المنهجیه« اطلاق شــده، بازگردان1 اســت و 
معرفتی »درجه دو« به‌شــمار می‌رود. معرفت درجه‌یــک به واقعیت عین ىطبیع ىیا 
گاه ىبشر ىاست، اعم از  انسان ىتعلّق می‌گیرد اما موضوع معرفت درجه‌دو علم و آ
گاه ىیک دانش و معرفت درجه‌یک یا درجه‌دو باشد )پارسانیا، 1383، 41(.  اینکه آن آ
برخی روش‌شناسی را به‌منزلۀ علم دانسته، از آن به »علم المناهج« یاد کرده‌اند )بدوی، 
1977م، 7(. اما در آرایِ پوپر، لاکاتوش و فایرابند، روش‌شناسی پیوندی وثیق با »فلسفۀ 
علم« دارد. چنان‌که در همین راستا »ستیز با روش« در چارچوب »تبیین چگونگی 

تکوّن تاریخی علم« بررسی شده‌است )حقی، 1381، 25-24(.

1. Methodology   
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فلسفۀ فقه ازقبیلِ فلسفه‌های مضاف و معرفتی درجه‌دو به‌شمار می‌رود که در حال 
تکون و در مسیر شدن است )خسروپناه،  1385، 341/1( از این مجموعۀ معرفتی تعریف‌های 
متفاوتی ارائه شده‌اســت. برخی آن را مباحث عقلی پیش‌فقهی دانسته‌اند و بسیاری 
آن را کلامی تلقــی کرده‌اند. برخی دیگر آن را گزاره‌های ناظر به مبادی تصوری و 
تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه شمرده‌اند. بعضی نیز به بررسی پیش‌فرض‌های فقه 
و اجتهاد، نوان »فلسفۀ فقه« اطلاق کرده‌اند که دو سنخ از مسائل را بررسی می‌کند: 
سنخ اول، مسائلی که به کلیت فقه مربوط است، مانند قلمرو فقه، رابطۀ فقه با زمان، 
اهداف فقــه، منابع فقه، متدولوژی فقه، رابطۀ فقه با دانش‌های دیگر؛ و ســنخ دوم 
مسائلی که به فرایند فقه و فقیه نظر دارد و به چگونگی عمل مجتهد برمی‌گردد، مانند 
عوامل مؤثر در اجتهاد، معرفت‌شناسی اجتهاد و نیز اسباب اختلاف فقیهان )خسروپناه، 

.)116-115/2 ،356-345/1 ،1385
فارغ از قبض‌وبســطی‌که در این تعریف‌ها مشاهده می‌شــود، اگرچه اغلب این 
تعاریف مشــتمل بر روش‌شناسی فقه‌‌ می‌شــود، اما از نکتۀ بسیار مهمی غفلت شده‌ 
و آن مقام داوری فلســفه‌های مضاف است. فلسفۀ مضاف تنها درپیِ آن نیست که 
آنچه را در دانش مضاف‌الیه خود می‌گذرد توصیفِ محض یا گزارش کند، چنان‌که 
تعریف تأمل به معنای چیستی هرکدام از عناوین یا تحلیل به معنای بیان پیش‌فرض‌ها 
و تأثیر‌ آن‌ها بر مسائل علم نیز نمی‌تواند به‌تنهایی منظور از فلسفۀ مضاف و در مبحث 
حاضر، فلســفه فقه باشــد، بلکه نقد و ســنجش ابعاد و مســائل فقه با هدف تعیین 
عقلانیت‌ آن‌ها از نگاه فلسفی، فیلسوف فقه را به خود فرا می‌خواند. بنابراین، فلسفه 
فقه رویکرد عقلانی به فقه جهت تبیین و سنجش ابعاد وجودی و هستی‌شناختی آن 
است. ازاین‌رو در روش‌شناسی فقه به شیوۀ اثبات گزاره‌های فقهی و نحوۀ دست‌یابی 

به نتیجه، ازطریقِ این روش‌ها پرداخته می‌شود. 
دربارۀ رابطۀ روش‌شناســی فقه و اصول فقه دو دیدگاه مطرح اســت. دیدگاه اول 
»نتیجۀ مباحث اصول فقه« را »بخشــی از روش فقه« تلقــی می‌کند. بنابراین برای 
ترسیم روش‌شناسی فقه، به آنچه حجیتش اثبات شده‌است‌ تأکید می‌شود. شاید بتوان 

این دیدگاه را به شهید صدر نسبت داد )الصدر، 1421ق، 22-36؛ الصدر، 1434ق، 78(.
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دیدگاه دوم، اصول فقه را مؤثر در اســتنباط فقهــی می‌انگارد اما روش فقه را در 
مطالعۀ تجارب فقیهان می‌جوید. عبدالهادی الفضلی بر این باور اســت که مجموعۀ 
قواعد اصولی، فقهی، حدیثی، رجالی، ادبی، تفسیری، تاریخ فقه و قرائن مؤثر در فهم 
نصوص شــرعی، مادۀ فقه را تشکیل می‌دهند، اما میان این ماده و روش فقه تفاوت 
وجود دارد. وی در تلاش برای کشــف ایــن روش، مراحل و فرایندی را از تکاپوی 
علمی فقیهان امامیه اســتخراج کرده‌اســت که از مواجهه با موضوعْ آغاز، و ازطریقِ 
توجــه به مراتب ادله، به چگونگــی بهره‌گیری از قواعد مختلف علوم در فقه منتهی 

شده‌است )فضلی، 1412ق، 96(. 
با نظر به دو دیدگاه فوق، پرسش مهمی را باید پاسخ گفت که آیا علم اصول فقه 
همان روش فقه و ‌‌روش‌شناســی فقه است یا حقایق متفاوتی به‌شمار می‌روند؟ به‌نظر 
می‌رسد که اگر در مرحلۀ پژوهش با نظر به فرایند تحقیق مسئله، به روش فقه نگریسته 
شود، قضایایی توصیفی شــکل می‌گیرد که به آن روش تحقیق فقهی گفته می‌شود 
و بیش از آنکه در آن مفهوم »علم« تحقق یابد، »مهارت« نمایان می‌شــود و اگر از 
منظری فلسفی در آن دقت‌نظر صورت گیرد، روش‌شناسی فقه نام می‌گیرد؛ ما اصول 
فقه به‌دلیل سنجش اعتبار ادلۀ کارآمد در فقه، روش پژوهش فقهی و روش‌شناسی فقه 
نیست. بنابراین با پذیرش تفاوت این سه ساحت، نمی‌توان با دیدگاهی همراه شد که 

به یکسان‌انگاری‌ آن‌ها معتقد است. 
شــهید صدر عملیات استنباط حکم شرعی را که وظیفۀ فقیه شمرده می‌شود در 
دو مرحله پی می‌گیرد. از مرحلۀ اول که دخالت عناصر مشــترک در استنباط است، 
تعبیر به مرحلۀ »النظریه« می‌کند و دانش اصول را متکفل آن می‌شــمارد. در مرحلۀ 
دوم دخالت عناصر خاص را مطرح می‌ســازد، نام »التطبیق« بر آن می‌نهد و دانش 
فقه را به‌عنوان تأمین‌کنندۀ مواد آن معرفی می‌کند. در دیدگاه شهید صدر، تلفیق این 
دو مرحله »عملیات استنباط« را به‌نتیجه می‌رساند. بر این اساس، غیر از دو مجموعۀ 
عناصر یادشده، عامل مؤثر دیگری در عرصۀ فقه حضور ندارد )الصدر، 1421ق، 22-36؛ 

الصدر، 1434ق، 78؛ الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 146/1(. 
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2. وابستگی روش فقه به مرحلۀ نظریه
‌‌روش‌شناسی فقهی شهید صدر روشی ترکیبی متشکل از دو مرحلۀ نظریه و تطبیق 
است. وی در مرحلۀ نظریه چگونگی تأثیر بر استنباط فقهی عناصر مشترک بر استنباط 
)الصــدر، 1417ق، بحــوث فی علم الاصول، 31/1-34( را در پرتو نظام ســاختاری و محتوایی 
بررســی می‌کند. استنباط فقهی از تمام مسائل مطرح در دانش اصول بهره نمی‌برد. 
مسائل این دانش از‌نظرِ کاربرد در فقه، بیش از کاربرد در اصول بر مرحلۀ نظریه تأثیر 
گذاشته‌است. بنابراین شناخت بایسته‌تر این مرحله و تأثیر آن در روش فقهی، منوط به 

گاهی از نظام ساختاری و محتوایی پیشنهاد‌شده ازسوی شهید صدر است.  آ

3. تحلیل و ابداع در ساختار عناصر مشترک فقه
مراد از ســاختار، عناصر و ســازه‌هایی اســت که محتوای علم در آن چارچوب 
ارائه‌‌ می‌شود. برای هریک از این عناصر و اجزا، نقش و کارکردی متصور است که 
توجیه‌گرِ حضور آن عنصر در ســاختار اســت. به‌طور مثال، کسانی که برای نظریه 
و روش مبتنــی بر ضابطه‌مندی علــم، ارزش و جایگاهی قائل‌انــد، آن را دخیل در 
ساختار علم می‌دانند و جزوی از آن به‌شمار می‌آورند، در حالی که معتقدان به عدم 

ضابطه‌مندی علم، این تصویر از علم را انکار می‌کنند )حقی، 1381، 26-24، 35(.
شــهید صدر علم را به عناصر مشترک در استدلال فقهی تعریف کرده‌؛ آن‌ها را 
به‌منزلۀ دلیل بر حکم شــرعی کلی دانسته‌اســت )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 
31/1(. عناصر مشــترک از دو منظر قابل بررســی است: اول، به اعتبار نوع دلیلیت و 
عمومیت‌ آن‌ها که توأم با تصویری تجریدی از فقه و نگاهی روش‌شــناختی اســت؛ 
و دوم، تطبیق و توســیط این عناصر در فقه. از ایــن مرحله دو مفهوم »تجریدی« و 
»تطبیقی« استفاده می‌شود که ملاک شکل‌دهی ساختار از منظرِ او است. »ملاک 
تجریدی« با نظر به علم اصول، بدون ملاحظۀ تطبیق آن به فقه، به‌عنوان اولین ساختار 
پیشنهادی و »ملاک تطبیقی« با توجه به بهره‌مندی دانش‌پژوهان فقه، دومین ساختار 
پیشــنهادی محسوب می‌شود. شــهید صدر پس از توصیف دیدگاه مشهور براساسِ 
تقریر محقق خویی از ســاختار علم اصول و بیان اشــکالاتی که متوجه آن است، به 
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ذکر دیدگاه خود می‌پردازد )الصدر، 1428ق، 56/1-57؛ الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 
.)67-54/1

أ. ساختار تجریدی علم اصول 
مســائل اصول به‌منزلۀ ادلۀ مشترک اســتدلال فقهی از تنوع برخوردار است. این 
تنوع به‌لحاظ نوع دلالت و نوع دلیل مطرح است. مراد از نوع دلالت، لفظی، عقلی و 
شرعی بودنِ آن است که درصورتِ کشف از واقع، اماره و در غیر این صورت، اصل 
خوانده شده‌است. مراد از نوع دلیل، ارتباط و صدور آن از شارع و سنخ مجعول ازنظرِ 
طریقیت، علمیت، منجزیت یا وظیفه شرعی است. این دو لحاظ بر اصل موضوعی 
حجیت قطع و به اعتبار دخالت در استنباط حکم شرعی، بر پیش‌انگاره‌هایی دربارۀ 
حکم شــرعی، حقیقت و تقسیم آن به واقعی، ظاهری، تکلیفی، وضعی و... وابسته 
اســت )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 57/1(. شــهید صدر معتقد است که با بیان 
مقدماتی دربارۀ این مباحث پیشــینی می‌توان به دو ســاختار برای علم اصول دست 
یافت. ســاختار اول مبتنی بر تقســیم به‌لحاظ نوع دلالت اســت. در این تقسیم نوع 
دلیلیت ازنظرِ لفظی و عقلی و تعبدی، محور دسته‌بندی مسائل اصولی قرار می‌گیرد 

که به‌صورت ذیل است:
1. مباحث الفاظ که متضمن دلیلیت لفظی و نحوۀ تشــخیص ظهورات لغوی و 

عرفی است؛
2. مباحث استلزام عقلی، متضمن دلیلیت عقلی برهانی غیر استقرایی است. این 

قبیل از مباحث به دو گونه تقسیم شده‌است:
ـ غیــر مســتقلات عقلی: قواعد عقلــی که به ضمیمۀ مقدمه‌ای شــرعی، منتج به 

استنباط حکم شرعی می‌شود؛
ـ مســتقلات عقلی: قواعــدی که بدون ضمیمۀ مقدمۀ شــرعی دربردارندۀ حکم 
شرعی است. قاعدۀ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به حسن و قبح که از حکم 
عقل آغاز و ســپس تبییــن قاعدۀ ملازمه را به‌دنبال دارد، در زمرۀ عناوین این قســم 

است؛
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3. مباحث دلیل اســتقرایی: متضمن بحث از اجماع، سیره و خبر متواتر است و 
دلیلت آن براساسِ حساب احتمالات و استقرا شکل می‌گیرد؛

4. حجج شرعی: متضمن بحث از ادله‌ای است که دلیلیت‌ آن‌ها به جعل شرعی 
ثابت شده‌است. این ادله شامل امارات و اصول عملیه می‌شود؛ 

5. اصول عملی عقلی: قواعدی که عقل در صورتِ شــک در حکم شــرعی در 
موارد شک بدوی یا مقرون به علم اجمالی، به متباینَین یا اقل و اکثر معین می‌کند؛

6. تعارض ادله: در خاتمه با نظر به تضاد میان ادله بیان می‌شود و مشتمل بر احکام 
تعارض است )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 59-57/1(.           

ب. ساختار تطبیقی علم اصول
دومین ساختاری که شهید صدر پیشنهاد می‌دهد بر مبنای نوع دلیل است )الصدر، 
1417ق، بحوث فی علم الاصول، 59/1‑61(. وی ادلۀ شرعی را در سه جهت با نظر به تقسیم 

ذیل بررسی کرده‌است:
1. تعیین دلالت دلیل شرعی؛

2. اثبات صغری؛ یعنی صدور دلیل از شارع؛
3. حجیت این ادله.

در جهت اول، دلیل شــرعی لفظی و غیرلفظی )فعل و تقریر( و تمایز‌ آن‌ها واقع 
می‌شــود. دربارۀ دلیل لفظی، مقدمه‌ای مشــتمل بر مباحث وضع، هیئت‌ها، دلالت 
لغوی و مجازی قرار گرفته‌است. در ذیل دلیل لفظی شرعی، ضوابط عام ادله؛ مانند 
صیغه امر، نهی، مادۀ آن‌ها، اطلاق، عموم، مفاهیم واقعْ شده‌است. در مدلول فعل و 
تقریر ازطریقِ ضوابط عامی، مثل ظهور عرفی یا قرینۀ عقلی ناشــی از عصمت شارع 
ســخن به‌میان می‌آید. در جهت دوم، اثبات تواتر، شهرت، اجماع و خبر واحد ارائه 
می‌شــود. در جهت سوم، این موارد مطرح شده‌است: حجیت دلالت، جواز اعتماد 
بر ظهور کتاب و سنت، سایر ادلۀ مرتبط با اقوال و نیز تبعیت دلالت التزامی از دلالت 

مطابقی. 
مباحث مربوط به دلیل عقلی شامل هر قضیه عقلی‌ای می‌شود که از آن، استنباط 
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حکم شــرعی با واســطه یا بدون واســطه ممکن می‌گردد. مســتقلات عقلی، غیر 
مســتقلات، ملازمات و اقتضائات ازجملۀ این نوع دلیل اســت. به‌لحاظ صغروی، 
بحث از دلیل عقلی شــامل صحت قضیۀ عقلی و درجۀ تصدیق عقل نســبت‌به آن 
می‌شــود و به‌لحاظ کبروی، حجیت ادراک عقل در مقام اســتنباط حکم شرعی را 

دربر می‌گیرد. 
بحث اصول عملیه از مباحث عام اصول، مانند لســان اصول، فرق‌ آن‌ها با ادله، 
دامنۀ اثبات و عدم ثبوت مدلول التزامی به‌وســیلۀ اصول، آغاز و سپس در بیان وظیفۀ 
مقرر در شــبهۀ غیرمقرون به علم اجمالی، مانند برائت و استصحاب ادامه می‌یابد و 
بعد از آن، به شــبهۀ مقرون به علم اجمالی، اشتغال و اقل و اکثر منتهی می‌شود. در 

پایان این ساختار، تعارض ادله و اقسام و احکام آن واقع شده‌است.

ج. مقایسۀ ساختار تجریدی و تطبیقی
شــهید صدر میان این دو گونه از تقســیم مقایســه می‌کنــد و تفاوت‌هایی برای‌ 
آن‌ها ذکر می‌کند. وی تقســیم دوم را ســبکی ســنتی در درس‌های اصول می‌داند. 
در این تقســیم، بحث از حجیت خبر واحد در ذیل ســنت به‌عنوان عارض آن یعنی 
مثبتات دلیل شــرعی قرار گرفته‌اســت، اما تقســیم اول را با سبک جدید درس‌های 
اصول موافق‌تر می‌انگارد. تمایز دیگر، برخورداری تقســیم دوم از تقسیم مجموعه‌ای 
و اجتماعِ گونه‌های مختلف ادلۀ ســازگار با استدلال فقهی است. قواعد عام اصولی 
دلیــل لفظی، مانند بحث از اوامــر و نواهی در مرحلۀ تطبیق، از قواعد اصولی دخیل 
در اثبات سند جدا انگاشته نمی‌شود. مانند حجیت خبر واحد، اجماع، تواتر و سیره؛ 
چرا که فقیه در هنگام استنباط حکم از دلیل لفظی به دلالت و سند آن توأمان توجه 
می‌کند و قواعد سازگار با هر یک را اعمال می‌کند. در تقسیم دوم، این بُعد مراعات 
گردیده‌اســت و مجموعۀ این قواعد در ذیل دلیل شــرعی با نظــر به مرحلۀ تطبیق و 
اســتدلال فقهی قرار داده شده‌است ولی در تقســیم اول، مباحث ظواهر و الفاظ از 
حجیت خبر واحد و حتی از حجیت ظهور جدا گردیده‌است، در حالی‌که ظهور و 
حجیت آن در مرحلۀ استناد، دو عنصر متلازم در استدلال فقهی محسوب می‌شوند. 
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تمایز تقســیم اول که براساسِ نوع دلیلیت ســامان می‌یابد و به تجمیع قواعد هم‌سنخ 
لفظی، عقلی، برهانی، اســتقرایی و تعبدی در چارچوبی مســتقل باز می‌گردد. این 
شیوه بحث از دلیلیت هریک از سنخ‌ها، چارچوب، روش و ضوابط عام‌ آن‌ها را که 
نشانۀ مشترک قواعد اصولی است، تسهیل می‌نماید. به طور مثال، ادلۀ استقرائی امکان 
بحث از اصل اســتقرا را فراهم می‌سازد، چنان‌که در حجت‌های شرعی زمینۀ سخن 
از اصل حجیت تعبدی و تحلیل آن فراهم شده‌اســت. به این ترتیب، روش و منطق 
حاکم بر هر صنف بررســی می‌شود، در حالی که شرایط بحث از‌ آن‌ها به این میزان 
در تقسیم دوم ممکن نیســت، چراکه در این تقسیم، قاعده‌ای که از دلالت لفظی، 
استقرائی و تعبدی برخوردار باشد و ازطریقِ یک دلیل در استدلال فقهی سهیم است، 

در صنف واحدی قرار داده شده‌است )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 61/1(.

4. تحلیل و ابداع در محتوای عناصر مشترک 
شــهید صدر افزون بر ابراز دیدگاه‌هایی متفاوت در ســاختار علــم اصول، نظام 
محتوایی این دانش را نیز با ابداعاتی در مرحلۀ مفاهیم، مسائل، مناسبات میان مسائل و 
نیز نظریات متحول ساخته‌است. عناصر مشترک، عناصر خاصه، منطق فقه، نظریه و 
تطبیق، واقع اعم، قرن اکید، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، نسبت ارسالی در معنای 
هیئت امری، حق‌الطاعة، تزاحم حفظی، تحفظ، حســاب احتمالات، استقرا و... از 
زمرۀ اجزای بدیع نظام فکری ـ اصولی وی محســوب می‌شــود. انضمام این اجزا به 
عناصر متداولِ دیگر سبب می‌شود نظام محتواییِ متمایزی در نگاه شهید صدر پدید 
آید. توسعۀ محتوایی دانش اصول افزون‌بر گسترۀ این دانش و روابط میان مسائل آن، 
تحلیل قضایای فقهی را نیز فی‌الجمله تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این راســتا ابعادی 
از نظام محتوایی اندیشــۀ شهید صدر در دانش اصول و تأثیر آن بر روش فقهی وی، 
تحلیل می‌شــود. این ابعاد در دو شاخۀ نظریات و دیدگاه‌های اصولی ارائه می‌گردد. 
تفاوت نظریات با دیدگاه‌های اصولی در این است که نظریات، مسائل کلی تأسیسی 

و دیدگاه‌ها، نتایج اختیارشده وی درمقابلِ مختارات دیگران است.
عامل مهمی که توجه به آن در روش‌شناســی فقهی شــهید صدر ضرورت دارد، 
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نظریه‌سازی است. تحلیل روش‌شناختی نظریات اصولی با تکیه بر »ساختار تطبیقی« 
صــورت می‌پذیرد. این ســاختار با نظر به محوریت ادله در اثبات حکم شــرعی، از 
سبک تنظیم و ارائۀ متفاوت برخوردار است و کاربرد مسائل اصول در استنباط فقهی 
را بیشــتر مورد ملاحظه قرار می‌دهد. با توجه به گسترۀ نظریات اصولی شهید صدر، 
مهم‌ترین‌ آن‌ها که بیشترین تأثیر را بر روش‌شناسی فقهی می‌گذارد، تحلیل می‌شود. 
این نظریــات عبارت‌اند از: »حقیقت و مراتب حکم شــرعی«، »تزاحم حفظی«، 
»حق‌الطاعة و منجزیت انکشاف«، »نسبت تحلیلی در معنای حرفی«، »تنوین تنکیر 
و تمکین«، »دلالت ســیره« و... . براساسِ ســاختار تطبیقی، این نظریات در پنج 
قســم قرار می‌گیرد: نظریات بیان‌شده در ذیل حکم شرعی، نظریات مربوط به ادله، 
نظریات وابســته به دلیل شرعی لفظی، نظریات مرتبط با دلیل شرعی غیرلفظی و نیز 

نظریات مطرح در باب اصول عملیه. 

أ. حقیقت و مراتب حکم شرعی
مباحث حکم شــرعی ازجملۀ مبادی احکام است )النائینی، 1438ق، 27/1(. مبادی 
احکام درکنارِ مبادی تصوری و تصدیقی، یکی از مبادی ســه‌گانۀ علم اصول است 
)الخمینی، 1418ق، 51/1(. این اصطلاح را به بررســی احکام منسوب به شارع )السبزواری، 
بی‌تا، 9/1( یا شــناخت احکام شــرعی تعریف نموده‌اند. تقســیم حکم به تکلیفی و 
وضعی، تضاد میان احکام تکلیفی، انتزاع یا استقلال احکام وضعی، )البجنوردی، بی‌تا، 
28/1( مقدمۀ واجب، نهی از ضد و نیز اجتماع امر و نهی ازجملۀ مبادی احکام دانسته 
شده‌اســت )النائینی، 1352، 8/1(. بررسی حکم شرعی، حالات و عوارض آن در کتب 
اصولیان به تناســب موضوعات، در فصول مختلف ارائه شده‌اســت )البجنوردی، بی‌تا، 
28/1(. شهید صدر آن را به‌صورت مستقل و به‌عنوان مبحثی پیشینی مطرح می‌سازد. 
این دیدگاه با تکیه بر ساختار تطبیقی، با توجه به حقیقت حکم شرعی، اقسام واقعی، 
ظاهری، تکلیفی، وضعی و... ســامان یافته‌است )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 
57/1(. حقیقت حکم شرعی در عبارات اصولیان متاخر به‌تبعِ بیان مراتب حکم ذکر 
شده‌اســت. رابطه این مراتــب با حکم ازقبیلِ مبادی یا مقدمات و مقوّمات اســت. 
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آخوند خراسانی اولین فردی است که مراتب حکم را در قالب مبادی به‌صورتِ منقح 
تبیین کرده‌است. ازنظرِ ایشان حکم دارای چهار مرتبه »اقتضا«، »انشا«، »فعلیت« و 

»تنجز« است )الخراسانی، 1410ق، 71؛ الخراسانی، 1407ق، 81(.
پس از آخوند خراســانی، مراتب ذکرشــده و حقیقت حکم، مورد نقض و ابرام 
دیگر اصولیان قرار گرفته‌است. برخی مراتب سه‌گانه را پذیرفته‌اند )الاصفهانی، 1429ق، 
27/3( و »انشاء بداعی البعث و التحریک« یا »انشاء بداعی جعل الداعی« را حقیقت 
حکم شمرده‌اند )الاصفهانی، 1429ق، 88/3(. برخی دیگر مراتب آن را منحصر در انشاء 
و فعلیــت کرده‌اند )النائینــی، 1352، 127/1؛ الخمینی، 1382، 241/1؛ الخویــی، 1422، 49/1( و 
حقیقت حکــم را نفس »بعث و زجر« )الخمینــی، 1415ق، 353/2( یا »اعتبار« )النائینی، 

1352، 384/4؛ الخویی، 1422ق، 71/1، 92/2( دانسته‌اند.     
شــهید صدر مراتب حکم را در دو مرحلۀ »ثبوت« و »اثبات« مطرح می‌ســازد. 
مرحلۀ ثبوت را به ســه قسم ملاک، اراده و اعتبار تقسیم می‌کند. ملاک را سنجش 
مصلحت و مفسده می‌داند و آن را عامل پیدایی ارادۀ مناسب با مصلحت و مفسدۀ 
ادراک‌شــده می‌انگارد. او بر این باور است که شــارع ارادۀ خود را در قالبی جعلی 
از نوع اعتبار بنا کرده‌اســت و فعل دارای ملاک را بر ذمۀ مکلف تعیین می‌کند. از 
میان ســه مرتبۀ یادشــده مرتبۀ اعتبار را عنصر ضروری این مرحله نمی‌داند و با توجه 
به بهره‌گیری قانون‌گذاران و عقلا از اعتبار، جهت ســامان دهی قوانین، شارع را نیز 
بر این طریقه اســتوار می‌بینــد. وی مرحلۀ اثبات را واجد تنهــا مرتبۀ ابراز به‌صورت 
جملۀ انشــائی یا اخباری می‌شــمارد )الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 163-162/2(. 
در موضعی دیگر به‌جای اصطلاح »اعتبار« از واژۀ »جعل« استفاده کرده‌است و آن 
را گاهی مجرد ابراز ملاک و اراده، و گاهی ـ به‌حســبِ ظاهر دلیلی که مثبت جعل 
اســت ـ آن را به داعی بعث و تحریک تلقی کرده‌است. پس از این مرتبه »ادانه« به 
معنای مسؤلیت و تنجز، و نیز استحقاق عقاب را به‌عنوان مرتبۀ چهارم به مراتب پیشین 

افزوده‌است )الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 205/3(.    
حکم شــرعی از دیدگاه شهید صدر »تشریع صادرشــده از ناحیۀ خداوند، برای 
تنظیم حیات انسان« است )الصدر، 1417ق دروس فی علم الاصول، 162/2(. عبارت »تشریع 
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الصادر من الله تعالی« که به‌منزلۀ فعل الهی تلقی می‌شود، با »جعل و اعتبار« سازگار 
اســت. انتخاب جعل و اعتبار به‌عنوان حقیقت حکم، با تصریح برخی از شاگردان 
او همراه گشته‌اســت )الصدر،  1428ق، 202/4(. البته ایشان »ملاک و اراده« را به‌عنوان 
حقیقت و روح حکم معرفی کرده‌اســت )الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 162/2( و 
در دور دوم درس خارج اصول، ارادۀ مبرَز را به‌عنوان حقیقت حکم می‌شمارد )الصدر، 
1417ق، بحــوث فی علم الاصول، 191/2-192(. شــهید صدر در مباحث مختلفی از این دو 
تفسیر جهت تبیین مسائل استفاده کرده‌است؛ مباحثی مانند تضاد میان احکام تکلیفی 
)الصــدر، 1417ق، دروس فــی علم الاصول، 164/2(، تعریف واجب نفســی و غیری )الصدر، 
1417ق، بحوث فی علم الاصول، 225/2(، واجب مشروط )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 
187/2(، اســتحالۀ تکلیف به غیرالمقدور )الصدر، دروس فی علم الاصــول، 1417ق 205/3(، 
نهــی از ضد )الصــدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصــول، 318/2(، اجتماع امر و نهی )الصدر، 
1417ق، بحــوث فی علم الاصــول، 39/3(، جمع بین حکم واقعی و ظاهری )الصدر، 1417ق، 
بحوث فی علم الاصول، 194/4( و استصحاب تعلیقی )الصدر، 1428ق، مباحث الاصول، 404/5(.
نمونه‌ای از تطبیق این نظریه در فقه، ذیل مسئلۀ »اثبات نجاست و حرمت خمر« در 
قالب استصحاب تعلیقی »حرمت عصیر عنبی بعد از غلیان، پس از شک در حرمت 
عصیر مغلی ذبیب« )الصدر، 1391، 426/3( مورد اشاره قرار گرفته‌است. شهید صدر در 
مقام نقد اشــکال محقق عراقی که نسبت‌به دیدگاه محقق نائینی در نفی استصحاب 
تعلیقی مطرح شده‌است، با پذیرش اصل استحالۀ تفکیک جعل از مجعول، آن را به 
نظــر محقق نائینی قابل حمل نمی‌داند. وی با پذیرش ارجاع اســتصحاب تعلیقی به 
حقیقت حکم و بازگشت این مسئله به مبانی مطرح در »امکان واجب مشروط«، بر 
مبنای »وجود لحاظی« که مصحح واجب مشروط است )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم 

الاصول، 187/2-195( مجعول را به حمل شایع، نفس جعل می‌شمارد.
به این صورت که نسبت مجعول به جعل، نسبت موجود به ایجاد است. بنابراین 
شــارع با لحاظ موضوع، اجــزا و قیود آن، حکم را جعل می‌نمایــد، زیرا »حقیقت 
حکم« که »اراده و صفتی نفسانی« است، با چیزی از سنخ خودش سازگار است که 
در این مرحله »لحاظ موضوع« است. در این مقام، مجعول بالذات چیزی جز نفس 
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جعل نیســت. درنتیجه اســتدلال محقق نائینی مبنی‌بر عدم فعلیت مجعول، بی‌وجه 
نخواهد بود. به این ترتیب، جعلْ فعلی است و شکی نسبت به بقای آن وجود ندارد 
و آنچه مشــکوک است بقای حکم حرمت نسبت‌به ذبیب بعد از غلیان است که به 
شــک در جعل زائد باز می‌گردد، اما اگر مجعول وصف موضوع خارجی باشــد، تا 
زمانی که موضوع به تمام اجزای در خارج محقق نگردد، مجعول فعلیت نمی‌یابد تا 

قابل استصحاب باشد )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 286/6(.

ب. تزاحم حفظی
شــهید صدر »تزاحم حفظــی« را این‌گونه تعریف می‌کند کــه هرگاه غرض به 
درجه‌ای از اهمیت برسد تا در موارد اشتباه، حفظ آن نسبت‌به غرض دیگر از اهمیت 
بیشــتری برخوردار شود، شــارع ازطریقِ توســعۀ دائرۀ محرکیت اقدام به آن می‌کند 
)الصــدر، بحــوث فی علم الاصــول، 1417ق، 205/4(. او این نظریــه را در مبحث »جمع بین 
حکــم واقعی و ظاهری« ارائه نموده‌اســت. این موضوع با حقیقت حکم شــرعی، 
مجعول در امارات و اصول، مثبتات امارات و اصول، تنافی بین احکام ظاهری، اماره 
یا اصل بودن اســتصحاب و... در ارتباط اســت )الصدر، دروس فی علم الاصول، 1417ق، 
15/3-26(. اصولیان پس از وحید بهبهانی آن را در مبحث »امکان تعبد به ظن« ذکر 
نموده‌اند. درمقابلِ پارادایم امکان تعبد، امتناع‌گرایان با ذکر دو دسته از محذورات، 
جعل حکم ظاهری را با نقض‌هایی مواجه ساخته‌اند که عبارت‌اند از: »مخالف‌ بودنِ 
جعل حکم ظاهری با حکم عقل« و »ناسازگاری آن با حکم شرعی واقعی«. دستۀ 
دوم از این اشکالات، در سه مسئله و در دو سطح مدرکات عقل نظری و عملی بیان 
شده‌است )الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 185/4-189(. شهید صدر در مقام پاسخ 
به این محذورات به بیان نظریۀ »تزاحم حفظی« پرداخته‌اســت. تقریب این نظریه با 

ذکر سه مقدمه صورت پذیرفته‌است: 
1. اگر غرض به درجه‌ای از اهمیت برســد که مولا رضایت به تفویت آن نداشته 
باشــد، دایرۀ محرکیت غرض را توســعه داده و وســیع‌تر از متعلق غرض واقعی قرار 
می‌دهــد. به طور مثال، اگر غرض تکوینی به اکرام زید تعلق گرفت و این فرد مردد 



23

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

نوآوری‌های علامه 
شهید صدر در علم 
اصول به‌مثابۀ نظریۀ 

استنباط

بین ده نفر بود، در حالی که مولا راضی به ازدســت رفتن غرض نباشد، بی‌تردید در 
دایرۀ وســیع‌تری اقدام به تحریک برای اکرام تمام آن تعداد می‌نماید، تا رســیدن به 
غرض خود را احراز کند. این توســعه امری وجدانی اســت که شهید صدر از آن به 

توسعۀ محرکیت و فاعلیت غرض و اراده یاد می‌کند. 
2. ازنظرِ شهید صدر تزاحم به سه گونه است:

ـ تزاحــم ملاکی: درصورتِ وجــود دو ملاک در موضوع واحد که یکی از‌ آن‌ها 
مقتضــی محبوبیت و دیگری مقتضی مبغوضیت اســت، این‌گونه از تزاحم شــکل 

می‌گیرد؛
ـ تزاحــم امتثالــی: زمانــی که دو ملاک در دو موضــوع و دو فعل وجود دارد و 
به‌جهتِ تضاد و فقدان قدرت، جمع‌ آن‌ها در مقام امتثال ممکن نباشد، تزاحم امتثالی 

رخ می‌دهد؛
ـ تزاحــم حفظــی: این‌گونه از تزاحم در مقام حفظ تشــریع و در موارد اشــتباه و 
اختلاط اغراض الزامی و ترخیصی یا وجوبی و تحریمی مشاهده می‌شود. در چنین 
مواردی، غرض مولوی مقتضی حفظ مولوی و توسعۀ دایرۀ محرکیت برای نگه‌داشت 
آن غرض اســت. اگر در این موارد غرض دیگری وجود داشته باشد، بی‌تردید تزاحم 
بیــن دو غرض واقعی در مقام حفظ رخ خواهد داد، چراکه توســعۀ دایرۀ محرکیت 
به‌لحاظ هردوی‌ آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، شارع مهم‌ترین‌ آن‌ها را اختیار 
خواهد کرد. تزاحم دو غرض به اعتبار تأثیر‌ آن‌ها بر ایجاد حب‌وبغض یا الزام واقعی 
نیســت، چراکه‌ آن‌ها بــه دو موضوع متعدد واقعی تعلق گرفته‌اســت و امکان جمع 
میانشان وجود دارد، بلکه به‌لحاظ تأثیر آن دو در توسعۀ دائرۀ محرکیت و حفظ تشریع 

هریک از‌ آن‌ها به‌صورت مناسب است؛
3. ترخیص به دو گونه است: گاهی از عدم مقتضی الزامی و گاهی از مقتضی 
اباحــه و مطلق‌العنان بودن نشــأت می‌گیرد. )الصــدر، 1417ق، بحوث فــی علم الاصول،  

 .)205-201/4
نمونــه‌ای از  تطبیق این نظریه در فقه ذیل طهــارت آب مضاف مورد توجه قرار 
گرفته‌اســت. جهت اثبات طهارت آب مضاف در مثل عصیر رمان، به دلیل لفظی، 
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لبی، اســتصحاب و اصل طهارت استدلال شده‌است. تطبیق نظریه در جریان اصل 
طهارت به این صورت اســت کــه مولی به غرض امتنان بر عبــاد، طهارت واقعیه را 
جعل نموده‌اســت. درفرضِ شک در طهارت و نجاست عصیر رمان، با جعل اصل 
طهارتْ دایرۀ محرکیت از طهارت مقطوع به طهارت مشــکوک توسعه یافته‌است که 
در ضمن آن، غرض اهم که طهارت واقعیه است، حفظ گردیده و غرض از نجاست 
و وجوب اجتناب از آن واگذاشته شده‌است )الصدر، بحوث فی شرح العروۀ الوثقی، 1417ق، 

 .)212-210/2

ج. حق‌الطاعه و منجزیت انکشاف
»نظریۀ حق‌الطاعه« مسئله‌ای کلامی است که شهید صدر از آن به‌عنوان کبرای 
قیاســی که منجزیت و معذریت قطع را اثبات می‌کند، استفاده کرده‌است. این کبرا 
که »مولویت مولی و وجوب اطاعت از او« است با ضمیمۀ قطع به تکلیف به‌عنوان 
صغرای قیاس، نتیجه یادشــده را به‌دســت می‌دهد. حاصل این دیدگاه آن است که 
وی از اصولیان در بهره‌گیری از قبح ظلم، جهت اثبات منجزیت و معذریت فاصله 
می‌گیرد. او تنها برای اثبات اســتحقاق مثوبت و عقوبت، با نظر به مرتکزات موجود 
در اذهان و توجه بخشی به مخالفان نسبت به این حق، با آنان همراهی می‌کند )الصدر، 

1417ق،بحوث فی علم الاصول،  28/4(.
اصولیان در استدلال بر حجیت قطع به‌معنای منجزیت و معذریت به »عدل‌ بودن« 
عمل به آن و »ظلم بودن« مخالفت با آن پرداخته‌اند. بر این اساس، حجیت قطع از 
صغریات قاعدۀ »حســن عدل و قبح ظلم« تلقی شده، فاعل عدل، مستحق مثوبت 
و فاعل ظلم مســتحق عقوبت دانسته شده‌است. به این اعتبار، مبنای حجیت قطع با 
نظر به مبانی مطرح در این قاعده، از بُعد عقلی یا عقلایی، مختلف گردیده‌اســت. 
شهید صدر اســتدلال به قاعدۀ مذکور را جهت اثبات استحقاق مثوبت و عقوبت، 
غیرروش‌مند و به‌لحاظ روش‌شــناختی، بهره‌گیــری از آن را برای اثبات منجزیت و 
معذریت صحیح نمی‌داند، چراکه در موضوع قبح ظلم، ســلب حق از صاحب حقْ 
نهفته اســت. بر این اســاس، باید در مرتبه‌ای پیشینی »حق آمر بر مأمور« اثبات شود 
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تا با ســلب آن، ظلم تحقق یابد. اگر به‌وسیلۀ قاعدۀ قبح ظلم، حق طاعت و مولویت 
اثبات شود، دور پدید می‌آید و اگر بعد از ثبوت حق آن، به این قاعده بر منجزیت و 
معذریت اســتدلال شود، کلام زائدی خواهد بود )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول،  
28/4(. وی مولویت و حق طاعت را به ســه دســتۀ »ذاتی«، »مجعول ازطرفِ مولای 
حقیقی« و »مجعول ازناحیۀ عقلا« تقســیم کرده‌است. مولویت ذاتی را به خداوند 
متعال، و مجعول ازطرفِ او را به نبی و ولی نسبت داده‌است و مولویت و سلطه‌های 

اجتماعی را از قسم سوم می‌داند )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 29-28/4(. 
تحلیل رابطۀ قطع با حق مولویت در دیدگاه شهید صدر نشان می‌دهد که قطع را با 
توجه به وجدانی‌بودن آن نزد قاطع به‌عنوان صغرای مولویت ذاتی درنظر گرفته‌است. وی 
مولویت ذاتی و حقیقی در موارد قطع را بدیهی می‌انگارد و به این وسیله قدر متیقن از 
حدود مولویت را مشخص می‌سازد، به این معنا که کامل شدن درجۀ کشف نسبت‌به 
حکم مولی، موجب ارتقای مولویت یا کاهش آن نمی‌شــود. این نگرش مبنایی برای 
ثبوت مولویت در موارد ظن، احتمال و حتی وهم گشته‌است. بر اساس این مبنا، شهید 
صدر قاعدۀ »قبح عقاب بلا بیان« در شبهات بدوی را انکار کرده‌است )الصدر، 1417ق، 
بحوث فی علم الاصول،  29/4(. حق طاعت و مولویت با تحقق هر مرتبه از مراتب انکشاف، 
عاملی برای تنجز احکام است و در دیدگاه شهید صدر، استحقاق مثوبت و عقوبت را 
رقم خواهــد زد. این نظریه در مباحث متنوعی، مانند علم اجمالی، تجری، جمع بین 
حکم ظاهری و واقعی، حكومت، اصل برائت و اصل احتیاط تأثیرگذار است. اگرچه 
اعتقاد به حق‌الطاعه به پیش از شــهید صدر باز‌‌ می‌گــردد، اما تردیدی وجود ندارد که 
تنظیم مباحث، برهانی‌سازی و ذکر آثار و لوازم آن توسط وی صورت پذیرفته‌است. وی 
در ذیل مبحث »عدم اعتبار علم وسواســی به طهارت و نجاست« این نظریه را تطبیق 

کرده‌است )الصدر، 1417ق، بحوث فی شرح العروة الوثقی، 94-92/4(.

د. نسبت تحلیلی در معنای حرفی
شــهید صدر با توجه دادن به تفاوت ســاحت بحث »لفظی لغــوی« از آنچه در 
قالب معنای حرفی توســط اصولیان مطرح شده‌اســت، تعیین قواعد برای خروج از 
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شک درصورتِ مشکوک بودن معنای حرفی را تقلیل کارکرد این دانش می‌انگارد. 
ازنظرِ او اصولیان با ورود به واقعیت مدلول حرفی و ارائۀ تفسیرهایی تحلیلی به فراتر از 
تشخیص معنای مشکوک ازطریقِ کتب لغت یا ابزار سازگار با آن راه یافته‌اند )الصدر، 
1417ق، بحوث فی علم الاصول، 231/1-232(. در ارتباط با معنای حرفی ســه مسلک میان 

اصولیان وجود دارد:
1. انکار معنای حرفی؛

2. اتحاد ذاتی میان معنای حرفی و اسمی و افتراق عرضی ثانوی میان آن‌ها؛
3. تباین و تغایر ذاتی معنای حرفی با معنای اسمی.

هر یک از مسلک‌های یادشــده در قالب نظریه‌هایی تقریب شده‌است. »انکار 
معنــای حرفی« به‌صورتِ نظریــۀ »علامت بودن« توضیح داده شده‌اســت )النائینی، 
1438، 34/1(. منظــور از علامت بودن، همانندی به علائــم اعراب جهت دلالت بر 
خصوصیت معینــی در موضوع مثــل دلالت ضمه بر خصوصیت فاعلیت اســت. 
»اتحاد ذاتی معانی« به »آلیت داشتن و حالت بودن« برای غیر توصیف شده‌است. 
با این توضیح که معانی حرفی و اســمی اتحاد ذاتــی دارند و در مرحلۀ موضوع‌له و 
مســتعمل‌فیه عام‌اند، اما در نحوۀ اســتعمال به معنای کیفیت لحاظ ذهن در هنگام 
اســتعمال، اسم در معنای مســتقل و حرف در آلیت داشتن و حالت برای غیر بودن 
اســتعمال می‌شوند )الخراســانی، 1425ق، 25-27(. »تغایر ذاتی« در قالب »ایجادی بودن 
معنای حرفی« )النائینی، 1438ق، 38/1( »وجود رابط بودن آن« )الاصفهانی، 1429ق، 51/1(، 
»تحصیص معنای اسمی« )الخویی، 1417ق، 83/1-87( و »اعراض نسبیه« )العراقی، 1370، 
49/1-50( توضیح داده شده‌است. شــهید صدر )1417ق، بحوث فی علم الاصول، 237/1-
258؛ الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 107/2-136( تلاش می‌کند که فارغ از اختلاف 

در تقریب‌های این مسلک به نقطۀ یگانه‌ای از میان‌ آن‌ها دست یابد. 
در این راســتا می‌توان مختار شــهید صدر را این گونه بازگو کرد که از نظر وی 
در مقام، سه نسبت وجود دارد: نسبت واقعیِ خارجی، نسبت واقعیِ ذهنی و نسبت 
تحلیلی که نسبت تحلیلی درمقابلِ آن دو نسبت دیگر قرار گرفته‌است. نسبت واقعی 
خارجی یــا ذهنی در محدوده و قلمرو خارج یا ذهــن، دو امر وجودیِ برخوردار از 
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طرفین هســتند که بینشــان ارتباط وجود دارد، در حالی که نسبت تحلیلی به‌جهت 
واقعی نبودن، درپیِ دو طرف نیســت. معنای نسبت تحلیلی آن است که یک وجود 
ذهنی برای ماهیت تحقق می‌یابد به صورتی که دارای ســه جزء است: یک جزء از‌ 
آن‌ها »نسبت« است و در مقایسۀ وجود ذهنی با وجود وحدانی زید در خارج، رابطۀ 
این »نسبت« به وجود ذهنی، ازقبیلِ جنس و فصل برای زید است. چنان‌که حیوانیت 
جزء وجودی برای وجود خارجی زید نیســت، این نســبت نیــز جزء وجودی برای 
وجود ذهنی نخواهد بود. وی دو گونه نســبت )اولیه و ثانویه( در قیاس با معقولات 
اولیه و ثانویه برای حروف تصور کرده‌است. مراد وی از نسبت اولیه، نسبت موازی با 
نسبت خارجی موجود میان النار و الموقد است که موطن اصلی آن در خارج است. 
بــه طور مثال، کلمۀ »فی« در قضیۀ »النار فی الموقد« برای دلالت بر ظرفیت وضع 
شده‌اســت. کلماتی مانند »عن، علی، من، الی« نیز از این قبیل بوده، موطن اصلی‌ 
آن‌ها در خارج اســت، چراکه ذهن در ظرفیت، وابسته به خارج است. مراد از نسبت 
ثانوی نســبتی است که موطن اصلی آن ذهن است. درحقیقت، این نسبتْ منتزع از 
خارج نیست، بلکه از افق وجود ذهنیِ قضیه ناشی می‌شود، مانند نسبت استثنائیت، 
تأکیدیت، تحقیقیت و اضرابیت. به طور مثال، نسبت اضرابی، مدلول حرف اضراب 
در مثل »جاء زید بل عمرو« اســت. موطن اصلی این نســبتْ ذهن است، چراکه با 
»نبود ذهن«، »حاکــم« و »متصوَر« معنایی برای اضــراب در عالم خارج نخواهد 
بود. نســبت اضرابیه در ظرف عالم خارج، تحقق نیافته‌است و به‌عنوان نسبت ثانوی 
که مدلول حرف اضراب است »نسبت واقعی ذهنی« و نه »نسبت تحلیلی« خواهد 
بود. به این صورت است که »جاء زید بل عمرو« با »النار فی الموقد« اختلاف پیدا 
می‌کنــد، چراکه در مثال اول برای زید و عمرو وجود واحدی فرض نشده‌اســت و 
آن دو متغایر هســتند. زیدْ وجود ذهنی مُضرَب‌عنه، و عمرو وجود ذهنی مُضرَب‌الیه 
اســت. بین این دو وجود ذهنی، نســبتی فانی و اندکی وجود دارد که نسبت اضرابیه 
نام می‌گیرد. نســبت اضرابی با فرض دو طرف متغایر، در ذهن موجود شده‌اســت، 
به‌گونه‌ای که انشای ربط میان‌ آن‌ها ممکن نشده‌است. موطن نسبتْ عالم ذهن است 
و همــراه با صور ذهنی دیگر حاکی از خارج شــده‌اند، بر‌خلافِ نســبت ظرفیت و 
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مکانیت که میان دو صورت ذهنی، نه به اعتبار خود و نه به اعتبار حکایت از خارج، 
استقراری ندارند، چراکه صورت‌های ذهنی ازقبیلِ اعراض‌اند و استقرارِ نسبت مکانی 
بین دو عرض مســتحیل است. درنتیجه، در قسم اول که شامل نسب اولیه می‌شد و 
موطن‌ آن‌ها عالم خارج بود، مفاد حروفْ نسبت تحلیل است نه نسبت واقعی ذهنی، 
و در قســم دوم که نسب ثانویه را دربر می‌گرفت و موطن‌ آن‌ها عالم ذهن بود، مفاد 

حروفْ نسبت واقعیۀ ذهنی است )الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 265-264/1(. 
ثمرۀ معنای حرفی در »هیئت‌ها« و »واجب مشروط« ظاهر می‌شود. شهید صدر 
به طور مســتقیم در فقه اســتدلالی به تطبیق دیدگاه خود بر یــک مصداق از حروف 
نپرداخته‌اســت، اما به‌دلیل برخورداری هیئت‌ها از معنای حرفی و مسئلۀ بازگشت قید 
به ماده یا هیئت در واجب مشروط، در موارد متعددی )الصدر، 1391، 26،79/1، 313/3( به 
تطبیق این مبنا مبادرت ورزیده‌است. نمونه‌ای از تطبیق این نظریه در فقه در حالت شک 
مَاءِ مَاءً  نْزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
در طهارت آب مطرح شده‌اســت که براساسِ اســتدلال بر آیۀ وَأ

طَهُورًا، طهور بر وزن فعول و بر نسبت تأثیریه تطهیریه دلالت‌‌ می‌کند که براساسِ مبنای 
شهید صدر ازقبیلِ نسب واقعیۀ ذهنی مستفاد از هیئت است )الصدر، 1391، 26-25/1(.

هـ . تنوین تنکیر و تمکین
یکی دیگر از نظریه‌هایی که شــهید صدر در ارتباط با دلیل شرعی لفظی مطرح 
کرده‌اســت، نحوۀ دلالت اسم جنس بر اطلاق شمولی یا بدلی ازطریقِ دخول تنوین 
اســت )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 433/3(. اسم جنس پیش از عروض برخی 
حالات، دلالت بر اطلاق شمولی، بدلی یا تعریف و تعیین دارد. آنچه در این مسئله 
مورد توجه اصولیان قرار گرفته‌اســت، تغییر مدلول اســم جنس پس از تغییر حالات 
اســت. آنان برای اسم جنس ســه حالتِ »تعریف به الـ«، »نکره« و »خال ىبودن از 
این دو« را مطرح کرده‌اند )الخراسانی، 1425ق، 282-286(. برای نکره دو گونۀ استعمال 
به‌صــورتِ »معلوم درنظرِ متکلم و غیرمعلوم نــزد مخاطب« یا »طبیعت مقید به قید 
وحدت« را بیان کرده‌اند )الخراسانی، 1425ق، 285(. استعمال دوم، بیشتر مورد تحلیل قرار 
گرفته‌است و به‌صورتِ »طبیعی مقید« از قبیلِ تعدد دال و مدلول دانسته شده‌است. 
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در ایــن دیدگاه دلالت اســم جنس بر وحدت به »دخول تنویــن تنکیر« بازگردانده 
شده‌است )الخویی، 1417ق، 529/4(.

از مجموع عبارات اصولیان این‌گونه به‌دســت می‌آید که تغییر حالات مدلول در 
اسم جنس، مبحثی مسبوق به سابقه است، اما نحوۀ سامان‌دهی محتوای این مبحث 
توسط شهید صدر در دو بُعد ساختار و پرورش فروع نسبت‌به آنچه دیگر اصولیان ارائه 
داده‌اند، تکامل فزون‌تری یافته‌است. وی تغییر در حالات مدلول را در بعد ساختاری 
با ورود به دو مقامِ دخول تنوین و تعریف به »الـ« متذکر می‌شود. در این بعد، تغییر 
عنوان از »نکره« به »دخول تنوین« شایان توجه است. روش وی در مقام اول با تمرکز 
بر دخول تنوین تنکیر به‌عنوان نکتۀ کانونی تغییر مدلول، مســائل گسترده‌تری را نیز 
پدید آورده‌اســت. بررسی اسم جنس در مرحلۀ امتثال و مرحلۀ حکم، جهت تفسیر 
انقلابِ اطلاق شــمولی به بدلی و ارائۀ پاســخ به اشــکالات ذکرشده در این رابطه، 
ازجملۀ گســترش مسائل اســت. این روش در آثار اصولیان دیگر مشاهده نمی‌شود. 
وی دخول تنوین تنکیر بر مدلول اسم جنس را موجب مقید شدن آن به قید وحدت 
می‌داند و معتقد است که در این صورت اسم جنس دیگر دلالتی بر اطلاق شمولی 
ندارد. تقریر این محتوا با نظر به تقســیم وضعیت اســم جنس در دو مرحلۀ یادشده، 
بســط محتوا و ایضاح تفسیر انقلاب اطلاق است. با سلب اطلاق شمولی، این اسم 
دال بــر فرد مردد غیرمعین و اطلاق آن ازقبیلِ اطلاق بدلی خواهد بود، در حالی که 
دخول تنوین تمکین، این تضییق را ندارد و ســبب می‌شــود تا اسم جنس بر اطلاق 
شــمولی و بدلی دلالت نماید )الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصــول، 433/3-35؛ الصدر، 

1428ق، 504-500/4(. 
مَاءِ مَاءً  نْزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
نمونه‌ای از تطبیق این نظریه در فقه ذیل دلالت آیۀ شریفۀ وَأ

طَهُورًا بر طهوریت تمام اقســام آب‌ها با نظر به نکره بودن کلمۀ »ماء« در ســیاق 
اثبات، مورد اشــاره قرار گرفته‌است. شهید صدر معتقد است که تنوین کلمۀ »ماءً« 
برای »تمکین« اســت. این تنوین جایگزین »الـ« در ابتدای برخی کلمات می‌شود. 
با دخول این تنوین، کلمه بر ماهیت دلالت می‌کند و اطلاق شمولی آن تمام خواهد 

بود )الصدر، 1391، 25-24/1(. 
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و. سیرۀ عقلایی
شــهید صدر بعد از تقســیم ادله به شــرعی و عقلی، ادلۀ شــرعی را به لفظی و 
غیرلفظی تقســیم می‌کند و ادلۀ معروف به لبی را در ذیل دلیل شــرعی غیرلفظی با 
نظــر به دلالت تقریر قرار می‌دهد )الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 127/3(. ازجمله 
ادله‌ای که در این فصل بررســی می‌شود »سیره« است. انعقاد مبحثی مجزا با عنوان 
ســیره از ابتکارات وی به‌شــمار می‌رود. اصولیان مبحث امارات را با »ظواهر« آغاز 
کرده‌اند و با »خبر واحد« و »اجماع منقول« ادامه داده‌اند. با وجود اینکه برای اثبات 
هریک از این ادله به سیره تمسک کرده‌اند یا در دانش فقه به تناسب اثبات موضوع 
یا حکم شرعی به آن استناد نموده‌اند، اما هیچ‌گاه ماهیت سیره، ابعاد، انواع، ضوابط، 
حدود دلالت و حجیت آن را بررسی و تحلیل نکرده‌اند، در حالی که اهمیت دلیلی 
که حجیت ظواهر، خبر واحد، اجماع و... با آن اثبات می‌شــود یا برای اثبات حکم 
شــرعی به آن استناد می‌شــود، کمتر از آن ادله نیست. سامان‌دهی، توسعه و پرورش 
ابعاد و مســائل سیره ازسوی شــهید صدر آن را به‌صورتِ کشف نظریه‌ای پرکاربرد 

نمایان ساخته‌است.
وی پیش از پرداختن به انواع، تحلیل و حجیت سیره، به بازشناخت ماهیت آن 
توجه کرده‌است. این مبحث، بُعد جدیدی را در آرای شهید صدر نمایان می‌سازد 
که می‌توان از آن با عنوان »توســعۀ وجودی ســیره« یاد کرد. بر این اساس، سیره 
از ســلوک عملی و خارجی به ارتکازات عقلایی به معنای ایده‌های اجرایی‌نشده 
توســعه می‌یابد و با گزینــش عنوان جامــع »المواقف العقلائیــة« دایرۀ موضوع 
حجیــت آن فراتر از انگاره‌های شناخته‌شــده می‌رود )الصدر، بحــوث فی علم الاصول، 

1417ق، 234/4(.
اقسام سیرۀ عقلا با نظر به تعلق آن به موضوع و ظهور و حکم به سه قسم تقسیم 
شده‌اســت. در دو قســم اول، ضابط »امضا« جریان نمی‌یابــد، چراکه در این دو، 
»تنقیــحِ« نظرگاه عقلا به‌عنوان محورِ جریان ســیره مدنظر قــرار می‌گیرد. بنابراین، 
اعتباربخشی به آن نیاز به ضمیمه ساختنِ تأیید مازاد ندارد، در حالی که به قسم سوم 
جهت »کشف« حکم شــرعی و دیدگاه شارع استناد می‌شود. عنصر کشف حکم 
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نیاز به احراز موضع شــارع نسبت‌به متعلق سیره دارد. این قسم در دو گونۀ متشرعه و 
عقلائیه تحلیل شده‌اســت. شهید صدر امضای شارع را با محوریت معاصرت زمان 
تشــریع قابل تطبیق بر موضوعات مســتحدث و تجدیدیافته ندانسته‌است و دو رکن 
برای تتمیم دلیلت آن مطرح ساخته‌اســت )الصدر، 1417ق، بحوث فــی علم الاصول، 234-
237(. ازنظرِ وی با توجه به جایگاه تشــریع شارع، امضای او فراتر از سلوک عملی را 
شامل می‌شــود و به ملاک موردنظر عقلا نیز تعلق می‌گیرد )الصدر، 1417ق، بحوث فی 
علم الاصول، 246(. ایشــان در ارتباط با مسائل فقهی متعددی به سیرۀ عقلایی تمسک 
کرده‌است. ازجملۀ این مسائل »اثبات کریت آب به قول صاحب ید« است )الصدر، 

 .)129-128/2 ،1391

ز. نظریۀ حساب احتمال 
شــهید صدر پس از اثبــات دلالت‌های عام دلیل لفظی شــرعی، در مقام اثبات 
صغــرای این دلیل به اثبات صدور آن از شــارع می‌پردازد. وی اثبات صدور را به دو 
گونۀ »وجدانی« و »تعبدی« می‌داند. مراد او از اثبات وجدانی، یقین اســت. به این 
معنا که برای غیرمعاصران معصوم، وســائل اثبــات وجدانی، موجب علم به صدور 
دلیل از شارع می‌شود )الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 309/4؛ مباحث الاصول، 133/3(. 
ازنظرِ او اگرچه امکان حصر این وســایل وجود ندارد، اما »اخبار حســی«، »اخبار 
حدســی« )الصدر، بحوث فی علم الاصــول، 1417ق، 309/4؛ الصــدر، 1428ق، 151/3( و »آثار 
محسوس کاشف از دلیل شرعی به طریق إنّی« را سه طریق اساسی این‌گونه از اثبات 

می‌انگارد )الصدر، 1428ق، 270/2(. 
اصولیان برای اثبات صــدور به روش‌هایی ازجمله »عقل عملی و قاعدۀ لطف« 
و »دلیل شرعی« تمســک نموده‌اند، اما شهید صدر با نقد این روش‌ها معتقد است 
که تمامی وســایل و طرق اثبات بر »حساب احتمال« استوار است، ازاین‌رو کیفیت 
حصول یقین براساسِ آن را بایسته توجه می‌شمارد )الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 
305/4-309(. به نمونه‌ای از تطبیق این نظریه در ذیل موضوع »نجاســت کافر« اشاره 

شده‌است )الصدر، 1391، 239/4(.
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5. تأثیر دیدگاه‌های اصولی بر روش فقهی
افزون‌بر ضرورت شناخت نظریات اصولی، شناخت مواضع شهید صدر نسبت‌به 
مســائل اصولی دیگر که توأم با ارائۀ دیدگاهی متفاوت است، ضرورت پیدا می‌کند. 
با توجه به کثرت این دیدگاه‌ها و ارزش جایگاه‌ آن‌ها در شــناخت روش فقهی شهید 
صدر، تنها به ذکر یک نمونه با عنوان »تفصیل در تمسک به عام به شبهه مصداقیه« 

اکتفا می‌شود.
یکی از مسائل اصولی مورد بحث میان متأخران »بطلان تمسک به عام در شبهه 
مصداقیه« است. محقق نائینی )النائینی، 1438ق، 525/1( و خویی )الخویی، 1417ق، 334/4-
335( قائل به عدم جواز اخذ به عام در این شبهه هستند. شهید صدر در این باره قائل 
به تفصیل شده‌است. وی در این مسئله رابطۀ »مولی« با شک را بررسی می‌کند، به 
این صورت که مولویت مولی ـ از آن نظر که او علام‌الغیوب اســت ـ اقتضا می‌کند 
که اَعرف به حال فرد مشکوک باشد، مانند زمانی که شبهه مصداقی دلیل مخصص 
ازقبیلِ شــبهۀ حکمیه اســت. در این صورت مولی به حکم برخورداری از مولویت، 
اَعرف به شبهۀ حکمیه خواهد بود. به طور مثال، اگر گفته شود »کل بیع صحیح« و 
در مخصــص »إن البیع إذا وقع فی وقت وجوب صلاة الجمعة علی البائع فلایصح« 
ذکر شــود، سپس نسبت‌به وجوب نماز جمعه بر مســافر بایع شک ایجاد شود، این 
شبهه اگرچه حکمیه است، اما نسبت‌به دلیل مخصص ازقبیلِ شبهۀ مصداقیه به‌شمار 
می‌رود. بنابراین وی در صورتی که نسبت مولی به شک ازقبیلِ نسبت مکلف به آن 
باشــد، معتقد به عدم جواز تمسک به عام در شــبهۀ مصداقیه شده‌است، در حالی 
که در فرض دوم تمســک به عام در این شبهه را جایز می‌شمارد )الصدر، بحوث فی علم 

الاصول، 1417ق، 315-314/3(.               
نمونه‌ای از تطبیق این دیدگاه در فقه ذیل »اثبات طهارت و مطهریت اقســام آب 
مطلق« مطرح شــده‌، اختلاف آرا در آن بررسی شده‌اســت )الصدر، 1391، 49-45/1(. 
در این رابطه به طوایفی از روایات اســتدلال شده‌است. ازجملۀ این طوایف، روایاتی 
است که به‌ آن‌ها برای اثبات طهارت فی نفسه ماء استدلال گردیده‌است. وی دیدگاه 
خود دربارۀ این روایات را این‌گونه بیان می‌کند که مدلول مطابقی روایات امرکننده به 
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تطهیر با آب »مُطهریت« آن است. این مدلول مطابقی به دلیل لبی مقید گردیده‌است 
مانند اجماع و ادلۀ لفظی‌ای که غسل به غیر آب نجس را مطرح کرده‌است، چراکه 
براساسِ اجماع و نص، غسل به آب نجس صحیح نیست. به این ترتیب عدم مطهریت 
د اطلاق »اغسله بالماء« خواهد بود. مسئله‌ای که در ادامه مطرح شده  آب نجس مقیِّ
این اســت که با نظر به تقیید یادشده، اگر نسبت‌به نجاست آبی شک شود، آیا جایز 
است که برای اثبات مطهریت آن به اطلاق »اغسله بالماء« تمسک شود؟ چراکه این 

نمونه ازقبیلِ اخذ به عام یا مطلق در شبهۀ مصداقیه است. 
براساسِ مبنای محقق نائینی و خویی که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز 
نمی‌دانســتند، آنچه دربارۀ عدم اثبات مطهریت و طهارت ذاتی این آب در تمسک 
به عام بیان گردید، تمام خواهد بود، اما بنابر مســلک شــهید صدر می‌توان تمسک 
بــه عام را در این مثال تفصیل داد. به این معنا که اگر فرد مشــکوک به‌لحاظ عام و 
مخصص، شــبهۀ مصداقیه باشــد و به‌لحاظ خودش شبهۀ حکمیه باشد، تمسک به 
عام در این‌گونه از شبهات مصداقیه جایز خواهد بود. به عبارت دیگر در مواردی که 
دو اعتبار نسبت‌به فرد مشکوک قابل فرض باشد، تمسک به عام جایز است، چراکه 
در این فرض، ظهور عام، مطهریت هر آبی را اثبات می‌کند و این ظهور شــامل فرد 
مشــکوک نیز می‌شود و با این حال طهارت آن را بنابر التزامْ نیز ثابت می‌کند، با این 
گاه به حدود و شؤون آن حکم  توجه که بیانِ شــبهۀ حکمیه وظیفۀ مولاســت و او آ
است. به این ترتیب با نظر به ظهور و شمول خطاب مولا نسبت به این فرد مشکوک، 
حکــم عام برای آن ثابت خواهد شــد. خطاب عام، حکم را بــرای تمام افراد ثابت 
مطــرح می‌کند، به‌گونه‌ای که شــک در خروج یکی از افراد از تحت عام، شــک 
در تخصیص زائد شــمرده می‌شــود. در این صورت تمسک به اصالة‌العموم و عدم 
تخصیص زائد مانعی ندارد و با نظر به اینکه به دلالت التزامی بر تحقق موضوع یعنی 
آب دارای طهارت دلالت دارد، با ثبوت موضوعی که جعل، رفع، ســعه و ضیق آن 

به‌دست شارع است، حکم عام برای فرد مشکوک آن ثابت خواهد شد.
تبعیت دلالت التزامی از مطابقی )الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 265-264/7(، 
امر به مقید، منشأ تنجیز علم اجمالی )الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 5، 301(، تقدم 
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استصحاب بر اصول عملیه از باب اقوی و اظهر بودن دلیل )الصدر، بحوث فی علم 
الاصــول، 1417ق، 357/6(، کیفیت حجیت خبر مع‌الواســطه )الصدر، بحوث فی علم 
الاصــول، 1417ق، 265/7-267( و... برخی دیگر از دیدگاه‌های خاص شهید صدر است 

که جهت شناخت روش فقهی وی بایستۀ توجه است. 

نتیجه‌گیری 
بررســی صورت‌گرفته نشــان داد که نوآوری‌های اصولی شهید صدر در تحلیل 
روش فقهی وی جایگاهی ویژه داشته‌است و با تکیه بر دو مرحلۀ نظریه و تطبیق قابل 
پیگیری اســت. در مرحلۀ نظریه به بازکاوی عناصر مشترکِ دخیل در استنباط فقهی 
اشاره شد و اثر ابداعات اصولی درضمنِ ساختار تطبیقی و نظام محتوایی بدیع مورد 

توجه قرار گرفت.
وی مراتب حکم را در دو مرحلۀ »ثبوت« و »اثبات« مطرح کرد و حقیقت آن را 
به اراده مبرَز بازگرداند و از آن در اثبات نجاست و حرمت خمر در قالب استصحاب 
تعلیقــی »حرمت عصیر عنبی بعد از غلیان، پس از شــک در حرمت عصیر مغلای 
ذبیب« اســتفاده کرد. با توصیف تزاحم حفظی به توســعۀ دایره محرکیت با نظر به 
درجــۀ اهمیت غرض نیز آن را در توجیه جعل احکام ظاهری به‌کار برد. حق‌الطاعه 
را به‌عنــوان آغازین قضیۀ بدیهی در جهت اثبات منجزیت و معذریت ارائه‌کرد و در 
عدم‌ اعتبار علم وسواسی مطرح ساخت. در معنای حرفی نیز در عین توجه به تفاوت 
ساحت بحث لفظی لغوی از آنچه اصولیان مطرح ساخته‌اند، تعیین قواعد برای خروج 
از شک درصورتِ مشکوک بودن معنای حرفی را تقلیل کارکرد این دانش انگاشته و 
نتیجه گرفت که نسبت تحلیلی برترین تقریر در معنای حرفی است و آن را ذیل شک 

در طهارت آب تطبیق داد. 
شهید صدر تنوین تنکیر و تمکین در تفسیر انقلاب اطلاق را نیز تحلیل کرد و با 
تمرکز بر دخول تنوین تنکیر به‌عنوان کانون تغییر مدلول، بررسی اسم جنس در مرحلۀ 
امتثال و مرحلۀ حکم را برای تفسیر انقلابِ اطلاق شمولی به بدلی منقح ساخت و از 
آن برای توضیح ادلۀ نقلی ضمن مباحث طهارت بهره برد. انگارۀ بدیع دیگر، توسعۀ 
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وجودی ســیره از سلوک عملی و خارجی به ارتکازات عقلایی بود که ضمن تحلیل 
حجیت آن، به‌عنوان ایده‌های اجرایی‌نشده مطرح شد و در مسئلۀ »اثبات کُریت آب 
به قول صاحب ید« مورد استفاده قرار گرفت. در نقد روش رایج میان اصولیان برای 
اثبات صدور دلیل ازسوی شارع، به حساب احتمالات اشاره کرد و در ذیل نجاست 

کافر، آن را به‌منزلۀ نمونه‌ای سازگار تطبیق داد. 
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from the earlier scholars to the era of Mullā Aḥmad Narāqī, who 
is known as the innovator of the theory of inqilāb-e nisbat, and 
analyzing some fiqhī fatwās, the way of reasoning, and criticizing 
the proposed views about that fiqhī branch, this result has been 
achieved that, based on some jurists such as Shaykh al-Ṭūsī, 
Muḥaqqiq al-Ḥillī, ʻAllāmah al-Ḥillī, Fakhr al-Muḥaqiqqīn, 
Muqaddas al-Ardabīlī, Muḥaqqiq Sabzawārī and others, the 
method of study and resolving conflicting evidence in cases where 
there are more than two evidences surrounding the conflict, is 
the same method  titled to inqilāb-e nisbat. Therefore, although 
according to the confession of uṣūlī scholars, this theory  is 
attributed to Mullā Aḥmad Narāqī, which it was clearly explained 
and refined by him for the first time, the roots of this method can 
be found in the words of the predecessor scholars of fiqh and uṣūl 
and, sporadically, in some fiqhī branches. Thus, this theory can 
be considered as a theory that has a relatively suitable and strong 
support among scholars of fiqh and uṣūl.
Keywords: inqilāb-e nisbat, conflict of more than two reasons, 
measuring the proportion of conflicting evidence.
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چکیده

پیشینه‌شناسی مسائل و نظریه‌های مطرح در علوم، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. 
در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار 
گرفته اســت. با مراجعه به منابع مكتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران 
ملااحمد نراقی، کسی که از وی به‌عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می‌شود، و تحلیل 
برخی فتاوای فقهی و شــیوه اســتدلال و نقد دیدگاه‌های مطرح درباره آن فرع فقهی، این 
نتیجه به‌دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردیك ه اطراف تعارض 
بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، 
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فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق ســبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب 
نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه‌وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی 
استك ه برای اولین بار توسط ایشان به‌صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه‌هایی 
از جریان این روش درك لمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به‌صورت پراكنده و در 
برخی فروع فقهی، مشاهده می‌شود. لذا این نظریه را می‌توان دارای پشتوانه‌ای نسبتاً مناسب 

و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.
کلید واژه‌ها: انقلاب نسبت، تعارض بیش از دو دلیل، نسبت‌سنجی ادله متعارض.

1 . مقدمه
پیشینه‌شناســی نظریه‌ها و مسائل مطرح در یک علم، همیشه از جایگاه ویژه‌ای 
برخــوردار بوده اســت. علم اصول فقــه نیز با توجه به نظریه‌ها و مســائل مختلفی 
كه در آن مطرح اســت، از این قاعده مستثنا نیســت. ازجمله نظریه‌های تأثیرگذار 
علــم اصول فقه، نظریه انقلاب نســبت1 اســتك ه به‌عنوان یــک نظریه در حوزه 
روش‌شناســی حل تعارض بیش از دو دلیل، مطرح شده است.2 این نظریه اگرچه 
به‌صراحــت برای اولین بار در کلمات ملااحمد نراقی مطرح شــده اســت3 و این 

1. برای مطالعه بیشتر درباره تبیین نظریه بودن انقلاب نسبت، ر.ک: شاکری و فخلعی و حائری، 1400، 234-217/7
2. برای مطالعه بیشتر درباره چیستی نظریه انقلاب نسبت، ر.ک: شاکری و فخلعی و حائری، 1399، 64-33/24.
3. لازم به ذکر است هر چند تبیین این نظریه به عنوان یک نظریه اصولی در کلمات نراقی مطرح شده است؛ اما نشانی 

از اصطلاح انقلاب نسبت در سخنان ایشان به چشم نمی‌خورد.
ملااحمد نراقی در تبیین نظریه انقلاب نسبت چنین می‌گوید: 

درباره چگونگی اجرای قواعد باب تعارض بین ادله متعارض متعدد )بیش از دو دلیل(، سه وجه )راه‌کار( وجود دارد: 
همه ادله متعارض به صورت دو به دو در نظر گرفته شود و بین هر دو دلیل متعارض بدون توجه به سایر ادله متعارض، 
قواعد باب تعارض جاری گردد و به رفع تعارض پرداخته شود. سپس نتایج به دست آمده تجمیع و به آن‌ها عمل شود؛
دومین شیوه جریان قواعد تعارض بین ادله متعدد متعارض بدین صورت است: قواعد تعارض بین هر یک از دو دلیل 
متعارض پس از الغای تعارضشان با سایر ادله، جاری شده و به مقتضای آن عمل شود. سپس تعارض نتیجه به دست 

آمده با دلیل دیگر سنجیده شود؛
شیوه سوم آن است که هنگام اجرای قواعد تعارض بین ادله متعارض باید به همه متعارضات و روابط آن‌ها توجه کرد؛ 
یعنی هر یک از ادله عام یا خاص در حالی با یکی از ادله متعارض سنجیده می‌شود که سایر معارضات نیز مورد لحاظ 
و توجه‌اند و به مقتضای تعارض عمل می‌شود. یعنی به تعارض دو دلیل به تنهایی اکتفا نمی‌شود و به مقتضای تعارض 

دو دلیل اولًا و بدون توجه به سایر معارضات عمل نمی‌شود.
ســپس ایشــان از میان سه وجه ذکر شده وجه ســوم را مطابق تحقیق و صحیح می‌داند و دو وجه دیگر را باطل اعلام 
می‌کند. علت بطلان وجه اول از نگاه نراقی این است که، با وجود ادله متعارضِ دیگر، که توجه و لحاظ رابطه آن‌ها 
با ادله متعارض دیگر موجب تفاوت در حکم می‌شود، دلیلی بر اغماض و چشم‌پوشی از چنین رابطه‌ای وجود ندارد. 
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دیدگاه به وی منســوب است؛1 اما با ردیابی کلمات و تحلیل‌های فقها می‌توان ادعا 
کرد، این روش از گذشــته در میان برخی فقها مطرح بوده اســت و در برخی فروع 
فقهی از سوی فقیهان پیش از نراقی به کار گرفته شده است. البته نمی‌توان ادعای 
شهرت این روش را کرد، اما از فقیهان مشهوری همچون شیخ طوسی و دیگران در 
برخی موارد چنین نحوه برخوردی با ادله متعارض مشاهده شده است و این روش 

به‌کارگیری شده، از سوی فقیهان بعدی نیز با نقدهایی روبرو شده است. 
پژوهش حاضر، در پی تحلیل ســخنان فقها و ریشه‌یابی پیشینه این نظریه است؛ 
تا ثابت کند، این روش در حل تعارض ادله، دارای ســابقه‌ای دیرینه در تاریخ 1400 
ساله فقه شیعی بوده است. هرچند تا زمان ملااحمد نراقی، چندان بدان توجه نشده 
و به‌خوبی تنقیح نشده است. بلکه تنها از سوی برخی فقیهان شیعی آن هم در برخی 
فروع فقهی تطبیق شده است. البته برای نخستین بار و به‌صراحت ملااحمد نراقی این 
شــیوه را تبیین کرد و تفاوت آن با سایر شیوه‌های رقیب را بیان کرد. بنابراین انتساب 
این نظریه به نراقی دچار اشکال نبوده و صرف ردیابی برخی موارد تطبیق این روش در 
کلمات بزرگان خللی در این انتساب به وجود نمی‌آورد. زیرا تولد هر نظریه‌ای ممکن 

است مقدمات و پیشینه‌ای در طول تاریخ علم داشته باشد. 
نوشتار پیش‌رو سعی دارد برای نخستین بار با تحلیل سخنان فقهای متقدم تا زمان 
نراقی و پیشینه‌شناســی نظریه انقلاب نســبت، ثابت کند، این نظریه از سوی بزرگان 
شیعی هرچند به‌صورت محدود و موردی در حل تعارض بیش از دو دلیل، به‌صورت 
تطبیقی اعمال شده است. پس این‌گونه نیست که چنین روشی در حل تعارض پس 

از هزار و اندی سال، به‌یک‌باره توسط ملااحمد نراقی مطرح شده باشد.

اما نسبت‌سنجی و اجرای قواعد به شیوه دوم نیز نوعی تحکم و زورگویی است، چون تمام این ادله متعارض هم‌زمان و 
دفعتاً به ما رسیده است و تمام آن‌ها مانند کلام واحد هستند. پس باید به مقتضای جمیع ادله عمل کرد و اجرای قواعد 

تعارض به شیوه دوم غالباً منتهی به دور یا تسلسل می‌شود که باطل است.
نراقی پس از توضیح تئوری مسئله به تبیین عملی تفاوت سه وجه بیان شده می‌پردازد. وی با ذکر چهار دلیل به عنوان 
مثال به تشریح و تطبیق سه وجه بیان شده و تفاوت آن‌ها به لحاظ نتیجه فقهی می‌پردازد )نراقی، 1375، 353-350(.
1. در عبارت شیخ انصاری نامی از قائل این دیدگاه به میان نیامده و تنها بیان شده است بعضی از معاصرین چنین گفته‌اند 
)ر.ک: شــیخ انصاری، 1428ق، 103/4( اما محشین و شارحین تصریح کرده‌اند که مرادِ شیخ از بعضی معاصرین، 
ملااحمد نراقی اســت )ر.ک: تبریــزی، 1369ق، 623؛ روزدری، 1409ق،‏ 337/4؛ تنکابنی، 1385ق،‏ 1031/2(.
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برای شناسایی پیشینه نظریه، ابتدا تطبیقات فقهی آن شناسایی شده، سپس برخی 
از این تطبیقات به‌عنوان نمونه از گذشته فقه تاکنون مورد ملاحظه قرار گرفته است. با 
توجه به تحلیلك لمات فقها، مواردی که حل تعارض آن‌ها بر اساس این شیوه بوده، 

استخراج و بیان شده است.

2 .نام‌گذاری به انقلاب نسبت
پیش از ورود به پیشینه‌شناســی نظریه انقلاب نســبت در سخن بزرگان، ذکر این 
نکته لازم اســت که اصطلاح انقلاب نسبت، اصطلاحی جدید است و نمی‌توان بر 
اســاس این واژه یا واژه‌های مشابه نسبت به پیشینه‌شناســی این نظریه اقدام کرد. در 
واقع اصطلاح انقلاب نســبت، حتی توسط طراح و مبدع این نظریه یعنی ملااحمد 
نراقی نیز به کار نرفته اســت و ایشــان برای روش حل تعارضی که بیان می‌کند، نام 
خاصی وضع نکرده است. بلکه تنها این شیوه حل تعارض که بعدها به انقلاب نسبت 
معروف شــد، را به‌عنوان یک روش صحیح در بررســی روایت‌های متعارض مطرح 

می‌کند )رک: نراقى، 1375، 354-350(.
اولین نفر که اصطلاح انقلاب نســبت، آن هم البته نه با این عنوان خاص که در 
حال حاضر نزد اصولیان مشــهور شده اســت، بلکه با تعبیر »تنقلب النسبۀ« را برای 
نظریه ملااحمد نراقی به کار برده اســت، شاگرد ایشــان، شیخ انصاری است )رک: 
شــیخ انصارى، 1428ق، 111/4(. در واقع این اصطلاح پس از شیخ انصاری و در کلمات 
شــاگردان شیخ یعنی دو نســل پس از ملااحمد نراقی رایج شده است )رک: تبریزى، 
1369ق، 622؛ روزدرى، 1409ق، 346/4؛ آشتیانى، 1388، 287/8-288؛ یزدى، 1426ق، 259-258(.
با توجه به نکات مطرح شده، باید گفت: یکی از مشکلات پیشینه‌شناسی نظریه 
انقلاب نسبت، عدم امکان استفاده از کلیدواژه‌های رایج در دوران معاصر نسبت به 
این نظریه اســت. به‌طورکلی، چنانچه بیان شد، می‌بایست با شناسایی موارد تعارض 
بیش از دو دلیل در فقه، به سراغ تک‌تک فروع فقهی مذکور رفته و کلمات فقها در 
این فروع را در حل تعارض ادله بررسی و تحلیل کرد تا بتوان به پیشینه مطلوب درباره 

جریان این شیوه حل تعارض، دست یافت.
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3 . ردیابی انقلاب نسبت قبل از نراقی
چنانچه بیان شــد، با توجه به رواج نداشتن اصطلاح انقلاب نسبت در میان فقها 
و اصولیان قبل از نراقی، برای ردیابی و پیشینه‌شناسی این نظریه در سخن بزرگان، تنها 
راه این است که پس از شناسایی موارد تطبیق نظریه، آن فروع فقهی را در میان کتب 
فقهی و اصولی گذشتگان مورد بازخوانی قرار داده و با تحلیل چگونگی حل تعارض 

روایت‌های متعدد، رگه‌هایی از جریان یا عدم جریان این روش را شناسایی کرد. 
     در ادامه به بررسی دو نمونه فقهی که دارای بیش از دو دسته روایت متعارض 
هستند پرداخته و با تحلیل عملکرد فقها به مواردی چند، به‌عنوان پیشینه نظریه انقلاب 
نسبت اشــاره خواهد شد. قطعاً با پیگیری و جستجوی بیشــتر موارد متعدد دیگری 

دراین‌باره قابل شناسایی خواهد بود که مجال واسعی را می‌طلبد. 

3-1. وجوب سوره در نماز
ازجمله مسائل اختلافی در نماز، وجوب سوره است. علت این اختلاف، وجود 
روایت‌های متعارض دراین‌باره اســت. با مراجعه به منابع روایی، با ســه دسته روایتِ 

متفاوت درباره وجوب سوره در نماز، مواجه هستیم:
1. دســته اول روایت‌هایی است که مطلقاً بر وجوب سوره در دو رکعت اول نماز 

دلالت می‌کنند؛1 
2. برخــی روایت‌ها به‌صــورت مطلق بر عدم وجوب ســوره در نمــاز، دلالت 

می‌کنند؛ 2 
3. گروه سوم بر جواز ترک سوره در حال ضرورت، دلالت دارند.3 

حِيمِ- فِي  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِ بِسْــمِ اللَّ
َ
بِي جَعْفَرٍ‌؟ع؟ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَدَأ

َ
1. روایــت ابی عمران همدانی: كَتَبْتُ إِلَى أ

تَيْنِ  هِ يُعِيدُهَا مَرَّ سٌ فَكَتَبَ بِخَطِّ
ْ
اسِيُّ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأ ورَةِ تَرَكَهَا فَقَالَ الْعَبَّ مِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّ

ُ
ا صَارَ إِلَى غَيْرِ أ مِّ الْكِتَابِ فَلَمَّ

ُ
صَلَتِهِ وَحْدَهُ فِي أ

اسِيَّ )کلینی، 1407ق، 313/3(.  نْفِهِ يَعْنِي الْعَبَّ
َ
عَلَى رَغْمِ أ

كْثَر )کلینی، 1407ق، 314/3؛ شیخ 
َ
قَلَ‏ مِنْ سُورَةٍ وَ لَ بِأ

َ
 فِي‏ الْمَكْتُوبَةِ بِأ

ْ
صحیحه منصور بن حازم از امام صادق‌؟ع؟: لَ تَقْرَأ

طوسی، 1390ق، 314/1(.
2. صحیحه حلبی از امام صادق‌؟ع؟: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِي فِي الْفَرِيضَة )شــیخ طوسی، 1390ق، 314/1؛ شیخ 

طوسی، 1407ق، 71/2(.
وْ 

َ
يضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلً أ قُولَ‏ فِي‏ الْفَرِ

َ
نْ‏ أ

َ
ي‏ أ  يُجْزِي‏ عَنِّ

َ
3. صحیحه حســن صیقل از امام صادق‌؟ع؟: أ
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بــا توجه به روایت‌های مطرح شــده بــا دو دلیل عام و یــک دلیل خاص مواجه 
هستیم. رابطه دو دلیل عام یعنی دسته اول و دوم تباین است، و دسته سوم در برابر دو 

دسته دیگر خاص است. 
با تحلیل ســخن بزرگان از قدما و متأخرین در این فرع فقهی، مشخص می‌شود، 
از نگاه برخی حل تعارض به این صورت اســت که با دلیل خاص، یکی از دو دلیل 
عام را تخصیص زده و به‌این‌ترتیب رابطه تباین بین دو دلیل عام، به عموم مطلق تبدیل 
شود. بنابراین دیگر تنافی و تعارضی بین آن‌ها باقی نخواهد ماند. اما برخی این روش 
حل تعارض را نپذیرفته‌اند. این دو نوع نگاه به حل تعارض روایت‌های متعدد، منطبق 
بر اختلاف‌نظر بین معاصرین در پذیرش یا عدم پذیرش نظریه انقلاب نسبت است. 
عملکرد گروه اول منطبق بر پذیرش روش حل تعارض بر اساس انقلاب نسبت بوده 

و عملکرد گروه دوم مطابق با دیدگاه مخالفین این نظریه است. 
در ادامه برخی کلمات بزرگان به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود. 

3-1-1. شیخ طوسی )406 ق(
در میان قدمای شیعه، می‌توان سرنخ‌هایی از نسبت‌سنجی و حل تعارض به سبک 
نظریه انقلاب نســبت را در کلمات شیخ طوسی مشاهده کرد. شیخ در برخی فروع 
فقهی که با بیش از دو دلیل متعارض مواجه اســت، به‌گونه‌ای عمل کرده و تعارض 
بین روایت‌ها را حل می‌کند که منطبق بر نظریه انقلاب نســبت اســت. ازجمله این 

فروع فقهی مسئله وجوب سوره در نماز است. 
وی در حل تعارض روایت‌ها، دسته دوم را بر دسته سوم حمل کرده )شیخ طوسی، 
1390ق، 314/1( و بر این اساس، دسته دوم را معارض دسته اول نمی‌داند. چون پس از 
تخصیص دسته دوم به‌وسیله دسته سوم، رابطه دسته دوم با اول از تباین به عموم مطلق 

يْلِ  عِ بِاللَّ طَوُّ حِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَةِ التَّ يضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّ  فِي‏ الْفَرِ
َ
نْ‏ يَقْرَأ

َ
س‏ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ‏ أ

ْ
عْجَلَنِي شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَ بَأ

َ
أ

فَ شَــيْئ )کلینی،  وْ تَخَوَّ
َ
عْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أ

َ
لَتَيْنِ إِذَا مَا أ وَّ

َ
كْعَتَيْنِ الْ يضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّ جُلُ‏ فِي‏ الْفَرِ  الرَّ

َ
نْ‏ يَقْرَأ

َ
سَ‏ أ

ْ
هَار لَ بَأ وَ النَّ

1407ق، 314/3؛ شیخ طوسی، 1390ق، 315/1(.
صحیحه عبد اللّه بن سنان از امام صادق‌؟ع؟ : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز للصحيح في 

قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار  )کلینی، 1407، 314/3؛ شیخ طوسی، 1390ق، 315/1(.
صحیحه حلبــی از امام صادق‌؟ع؟: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الأولتين إذا ما أعجلت به حاجته أو 

تخوف )یحدث( شيئا )شیخ طوسی، 1390ق، 315/1؛ شیخ طوسی، 1407ق، 71/2(.
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تغییر کرده و موجب تخصیص دسته اول می‌شود. 
این نوع حل تعارض دقیقاً منطبق بر شــیوه انقلاب نســبت است. درحالی‌که بنا 
بر عدم پذیرش نظریه انقلاب نســبت، باید رابطه دو دلیل عام بدون ملاحظه خاص 

سنجیده شود.
3-1-2. محقق حلی )676 ق( 

از دیگر کســانی که بین قدمای شــیعه ریشه‌هایی از حل تعارض بر اساس نظریه 
انقلاب نســبت را می‌توان در ســخنان وی جستجو کرد، محقق حلی است. محقق 
درباره این‌که آیا ســوره در نماز واجب است یا خیر، پس از بیان دیدگاه شیخ طوسی 
در چگونگی جمع بین ســه دسته روایت موجود در مسئله، بدان اشکال کرده و رفع 
تعارض مطابق نظر شــیخ طوسی را تحکم در تأویل روایت‌ها برخلاف ظاهر دانسته 
است. سپس ایشــان راه‌حل دیگری را مطرح کرده و روایت‌های گروه دوم را حمل 
بر جواز ترک سوره و روایت‌های دسته اول را حمل بر فضیلت سوره در نماز می‌کند 

)محقق حلی، 1407ق، 173-172/2(.
در حقیقت این حملِ محقق حلی نشان می‌دهد که ایشان تغییر نسبت‌ها )نظریه 
انقلاب نسبت( برای حل تعارض را نمی‌پذیرد. به‌هرحال اشکال وی به روش انقلاب 
نســبت، خود بخشــی از تاریخچه این نظریه و به‌عنوان مخالف این نظریه قابل‌تأمل 

است. 
3-1-3. علامه حلی )726 ق( 

راه‌حل شیخ طوسی در رفع تعارض سه دسته روایت مطرح شده، میان متأخران از 
علمای شیعه نیز طرفدارانی داشته و ایشان نیز بر اساس تغییر نسبت‌ها مشکل تعارض 
بین دســته اول و دوم را برطرف کرده‌اند. علامه حلی ازجمله این افراد است )ر.ک: 

علامه حلی، 1413ق، 144/2-145؛ علامه حلی، 1412ق، 56/5(. 
3-1-4. مقدس اردبیلی )993 ق(

ایشــان نیز همچون شیخ و علامه حلی در مســئله وجوب سوره عمل کرده و با 
تخصیص یک دلیل رابطه تباین را به عموم مطلق تبدیل کرده است و بدین‌وسیله رفع 

تعارض می‌کند )ر.ک: اردبیلی، 1403ق، 205-202/2(.
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3-2. ضمان عاریه
از دیگر فروعات فقهی که با چند دسته دلیل متعارض در آن مواجه هستیم، مسئله 
ضمان عاریه است. در این مسئله نیز با تحلیل سخن بزرگان به موارد متعددی دست 
می‌یابیم که قدما و متأخرین بر اســاس شــیوه حل تعارض موسوم به انقلاب نسبت، 

عمل کرده‌اند.
3-2-1. شیخ طوسی )406 ق( 

شــیخ طوســی در این مسئله پنج دســته روایت مطرح می‌کند و منطبق بر نظریه 
انقلاب نسبت به حل تعارض بین آن‌ها می‌پردازد: 

1.  برخی روایت‌ها بر عدم ضمان عاریه به‌صورت مطلق دلالت دارند )شیخ طوسی، 
1390ق، 124/3-125(؛1 

2.  گروهی دیگر از روایت‌ها بر ضمان عاریه عبد و حر صغیر در صورت معیوب 
شدن آن‌ها دلالت می‌کنند )شیخ طوسی، 1390ق، 125/3(؛2 

3.  دســته سوم دال بر ضمان عاریه و هلاکت، در فرض عدم اذن مالک هستند 
)شیخ طوسی، 1390ق، 125/3(؛3 

4. ضمان در فرض تفریط، مدلول گروه چهارم از روایت‌های این بخش اســت 
)شیخ طوسی، 1390ق، 125/3(؛4 

5. آخرین دســته از روایت‌های مربوط به ضمــان عاریه، بر ضمانت در فرض 
‌شــرط ضمــان، دلالت می‌کنند، مگــر در ضمان دینار و درهم که چنین شــرطی

ةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ.  يَّ ةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِ يَّ 1. صحیحه حلبی از امام صادق‌؟ع؟: لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِ
مِيناً فَلَ غُرْمَ 

َ
وْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أ

َ
نْسَانُ فَتَهْلِكُ أ ةِ يَسْتَعِيرُهَا الِْ يَّ لْتُهُ عَنِ الْعَارِ

َ
صحیحه محمد بن مســلم از امام باقر‌؟ع؟: سَأ

عَلَيْهِ.
مُوناً.

ْ
ةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأ يَّ ةِ- فَقَالَ لَ غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِ يَّ هِ‌؟ع؟ عَنِ الْعَارِ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
صحیحه عبدالله بن سنان: سَأ

مُوناً.
ْ
وْ ضَاعَتْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مَأ

َ
وْ سُرِقَتْ أ

َ
ةٍ إِذَا هَلَكَتْ أ يَّ یاد از امام صادق‌؟ع؟: لَ غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِ صحیحه مسعده بن ز

نَّ عَلِيّاً‌؟ع؟ قَالَ: مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً 
َ
2. روایت وهب از امام صادق‌؟ع؟: أ

فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
ةً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فَالْمُسْتَعِيرُ  يَّ 3. صحیحه اســحاق بن عمار از امام صادق و امام کاظم‌؟عهما؟ : إِذَا اسْــتَعَرْتَ عَارِ

ضَامِنٌ.
ةً فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً  يَّ عَارَ عَارِ

َ
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌؟ع؟ فِي رَجُلٍ أ

َ
4. صحیحه محمد بن قیس از امام باقر‌؟ع؟: قَضَى أ

وْ يَبْغِهَا غَائِلَةً.
َ
ةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أ ابَّ جَرَ الدَّ

ْ
جُلُ إِذَا اسْتَأ لَّ يَغْرَمَهَا الْمُعَارُ وَ لَ يَغْرَمُ الرَّ

َ
فَقَضَى أ
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ندارند )شیخ طوسی، 1390ق، 126/3(.1
بر اســاس نسبت‌سنجی انجام شده از سوی شیخ، نسبت ادله پنج‌گانه فوق بدین 
صورت است: 1- بر اساس ظاهر، روایت‌های دسته اول مطلق بوده و چهار دسته بعد 
مقید هستند، لذا رابطه آن‌ها عموم مطلق است؛ 2- اما بر اساس حملی که شیخ انجام 
می‌دهد هرچند رابطه دسته دوم با سه دسته بعد عموم من وجه است، اما از تعابیر شیخ 
رابطه عموم مطلق به دســت می‌آید چراکه وی دســته دوم را حمل بر سه دسته دیگر 
کرده که این نوعی تخصیص دایره‌ روایت دســته دوم است. وی قائل است با توجه 
به سه دســته اخیر باید گفت: مراد روایات دسته دوم، ضمان در صورت عدم اذن یا 

تفریط یا شرط ضمان است )شیخ طوسی، 1390ق، 126-125/3(. 
به‌هرحال رابطه این ادله به‌صورت عام، خاص یا اخص ملاحظه شود یا به‌صورت 
عموم مطلق و عموم من وجه، مهم آن اســت که شــیخ طوسی ابتدا به نسبت‌سنجی 
میان دســته دوم و سه دسته اخیر پرداخته و پس از جمع بین این دو، نتیجه حاصله را 
با دســته اول می‌سنجد. این نوع نسبت‌سنجی چیزی نیست جز همان شیوه معروف 
به انقلاب نســبت، چراکه انقلاب نسبت در حقیقت شیوه و روش سنجش بین ادله 
متعارض اســت و شیخ طوسی نیز بر اســاس همین روش، ابتدا به نسبت‌سنجی بین 
برخی روایات متعارض پرداخته و ســپس با توجه به نتیجه به‌دســت‌آمده، رابطه را با 

دلیل دیگر سنجیده است. 
3-2-2. فخرالمحققین )771 ق( 

فخرالمحققین را شاید بتوان اولین کسی دانست که تقریباً به‌صراحت شیوه جمع 
و نسبت‌سنجی میان ادله، مطابق با نظریه انقلاب نسبت را توضیح داده است. وی در 
بحث ضمان عاریه پس از بیان چهار دســته روایت2 )1- عدم ضمان مگر در طلا و 

هَا مَضْمُونَةٌ  نَانِيرَ فَإِنَّ نْ يَكُونَ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلَّ الدَّ
َ
ةَ إِلَّ أ يَّ 1. صحیحه عبدالله بن ســنان از امام صادق‌؟ع؟: لَ يَضْمَنُ الْعَارِ

وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا ضَمَانٌ.
ةُ عِنْدَ الْمُسْــتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّ  يَّ صحیحه حلبی از امام صادق‌؟ع؟: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِ

نْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.
َ
أ

هَبُ لَزِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ. صحیحه زراره از امام صادق‌؟ع؟: جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّ
2. روایت‌ها ذیل کلام شیخ طوسی بیان شد.
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نقره و همه مواردی که شرط ضمان شده است؛ 2- عدم ضمان عاریه؛ 3 عدم ضمان 
عاریه مگر در دینار حتی بدون شــرط ضمان؛ 4- عــدم ضمان مگر در درهم حتی 

بدون شرط ضمان( در مقام بیان نحوه نسبت‌سنجی می‌گوید: 
دســته اول نسبت به طلا و نقره عام است و شــامل تمام موارد طلاها و نقره‌های 
تزیینی و ساخته شده نیز می‌شود. دسته سوم و چهارم حکم به عدم ضمان عاریه داده 
که از این حیث به دلیل نکره در ســیاق نفی، عام است؛ و تنها درهم و دینار و موارد 
شرط ضمان از آن خارج شده است. بنابراین سایر طلا و نقره‌ها شامل حکم عام عدم 
ضمان اســت. این دو دسته نسبت به دسته اول خاص هستند و موجب تخصیص آن 
می‌شــود. لذا تنها درهم و دینار اســت که از حکم عدم ضمان تخصیص خورده و 

ضمان دارد و سایر موارد طلا و نقره ضمان ندارد )حلی، 1387ق، 130-129/2(.
این کلام فخرالمحققین نشــان از جریان شــیوه انقلاب نسبت در حل تعارض 
دارد. چراکه بر اســاس عدم پذیرش انقلاب نســبت باید دسته دوم نیز به‌وسیله دسته 
اول تخصیــص خورده و نتیجه عــدم ضمان در کل طلا و نقره باشــد. درحالی‌که 
فخرالمحققین با تخصیص دســته اول به‌وسیله دسته سوم و چهارم، نتیجه حاصله را 
با دسته دوم سنجیده است و قائل به ضمان تنها در موارد درهم و دینار شده است.

مؤید این برداشت، نقل کلام فخرالمحققین و نقدهای محقق کرکی )ر.ک: عاملی 
کرکی، 1414ق، 78/6-80( و شهید ثانی )ر.ک: عاملی، 1413ق، 155/5-158( به فخرالمحققین، 
ذیل مسئله انقلاب نسبت توسط شیخ انصاری است )شیخ انصاری، 1428ق، 110-106/4(، 

که نشان می‌دهد فخر ناظر به روش انقلاب نسبت بوده است.
3-2-3. محقق ثانی )940 ق( و شهید ثانی )966 ق( و دیگران

تحلیل و بررســی کلمات فخرالمحققین در شیوه جمع بین ادله متعارض توسط 
دیگر فقها، همچــون محقق کرکی )عاملی کرکی، 1414ق، 79/6( و شــهید ثانی )عاملی، 
1413ق، 156/5( و دیگران،1 از دیگر ریشــه‌های طرح مباحث مربوط به انقلاب نسبت 

در کلمات پیشینیان است. 

1. بحرانــی )1216 ق( )ر.ک: بحرانی، بی‌تا، ‌46/13-47(؛ ســیدجواد عاملــی )1226 ق( )ر.ک: عاملی، 1419ق، 
)438-437/17
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دیدگاه ناقدین فخرالمحققین از دو زاویه می‌تواند محل تأمل و به‌عنوان تاریخچه 
این نظریه مطرح شود: 

1.  نقد دیدگاه فخرالمحققین: با توجه به این‌که بیان شد فخرالمحققین ازجمله کسانی 
است که بر اساس نظریه انقلاب نسبت به حل تعارض در مواردی که بیش از دو دلیل 
متعارض وجود دارد، پرداخته است؛ نقد دیدگاه وی نیز به بخشی از پیشینه نظریه انقلاب 
نسبت تبدیل می‌شــود و نشان از توجه فقهای گذشته به این روش دارد. چنانچه برخی 
)شرح رسائل اعتمادی، 586/3( با توجه به کلمات محقق کرکی، گفته‌اند وی ازجمله کسانی 
است که انقلاب نسبت را به‌صورت مطلق قبول ندارد؛ چراکه حتی بین مخصص متصل 

و منفصل نیز تفصیلی قائل نشده است )ر.ک: عاملی کرکی، 1414ق، 80-78/6(.
2.  نوع اشــکالات مطرح شــده: اما جنبه اصلــی و مهم‌تر این دیدگاه‌ها، حیثیت 
نقدهای صغروی آن‌ها، به‌جای نقدهای کبروی اســت. این‌گونه نقد می‌تواند نشان 
از پذیرش شــیوه معروف به انقلاب نســبت در میان گذشتگان باشــد. با بررسی و 
تحلیل اشــکال‌های مطرح به فخرالمحققین از سوی شهید ثانی و دیگران، این نتیجه 
به دســت می‌آید که ازنظر ایشان، نحوه سنجش بین ادله توسط فخرالمحققین دچار 
اشکال اســت و به تعبیری اشکال ایشان به فخرالمحققین، صغروی است نه اشکال 
کبروی. یعنی ازنظر منتقدان، اصلِ روشِ سنجش بیش از دو دلیل متعارض که توسط 
فخرالمحققین اجرا شده، شیوه و روش درستی است اما نوع تطبیق این کبرا بر صغرا 
با خدشه مواجه است. زیرا ایشان به این نکته اشکال دارند که بین دلیل استثنای طلا 
و نقره با دلیل اســتثنای درهم و دینار تنافی نیســت )متوافقین هستند( تا دلیل اخص 
موجب تخصیص دلیل خاص شــود )ر.ک: عاملــی، 1413ق، 156/5؛ بحرانی، بی‌تا، ‌46/13؛ 
عاملی، 1419ق، 437/17-438(. مفهوم این تعبیر نشان می‌دهد که اگر تنافی ثابت باشد، 

چنین سنجشی از طرف ایشان نیز مورد پذیرش بوده است. 
اگر چنین تحلیلی تمام باشد، می‌توان امثال شهید ثانی را نیز از موافقین این روش 

دانست. شواهد دیگری نیز بر این تحلیل و مدعا وجود دارد:
1- شهید ثانی و برخی دیگر از فقها، در یکی از اشکال‌های خود به فخرالمحققین 
گفته‌اند: عمل به دسته سوم )استثنای دینار( و چهارم )استثنای درهم( ممکن نیست چراکه 
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این دو روایت اخص، با یکدیگر تعارض دارند )تعبیر عدم امکان عمل، نشان از تساقط 
این دو روایت در مقام تعارض دارد( )عاملی، 1413ق، 156/5-157؛ بحرانی، بی‌تا، ‌‌47-46/13(. 

این مسئله نشان می‌دهد ازنظر ایشان ابتدا رابطه بین این دو دلیل سنجیده شده است 
و پس از تساقط این دو دلیل، رابطه دو دلیل باقی‌مانده سنجیده می‌شود. پس ایشان نیز 
برخلاف مخالفین نظریه انقلاب نسبت که قائل به سنجش هم‌زمان تمام ادله با یکدیگر 
هستند، تقدم نسبت‌سنجی را قائلند. اما در این‌که از میان چند دسته ادله کدام‌یک باید 
مقدم شود، با فخرالمحققین موافق نیستند و نوع دیگری از تقدم نسبت‌سنجی را قائلند.

هرچند ممکن است گفته شود ایشــان در این اشکال علی‌المبنا سخن گفته‌اند؛ 
یعنی اگر این شــیوه سنجش مورد پذیرش باشد، باید رابطه بین اخصین نیز سنجیده 

شده و مورد ملاحظه قرار گیرد.
2- مؤید دیگر، کلام صاحب مفتاح‌الکرامه اســت که نشــان می‌دهد ایشــان با 
فخرالمحققین در صغرای قضیه مشکل دارند نه در روش حل مسئله. وی می‌گوید: 
بالفرض که رابطه ادله عموم من وجه باشد، در مقام تعارض باید به مرجح‌ها مراجعه 
کــرد و روایات اســتثنای مطلق طلا و نقره بر روایات اســتثنای درهم و دینار ترجیح 
دارنــد، لذا روایات عدم ضمــان به مطلق طلا و نقره تخصیــص یا تقیید می‌خورند 

)عاملی، 1419ق، 438/17(. 
این عبارت به‌وضوح نشان می‌دهد روش حل تعارض همان نظریه انقلاب نسبت 
اســت اما در تشــخیص موارد صغروی یا ضابطه‌های تقدم و تأخر اختلافاتی است. 
در حقیقــت صاحب مفتاح‌الکرامه بر اســاس مرجح‌های موجود، ابتدا مشــکل دو 
دسته روایت را حل کرده و سپس نتیجه به‌دست‌آمده را با دسته دیگر می‌سنجد. این 
نوع ســنجش ادله، همان است که در نظریه انقلاب نسبت )البته بر اساس ضوابط و 

معیارهای مشخص شده( 1 مدنظر است.

1. در حقیقت اختلاف‌های صغروی مطرح شده به خاطر اختلاف در ضابطه‌های تقدم و تأخر انواع نسبت‌سنجی ميان 
دو گروه ادله از ميان چند گروه دليل متعارض است. اين مشكلكي ی از مشكلات اساسي استك ه از سوی مخالفين 
انقلاب نسبت، دست‌آويز اشكال به اين نظريه شده است. اما می‌توان با ضابطه‌مندسازی معيارهای سنجش بين ادله، 
اين مشــكل را برطرفك رد )براي مطالعه بيشتر نســبت به انواع ضابطه‌ها و معيارهای سنجش و تقدم و تأخر بين آنها، 

ر.ك: شاکری، 1396، 44-29/6(.
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3-2-4. محقق سبزواری )1090 ق( 
ایشــان نیز در بحث ضمان عاریه پس از نقل چهار دسته روایت )1- عدم ضمان 
مطلقــاً؛ 2- عدم ضمان مگر در طلا و نقره؛ 3- عدم ضمان مگر در دینار؛ 4- عدم 
ضمان مگر در درهم( ابتدا به نکته‌ای درباره ضابطه نسبت‌ســنجی میان ادله اشــاره 
کــرده و می‌گوید، هرچند در رابطه بین دو دلیــل عام و خاص یا مطلق و مقید باید 
قائل به تقیید و تخصیص شــد اما این قاعده مربوط به ادله متخالف اســت نه متوافق 

)سبزواری، 1423ق، 709/1(.
ســپس ادامه می‌دهد، بین سه دلیل اخیر تنافی نیســت چون در ناحیه مستثنی و 
مستثنی‌منه این ادله تنافی نیســت؛ زیرا در ناحیه مستثنی هر سه مثبت )ضمان( و در 
ناحیه مستثنی‌منه هر سه نافی )ضمان( هستند. بنابراین سه دلیل اخیر متوافقین هستند. 
تعارض در این بحث بین مستثنی‌منه در دسته سوم و چهارم )عدم ضمان در غیر درهم 
و دینار( با مســتثنی دسته دوم اســت؛ چراکه رابطه بین آن‌ها عموم من وجه است. با 
توجه به این‌که درهم و دینار ماده مشــترک ادله است، لذا این دو مورد قطعاً از دسته 
اول استثناء می‌شود. اما در غیر درهم و دینار دسته اول دیگر معارضی ندارد )در طلا 
و نقره غیر‌مسکوک، به خاطر تعارض دسته سوم و چهارم با دسته دوم تساقط صورت 
می‌گیــرد(. بنابراین در غیر از درهم و دینار حکم به عدم ضمان می‌شــود )ســبزواری، 

1423ق، 710-709/1(.
با ملاحظه و تحلیل عملکرد محقق سبزواری در حل تعارض ادله متعدد متعارض، 
نه‌تنها می‌توان ایشــان را از قائلین به نظریه انقلاب نسبت دانست بلکه ایشان آن را در 
عمل نیز به کار بســته اســت، چون وی ابتدا رابطه برخی ادله )رابطه دســته سوم و 
چهارم با دسته اول( را با یکدیگر سنجیده است و سپس نتیجه سنجش را با سایر ادله 
)دســته اول( مقایسه می‌كند. بلکه می‌توان محقق سبزواری را ازجمله پیشگامان بیان 
ضابطه‌های معین برای تقدم نسبت‌ســنجی بین ادله متعارض دانست؛ زیرا ایشان در 
توضیح و تبیین چگونگی حل تعارض بین ادله بیان شــده، حداقل به دو ضابطه 1- 
توجه به توافق یا تخالف ادله عام و خاص یا مطلق و مقید؛ 2- قطعی بودن تخصیص، 

تصریح می‌کند.



54

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 30
بهار 1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

3-2-5. صاحب ریاض )1231 ق( 
ایشــان نیز پس از نقل دســته‌های مختلف روایات درباره ضمان عاریه، در مقام 
ســنجش انواع رابطه بیــن ادله متعارض، ابتدا رابطه روایت‌هــای ضمان درهم و دینار 
)دلیل اخص( با روایت‌های ضمان طلا و نقره )دلیل خاص( را سنجیده و سپس نتیجه 
به‌دست‌آمده از سنجش اولیه را با روایات عدم ضمان مطلق )دلیل عام( می‌سنجد. وی 
در سنجش رابطه روایت‌های ضمان درهم و دینار با روایت‌های ضمان طلا و نقره، قائل 
به تقدیم دلیل اخص بر دلیل خاص می‌شود. علت این تقدم را نیز قوت سندی و جمع 

دلالی به‌وسیله تخصیص بیان می‌کند )حائری طباطبایی، 1418ق، 449-448/9(. 
چنانچه در نحوه تعامل ایشــان مشاهده می‌شود، نسبت‌سنجی بین برخی ادله بر 
نسبت‌ســنجی ســایر ادله مقدم می‌شود و این‌گونه نیســت که تمام ادله متعارض در 
عرض واحد موردسنجش قرار گیرند و این شیوه همان روش سنجش بر اساس نظریه 

انقلاب نسبت است. 
اشکال شاگرد ایشان1 به هر دو وجه نیز نشان از اشکال در صغرا و ضابطه‌هاست 
نه اصل روش که بیان شد خود مؤیدی بر پذیرش روش انقلاب نسبت از سوی وی 

محسوب می‌شود )ر.ک: عاملی، 1429ق، 438/17(.
3-2-6. میرزای قمی )1232 ق( 

از دیگر فقهایی که در مقام عمل بر اساس نظریه انقلاب نسبت عمل کرده است 
و کلمات وی را می‌توان به‌عنوان پیشــینه این نظریه مطرح کرد، میرزای قمی است. 
وی نیز در مسئله ضمان عاریه به شیوه زیر به حل تعارض بین ادله پرداخته است. 

ازنظر ایشان بین روایت‌های ضمان در طلا و نقره با ضمان در درهم و دینار تعارض 
برقرار است. لذا باید بر اساس مرجح‌ها، چون به لحاظ سندی مساوی هستند، عمل 
کرد و ترجیح با روایت‌های ضمان در درهم و دینار اســت. وی بر اســاس سنجش 
ابتدایی بین این دو گروه و تقدیم یک دســته، به بررســی رابطه دســته مقدم شده با 
روایت‌های عدم ضمان مطلق پرداخته و قائل می‌شود روایات مطلق عدم ضمان تنها 

1. صاحب مفتاح الکرامه.
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با روایات ضمان درهم و دینار تخصیص می‌خورند )ر.ک: قمی، 1413ق، 397-396/3(.
چنانچه ملاحظه می‌شــود میرزای قمی نیز بر اســاس نظریه انقلاب نسبت عمل 
کرده اســت؛ چراکه ابتدا رابطه دو دلیل را ســنجیده و مشکل را حل کرده  و سپس 

دلیل سوم را با نتیجه سنجش اول، مورد ملاحظه قرار داده است. 

4. تحلیلی نسبت به مبانی مؤثر در دیدگاه‌های مطرح شده
یکی از مســائل مهم در بررسی نظریه انقلاب نســبت، مبانی و پیش‌فرض‌هایی 
است که به گفته برخی در پذیرش یا عدم پذیرش انقلاب نسبت مؤثر است. ازجمله 
این پیش‌فرض‌ها تصویر محل تعارض اســت که آیا تعارض در ناحیه ظهورات است 
یا در ناحیه حجیت و مراد متکلم؛ تا مشخص شود انقلاب نسبت موجب تصرف در 

ظهور است یا تصرف در حجیت.1
با بررسی و تحلیل آنچه از سخنان بزرگان گذشت، می‌توان گفت:

اختلاف در مبانی و تأثیر آن در عمل مطابق با شــیوه انقلاب نســبت یا برعکس 
نپذیرفتن این شیوه، در کلمات گذشتگان نیز قابل‌ردیابی است. به‌گونه‌ای که می‌توان 
سخنان برخی همچون شیخ و علامه حلی در انطباق با انقلاب نسبت را معلول مبنای 
خاص ایشان دانست و در مقابل افرادی همچون محقق حلی، به دلیل انتخاب مبنایی 
متفاوت، قائل به عدم پذیرش شــیوه حل تعارض بر اســاس روش موسوم به انقلاب 
نســبت شده‌اند. در ادامه به تحلیل کلمات و مبانی دو اصولی شاخص از قدما یعنی 

شیخ طوسی و محقق حلی دراین‌باره پرداخته خواهد شد.

4-1 تحلیل مبنای شیخ طوسی
به نظر می‌رســد شیخ طوسی بر اســاس مراد متکلم به نسبت‌سنجی ادله پرداخته 
اســت. چون وی در بحث وجوب سوره در نماز، با تخصیص، مراد جدی شارع از 
دسته دوم را مشخص می‌کند. بدین ترتیب دیگر بین مراد جدی شارع در دسته دوم 

1. بــرای مطالعه درباره تأثیر یا عدم تأثیر مبانی مختلف در پذیرش یا عدم پذیرش انقلاب نســبت، ر.ک: شــاکری، 
.73-59/115 ،1397
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و دسته اول از روایات، تعارضی نمی‌بیند. همچنین است کلام شیخ در مسئله ضمان 
عاریــه، کــه وی در مقام جمع بین ادله وجوهی را مطــرح می‌کند که موجب تغییر 

نسبت‌ها می‌شود؛ جمع بین ادله مربوط به مقام مراد جدی است نه ظهور دلیل.
مؤیداتی بر این برداشت نیز وجود دارد، ازجمله:

1. شــیخ طوسی در علم اصول قائل اســت که تخصیص عام موجب مجازیت 
می‌شود )شیخ طوسی، 1417ق، 302/1(. معنای مجازی در مراد جدی متکلم مطرح است؛ 
یعنی تخصیص مشــخص می‌کند که مراد جدی شارع، معنای حقیقی )عام( نبوده 
اســت بلکه معنای مجازی مراد جدی است و این مراد جدی با دلیل دیگر سنجیده 

می‌شود؛ 
2. موافقت علامه حلی در مســئله وجوب سوره با شیخ طوسی، دیگر مؤید این 
برداشت است. چون علامه حلی این نوع سنجش را جمعِ بین ادله می‌داند و جمع در 
مرحله مراد جدی است. علاوه بر این‌که ایشان در کتاب اصولی خود، یکی از علل 

تقدم دلیل خاص بر عام را جمع بین ادله بیان می‌کند )علامه حلی، 1380، 150(؛
3. موافقت محقــق اردبیلی نیز همچون موافقت علامــه، دیگر مؤید این بحث 
اســت. وی تعبیر حمل عام بر خاص را به کار می‌برد؛ حمل نیز مربوط به مقام مراد 

جدی است.

4-2 تحلیل مبنای محقق حلی
اما در برابر آنچه در تحلیل کلام شــیخ طوسی بیان شد، باید گفت محقق حلی 
که شیوه جمع شــیخ را نپذیرفته و به‌نقد آن پرداخته است، مبنایی متفاوت را مدنظر 
دارد. به همین دلیل شــیوه منتهی به انقلاب نســبت که توســط شیخ طوسی جاری 
شــد را نمی‌پذیرد. ایشــان ظاهراً تعارض را در مرحله ظهور ادله قائل است و ملاک 
نسبت‌ســنجی را ظهور می‌داند، نه مراد جدی. تعبیر ایشــان در مقام اشکال به شیخ 
چنین بود: آنچه شیخ طوســی گفته است تحکم در تأویل روایت‌ها برخلاف ظاهر 

است.
این گفته می‌تواند مؤید این نکته باشد که وی تعارض را در مرحله ظهور می‌داند 
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نــه در مرحله حجیت و مراد جدی. در واقع ازنظر ایشــان چون ظهــور ادله پس از 
تخصیص همچنان به قوت خود باقی اســت، باید این ظهور معیار ســنجش با دسته 

دیگر قرار گیرد. 

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به نمونه‌های ذکر شده مشخص می‌شود ریشه‌های روش سنجش بین ادله 
متعدد متعارض، مطابق با نظریه انقلاب نسبت، قبل از نراقی نیز وجود داشته است. 
لذا نمی‌توان ســبک و روش ارائه شــده از سوی ملااحمد نراقی در حل تعارض ادله 

متعدد را، فاقد پشتوانه تاریخی در فقه شیعه دانست. 
البته لازم به ذکر اســت، این نوع سنجش میان ادله تا زمان نراقی به‌خوبی منقح 
و تبیین نشده بوده است. به‌هرحال، هر نظریه و ایده‌ای که از سوی شخصی مطرح 
می‌شود ممکن است ســبقه‌ای در کلمات گذشتگان داشــته باشد، اما مهم تبیین 
و تنقیح آن اســت که بر اســاس آن، یک دیدگاه یا نظریه به صاحب آن منتســب 
می‌شــود. همچنان‌ که درباره ســایر دیدگاه‌هــا و نظریه‌ها نیز چنیــن تحلیل‌هایی 
وجود دارد. اما وجود ســابقه‌ای اندک یا بیان نکاتی پراکنده درباره آن در کلمات 
گذشــتگان، خللی در انتســاب آن دیدگاه یا نظریه به صاحب آن ایجاد نمی‌کند. 
بنابراین با وجود ســابقه این نظریه درك لمات گذشــتگان، نظریه انقلاب نســبت 
چنانچه نوع اندیشــه‌وران معاصــر اصولی آن را به نراقی نســبت داده‌اند، همچنان 

منتسب به ایشان است.
همچنین ذكر این نكته لازم استك ه، هرچند ملااحمد نراقی شیوه‌ای را در حل 
تعارض بیش از دو دلیل متعارض مطرحك رده اســت، اما نامی برای این روش ابداع 
نكرده است بلکه این اصطلاح توسط شاگرد ایشان، شیخ انصاری برای نخستین بار 
آن هم با تعبیر »تنقلب النسبۀ« در کتب اصولی مطرح می‌شود و پس از شیخ انصاری 

اصطلاح انقلاب نسبت، دو نسل پس از نراقی رواج می‌یابد.
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Abstract
After the Islamic Revolution, there were many questions 
presented about the way of Islamic governance and how such a 
government deals with social norms and anomalies, even now 
these questions continue. One of these basic questions is what 
is the role of the Islamic government in the religious education 
of the society and does the government have the competence to 
educate the people of the society and to interfere in the education 
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of its citizens or not? Using the library method, and based on 
Shīʻah ijtihād and the jurisprudential approach, this study first 
states the evidence of the government’s lack of competence in 
the matter of religious education and responds to them. Then 
various rational and scriptural evidence that have been presented 
to prove the validity of this matter are stated and after that, these 
evidences are confirmed or criticized. The general result of this 
study concludes that based on the frameworks and conventional 
rules in jurisprudential inference, the evidence of incompetence 
is not sufficient, but on the other hand, there are many proofs and 
pieces of evidence for competence. Although some of them are 
not acceptable, many of them are complete and convincing. Thus, 
it is possible to rule the intellectual and religious competence 
of the government for the religious education of the citizens. 
Of course, this ruling is only in terms of the primary ruling. By 
considering the secondary titles and special conditions that may 
exist in society, it can be ruled that it is not permissible.
Keywords: Religious Education, Religious Training, Religious 
Upbringing, Education of Citizens.
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برآیند کلّی این تحقیق این اســت که بر اساس چارچوب‌ها و قواعد مرسوم در استنباط 
فقهــی، ادلّــۀ عدم صلاحیت کافی نیســت. در مقابــل، ادلّه و مؤیّدهای متعــدّدی برای 
صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آن‌ها پذیرفتنی نیستند اما بسیاری از آن‌ها تمام و 
قانع‌کننده‌اند. ازاین‌رو، می‌توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی 
شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است ولی با در نظر گرفتن 
عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می‌توان به عدم 

جواز آن حکم نمود. 
کلیدواژه‌هــا: تربیــت دینــی، آموزش‌وپرورش دینــی، تربیت حکومتــی، تربیت 

شهروندان.

مقدّمه
تعییــن حیطۀ اختیارات و حــوزۀ نفوذ اوامر و نواهی حکمرانــان، از دیرباز مورد 
توجّه اندیشــمندان بوده است. یکی از مسائل مربوط به این حوزه، مسئلۀ وظایف و 
اختیارات حکومت در عرصۀ تربیت دینی اســت که باید از نگاه فقهی بررسی شود؛ 
چرا که پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی و نقش پُررنگ فقه در ساختار اصلی 
و تدویــن قوانین فرعی آن، ضرورت ایجاب می‌کنــد که حیطۀ اختیارات و وظایف 
حاکم- که در این نظام همان ولیّ فقیه اســت و توسّــط بازوهای اجرایی او از قبیل 

دولت و... انجام می‌شود- به‌درستی تبیین گردد.
در این میان ممکن است برخی قائل به عدم مشروعیت دخالت حکومت در امر 
تربیت شــوند و پیامدهایی که دخالت حکومت در این امر به دنبال دارد را به‌عنوان 
دلیل بر مدّعای خود بیان کنند. برخی دیگر، اصل مشروعیت دخالت را بپذیرند ولی 
وجوب آن را قبول نکنند و به دیدۀ یک امر راجح به آن بنگرند. برخی دیگر هم نه‌تنها 

مشروعیت آن، بلکه وجوب را نیز ثابت بدانند.
ازاین‌رو، پرسش اصلی که باید به آن پاسخ داده شود این است که: حکم فقهی 
مداخلۀ حکومت در امر تربیت دینی شهروندان خود چیست؟ آیا وظیفه یا حق دارد 
به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شهروندان او به یک تفکّر خاص گرایش پیدا کنند؟ 
آیا وظیفه دارد که زمینه را برای گســترش تفکّر توحیدی و نمادهای آن ـ مانند اقامۀ 
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نماز، زکات، امربه‌معروف و... ـ فراهم نماید و برای تربیت شهروندان در راستای این 
امور، زمینه‌سازی نماید؟

پیشینۀ تحقیق
نوع فقها چندان به وظایف حکومت در قبال تربیت شــهروندان ورود نکرده‌اند 
بلکــه فقط در قالب مفاهیمــی همچون »اجرای حــدود«، »امربه‌معروف و نهی ‌از 
منکر«، »تعزیر بر فعل حرام و ترک واجب« و مانند آن‌ها به مسئلۀ تربیت حکومتی 

پرداخته‌اند. مثلًا شیخ مفید )م 413 ق( در المقنعه‌ می‌نویسد: 
» ... اگر ىكي از فقيهان امكانش را داشــته باشــد، بايد حدود اله ىرا در مورد 
فرزندان و غلامان خود اجراك ند، به شرط اين‌كه از اضرار حكومت جور، بيم نداشته 
باشــد و اگر از ســتمگران بر نفس خويش وي ا بر دين اسلام بترسد، نبايد اقامهك ند. 
همچنين اگر فقيه ىامكانش را داشــته باشد، بايد حدود را در ميان قوم و ملّت خود 
اجرا نماید. پس اگر از ممانعت و مزاحمت ســتمگران در امان باشد، اقامۀ حدود بر 
فقيه لازم و واجب مى‌شــود و بايد در ميان قوم خود، دســت دزد را ببرد و زناكاران 
را تازيانه بزند، قاتلان را قصاصك رده و به قتل برســاند. اين، واجب عين ىاســت بر 
هرکسی در ميان قوم خود غلبه و حكومتي افته و به خلافت و امارت برسد و واجب 
عين ىاست بر هرکسیك ه انجام اين امور از طرف شخصي اد شده به او محوّل شده 
باشد؛ یعنی بايد اقامۀ حدودك ند و احكام شرع را به اجرا درآورد و امربه‌معروف و نهی 
‌از منکر نمايد و باك فّار و ديگر فاجران و مستحقّين جنگ، بجنگد و جهادك ند. بر 

برادران مؤمن نيز یاری‌دادن او واجب است )شیخ مفید، 1413 ق، 810(.
همچنین ابوالصلاح حلبی )حلبی، 1403 ق، 416(،  شیخ طوسی )شیخ طوسی، 1387 ق، 
69/8(، ســیّد ابن زهره )ابن زهره، 1417 ق، 435(، ابن ادریس حلّی )حلی،1410 ق، 534/3(، 
محقّق حلّی )محقّق حلّی، 1408 ق، 948/4(، علّامه‌ حلّی )علّامه‌ حلّی، 1413 ق، 548/3؛ 1420 
ق، 237/2(، شهید اوّل )شهید اول،1410 ق، 210(، شهید ثانی )شهید ثانی، 1410 ق، 193/9(، شیخ 
بهایی )شیخ بهایی، 1429 ق، 932(، محقّق سبزواری )سبزواری، 1413 ق، 224/27(، شیخ جعفر 
کاشف الغطاء )کاشف الغطاء، 1422 ق، 79/1(، صاحب جواهر )نجفی، 1362 ش، 448/41(، 
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میرزا حبیب‌الله کاشانی )کاشانی، 1404 ق، 16(، محقّق خویی )خوئی، 1422 ق، 408( و امام 
خمینی )امام خمینی، بی‌تا، 477/2(، ازجمله فقیهانی هستند که این وظیفه را برای حاکم 

جامعۀ اسلامی ثابت می‌دانند.
امّا در مقابل، برخی از اهل‌قلم در ســال‌های پــس از انقلاب به این عرصه ورود 
کرده‌انــد و مقالات و ســخنرانی‌هایی را در نقد دخالت دولــت در امر تربیت، ارائه 
کرده‌انــد. ازجمله مقالۀ ســروش در مجلۀ کیان )ســروش، 1373، صــص 370 ـ 373( و 
ســخنرانی کدیور در دانشگاه تهران )1397، 21 اسفند( و مقالۀ صادق‌زادۀ قمصری 

دربارۀ مسئولیت تربیتی دولت اسلامی )صادق‌زادۀ قمصری، 1379، صص27 ـ 58(.
در ســال‌های اخیر نیز برخی از بــزرگان حوزه، فقه تربیتی را به‌عنوان ســرفصل 
درس‌هــای خارج خود قرار داده و آثار خوبــی را در این زمینه تولید کرده‌اند )ازجمله 
رک: کتــاب »فقه تربیتی« اثر آیت‌الله اعرافی(. همچنین رســالۀ »نقش حکومت اسلامی در 
تربیت دینی انســان« )محمدنبی عارفی، جامعة المصطفی، تاریخ دفاع: 1397(، رســالۀ »نقش 
و راهکارهــای حکومت در تربیت دینی مردم از دیــدگاه امام علی‌؟ع؟« )طیّبه راهی، 
دانشکده الهیات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، تاریخ دفاع: 1390(، مقالۀ »نقش حکومت 
در تربیت؛ بررسی مقایسه‌ای دیدگاه افلاطون و امام خمینی‌؟ره؟« )یحیی فوزی و مسعود 
کریمی بیرانوند، اســام و پژوهش‌های تربیتی، 1390، شماره 5، 133ـ 162(، مقالۀ »حکومت دینی 
و آسیب‌شناســی کارآمدی آن در عرصۀ تربیت اخلاقی جامعه« )حســین دیبا، حکومت 
اسلامی، 1392، شماره 67، صص61 ـ 82(، مقالۀ »تعلیم و تربیت هدف اصلی حکومت امام 
علی« )محمّدحســین پژوهنده،1380، اندیشۀ حوزه، شماره 27(، مقالۀ »بررسی رابطه حکومت 
و تربیت از دیدگاه امام علی؟ع؟« )رحمت‌الله مرزوقی، تربیت اســامی، 1379، شــماره 4، 59 
ـ 68( و مقالۀ »نقش جامعه نبوی و حکومت اســامی در تعلیم و تربیت اســامی« 
)ولی‌الله ملکوتی‌فر و فریدی،1392، مهندســی فرهنگی، شــماره 5، صص 50 ـ 64(، از آثاری هستند 

که کم‌وبیش به این موضوع پرداخته‌اند. 
بااین‌حــال، آثــار و منابع قدیمیِ صریحــی در این بحث وجود نــدارد و در آثار 
جدید نیز جز اشــاره‌های مختصر، تبیین دقیقی از موضوع و ادلّۀ موافقان و مخالفان 
انجام نشــده اســت. ازاین‌رو، ما ابتدا به تبیین مفاهیم بحث و سپس به تأسیس اصل 
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می‌پردازیم. آنگاه ادلّۀ کسانی را که مداخلۀ حکومت در تربیت را ـ به‌صورت سلب 
کلّی ـ مشــروع نمی‌دانند، بیان کرده و آن‌ها را نقد می‌کنیم و سپس ادلّۀ مشروعیت 
ایــن مداخله را بیان و مؤیّدهایی را برای آن ذکر خواهیم کرد. در پایان نیز نکته‌های 
مهمّی را یادآوری می‌کنیم تا نتیجۀ مطلوب ـ یعنی مشــروعیت مداخلۀ حکومت در 

امر تربیت به‌صورت موجبۀ جزئیه ـ ثابت گردد.

مفهوم شناسی
1. تربیت

واژۀ تربیت در زبان فارسی به معنای پروردن، آموختن آداب و اخلاق به کار رفته 
و از کاربردهای آن در زبان عربی نیز به دســت می‌آید که معنای کلّی‌اش این است 
که یک شیء را آن‌قدر پرورش دهیم تا به کمال مطلوب برسد )راغب اصفهانی، 1412 ق، 

336؛ مصطفوی، 1402 ق، 17/4(.
در اصطلاح نیز برخی آن را پرورش استعدادهای بالقوّۀ درونی و به فعليت رساندن 
آن دانســته‌اند )مطهّری، 1397، 6(. برخی دیگر نیز در تعریف آن نوشــته‌اند: »تربیت، 
فرایند یاری‌رســاندن به متربّی برای ایجاد تغییر تدریجی در گسترۀ زمان، در یکی از 
ســاحت‌های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری اوست که به‌واسطۀ عامل انسانی دیگر، 
به‌منظور دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفاسازی استعدادهای او یا بازدارندگی و 

اصلاح صفات و رفتارهای اوست« )اعرافی، 1388، 28(.
به نظر می‌رســد تنها مشکل تعریف اخیر، آن است که تربیت را محدود به عامل 
انســانی کرده اســت، درحالی‌که تربیت می‌تواند توسّــط هر موجودی انجام شود. 
ازاین‌روست که خداوند متعال، »رب« نامیده می‌شود. البتّه مقصود ما در این نوشتار، 
فقط تربیت دینی اســت که بر اســاس آموزه‌های اســامی و با هدف تربیت انسانی 
دین‌مدار انجام می‌شــود، به‌گونه‌ای که در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و مناسکی، التزام 

قلبی و عملی به اسلام داشته باشد. 
پس آنچه از واژۀ »تربیت« به ذهن خطور می‌کند، تقریباً همان معنایی است که 
از واژگانی همچون »تأدیب«، »تزکیه« و »اصلاح« به ذهن می‌رســد و در بحث ما 
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معنای آن‌ها را به ذهن متبادر می‌کند. 

2. حکومت
واژۀ »حکومت« از ریشۀ عربی »حکم« گرفته شده و مصدر دوم برای »حکم، 
یحکم، حکماً« شــمرده می‌شــود. این واژه گاهی به معنــای داوری کردن و فصل 
خصومت می‌آید )ابن اثیر جزری، بی‌تا، 419/1-420( و گاهی به معنای اداره کردن شــئون 

بلاد و برطرف کردن ظلم و اقامۀ عدل استعمال می‌گردد )ابن منظور‌، 1414 ق، 141/12(.
در اصطلاح نیز حکومت، نهادی اســت که در زیرمجموعۀ آن، یک کشــور یا 
یک اجتماع، اداره می‌شــود و سیاست‌گذار و تعیین‌کنندۀ راهبردهای پیش روی آن 
کشور یا اجتماع است و در زمان حاضر، معمولًا از سه بخش مقنّنه، مجریّه و قضائیّه 

تشکیل می‌شود )آقابخشی و افشاری‌راد، 1383، 115(.
منظور از حکومت در این مقاله نیز مجموعه‌ای است که قدرت در دست اوست و 
می‌تواند در تربیت و فرهنگ مردم تأثیرگذار باشد، خواه این توانایی در همۀ حکومت 

یا فقط در بخشی از آن ـ مثلًا دولت ـ وجود داشته باشد.

تأسیس اصل
اگر دلیلی بر مشروعیت دخالت وجود نداشت، مقتضای قاعدۀ اوّلی، مشروعیت 
یا عدم مشــروعیت را اقتضا می‌کند؟ همچنین اگر اصل مشروعیت را پذیرفتیم ولی 

دلیلی بر وجوب دخالت نیافتیم، قاعدۀ اوّلی چه اقتضایی دارد؟
به نظر می‌رسد در باب مشروعیت، اگر دلیلی بر حرمت نیز وجود نداشته باشد، 
اصل بر جواز دخالت حکومت در امر تربیت اســت و اصل برائت از حرمت جاری 
می‌شــود. همچنین در مورد وجوب نیز اصل برائت جاری می‌شود و وجوب را نفی 
می‌کند. درنتیجه در فرض یاد شده، دخالت حکومتی در امر تربیت، نه واجب است 
و نه حرام؛ بلکه امر مباحی اســت که حکومت می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای حفظ 

خود، از آن استفاده کند. 
البتّه این در صورتی است که این تربیت، به اعمال ولایت بر شهروندان و محدود 
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کــردن آن‌ها نینجامد وگرنه با توجه به اصل عدم ولایت، حقّ چنین کاری را نخواهد 
داشت و اگر اعمال ولایت کند، نافذ نخواهد بود. 

توضیح آن‌که: اصل عدم ولایت از اصول و قواعد معروف فقه ىو عقلایی است 
که بر اســاس آن، هیچ انســانی بر جان و مال و ناموس انسان دیگر ولايت و سلطنت 
ندارد و اگر بدون دلیل شــرعی، بر کســی اعمال ولایت کند، ولایت او نافذ نیست. 
با توجه به جســتجوهای انجام شده، این اصل مخالفی ندارد و بسیار هم بعید است 
کسی با آن مخالفت کرده باشد )برای نمونه: ر.ک: شهید ثانی، 1413ق، 144/6؛ انصاری، 1415 

ق، 546/3؛ بجنوردی، 1419 ق، 253/6؛ امام خمینی، 1418 ق، 592/4(.
پس اگر قرار باشــد هر نوع ولایتی را برای کسی نسبت به شخص دیگری ثابت 
بدانیم، باید دلیل مناسبی اقامه کنیم و هرگاه دلیل مناسبی پیدا شد، باید برای تشخیص 
گسترۀ ولایتی که با آن دلیل ثابت می‌شود، به عموم یا اطلاق آن دلیل مراجعه کرد. 
پس چه‌بسا یک دلیل بر ثبوت ولایت دلالت کند ولی گسترۀ آن بسیار محدود و در 

اموری خاص باشد.
بنابراین دخالت حکومت در امر تربیت شــهروندان، بر اساس اصل اوّلی، ازنظر 
تکلیفی نه واجب اســت و نه حرام و ازنظر حکم وضعی نیز اگر به اعمال ولایت از 

جانب حکومت بینجامد، نافذ نیست. 

مشروعیت تربیت حکومتی
نقش حکومت‌ها در عرصۀ پرورش فکری و فرهنگی شــهروندان خود و تربیت 
دینی یا غیردینی آن‌ها قابل‌انکار نیست و بسیار روشن است که حکومت‌ها می‌توانند 
با فراهم کردن زمینه‌های لازم، رشــد و هدایت و تربیت صحیح یا ناصحیحی را در 
شــهروندان خود ایجاد کنند. مثلًا در جهان امــروز، حکومت‌های غربی با تبلیغات 
فریبنده و بســیار گســترده برای القای آموزه‌های غلط خود به جوامع بشری، تلاش 
کــرده و تا حــدودی هم موفق بوده‌اند. در قــرآن نیز در آیات متعــدّدی ـ مانند آیۀ 
و أضَــلَّ فرعونُ قَومَه وَ ما هَدی )طه/ 79( ـ بــه نقش حاکم در گمراهی یا هدایت 

شهروندان اشاره شده است.
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بااین‌حال، ازنظر فلســفی، کلامی و فقهی این بحث همچنان وجود دارد که آیا 
حکومت در این زمینه وظیفه‌ای دارد تا حقّی نســبت به آن ایجاد شــود یا نه؟ در این 

زمینه چند دیدگاه وجود دارد:
یــک. برخی از نظریه‌پردازان معتقدنــد که اصولًا حکومت حقّی در تربیت مردم 
ندارد و تنها وظیفه‌اش برآوردن شماری از خواسته‌های اجتماعی و سیاسی مردم است، 

نه تعیین زندگی خوب برای آنان )سروش، 1373، 370 ـ 373؛ بوردو، 1378، 166(.
دو. برخــی دیگر از صاحب‌نظران برای حکومت در تربیت مردم نقش و بلکه 
وظیفه قائلند؛ امّا آن را معطوف به ســاختن جامعه‌ای آباد و آزاد می‌دانند و فراتر از 
آن مدّنظر آن‌ها نیســت؛ یعنی دولت باید افراد را برای تحقّق کامل اهداف سیاسی 
و اجتماعــی و کارآمدی نظام تربیت کند ولی این تربیت فقط تا جایی اســت که 
شهروند خوبی را تربیت کند و اطلاعات برای زندگی خوب را به او بدهد امّا قرار 
دادن او در فضــای معنوی و اخلاقی به معنای خاصّ الهی، لازم نیســت )ابوالحمد، 

1384، 558 و 561(.
سه. گروه سوم نیز کسانی‌اند که نقش حکومت در تربیت مردم را پذیرفته‌اند ولی 
معتقدند جهت‌گیری فرآیند تربیت و هدایت مردم و جامعه باید به سمت‌وسویی فراتر 
از برآوردن نیازهای اوّلی باشد. دانشمندانی همچون افلاطون، ارسطو و فقهای بزرگی 
مانند امام خمینی و بسیاری دیگر از اندیشمندان در این طیف قرار می‌گیرند. اگرچه 
نظریات آنان دربارۀ محــدوده و روش‌های این موضوع، تفاوت‌های زیادی دارد که 
منشأ آن نوع نگاه آن‌ها به هستی و انسان است )افلاطون، 1396، 385 ـ 389؛ فراهانی، 1387، 

44 ـ 46؛ صادق‌زادۀ قمصری، 1379، 27 ـ 58(
در این‌ مقاله به جزئیات این نظریات از نگاه برون دینی نمی‌پردازیم بلکه فقط ادلّه 

را از نگاه کسانی که متشرّع به دین اسلام هستند، مطرح می‌کنیم.

ادلّۀ عدم مشروعیت
دلیل اوّل: هیچ دلیلی برای نقش حکومت در تربیت دینی وجود ندارد؛ چرا که 

بیشتر متون مربوطه ازلحاظ سند یا دلالت ضعیف‌اند )صادق‌زادۀ قمصری، 1379، 44(
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بطلان این دلیل، در آینده با بررسی ادلّۀ موافقان روشن خواهد شد. 
دلیل دوم: دخالت حکومت‌ها در امر تربیت، پیامدهای مخرّبی دارد و چه‌بســا 
نتایج معکوسی ـ مانند شکل‌گیری مقاومت در برابر آن و نافرمانی مدنی، دل‌زدگی از 
مفاهیم دینی، ترسیم چهره‌ای عبوس از دولت اسلامی و... ـ را به‌دنبال بیاورد )سخنرانی 

محسن کدیور، 1397(
نقد دلیل دوم

اولًا: پیامدها، عناوین عارضی هستند که ممکن است گاهی وجود داشته باشند و 
گاهی وجود نداشته باشند. پس این عناوین در صورت اثبات، نهایتاً می‌توانند وجوب 
تربیت را در برخی از موارد و از باب حکم ثانوی نفی کنند نه در همۀ موارد. پس این 

دلیل، اخص از مدّعاست. 
ثانیاً: قرار نیســت که صرفاً بــا توجّه به فواید احتمالی تربیــت برای تقویت نظام 
حکومتــی، به دخالت حکومــت در امر تربیت معنوی مردم حکم شــود تا احتمال 
مفســده، مطرح گردد بلکه تا وقتی‌که دلیل قطعی عقلی یا شــرعی بر آن پیدا نشود، 

چنین حکمی ثابت نخواهد شد.
ثالثاً: همان‌گونه که احتمال دارد تربیت دینی مردم نتیجۀ عکس داشــته باشــد، 
احتمــال موفّقیت هم وجــود دارد. پس نمی‌توان به‌صِرف احتمــال مخالف، از این 

مصلحت بزرگ چشم‌پوشی کرد، بلکه باید به دنبال مرجّح بود.
رابعاً: اصل این روش که بر اســاس مصلحت‌ســنجی به کشــف حکم شــرعی 
بپردازیم، به قیاس و استحســان و مصالح مرســله‌ای می‌انجامد که در مذهب تشیّع، 

باطل است )ر.ک: محمد بن یعقوب، 1407 ق، 54/1(.
دلیــل ســوم: دولت‌ها در صدر اســام، چــه در زمان امام علــی‌؟ع؟ و چه در 
سده‌های بعدی، هرگز مسئولیت تعلیم و تربیت رسمی را برعهده نداشته‌‌اند. ازاین‌رو، 
انجام‌ وظیفۀ تربیتی دولت اسلامی را باید در مواردی همچون آموزش عمومی‌ احکام‌ 
و معارف‌ و اخلاق الهی، در قالب ایراد خطبه، تعلیم عـملی‌ آداب و اخـلاق اسلامی 
در معاشرت با مردم، امربه‌معروف و نـهی‌ از مـنکر، اجرای حدود الهی‌ و... جستجو 

نمود )صادق‌زادۀ قمصری، 1379، 44(
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نقد دلیل سوم
اولًا: این دلیل نهایتاً ثابت می‌کند که در زمان معصومین؟عهم؟، شیوۀ مناسب برای 
تربیت مردم، ایراد خطبه، امربه‌معروف و... بوده اســت اما ثابت نمی‌کند که دولت 
در عصر حاضر، که انجام تربیت درگروی به‌کارگیری شــیوه‌های دیگر است، چنین 
مسئولیتی ندارد. پس اگر با ادلّۀ کافی ثابت شد که حکومت اسلامی در امر تربیت 
شهروندان جامعه مسئولیت دارد، باید این مسئولیت را با هر شیوۀ مشروعی که در توان 

دارد، انجام دهد. 
ثانیاً: برخی از شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد امیرالمؤمنین‌؟ع؟ نمی‌توانستند 
به همــۀ وظایف تربیتی خود عمل کنند. مقدار این مــوارد به حدّی بوده که علّامۀ 
مجلسی آن‌ها را تحت بابی با عنوان »علّه عدم تغيير امیرالمؤمنین‌؟ع؟ بعض البدع فی 

زمانه« آورده است )مجلسی، 1403ق، 167/34(.
دلیل چهارم: در برخی روایات )نهج‌البلاغه: حکمت/399(، مسئولیت تربیت فرزندان 

بر عهدۀ پدران گذاشته شده است نه دولت‌ها )صادق‌زادۀ قمصری، 1379، 44(
نقد دلیل چهارم

اولًا: چنانچه دلیلی بر مســئولیت دولت در مــورد تربیت دلالت کند، این دلیل، 
نمی‌تواند آن را رد کند.

ثانیــاً: ایــن دلیل، توضیح‌ نداده‌ اســت که چــرا از نصوص مربوط‌ بــه والدین، 
»مسئولیت مـــستقیم‌ والدیـن‌« بـرداشت می‌شود، امّا از نصوص‌ مربوط‌ به حاکمان، 

»مسئولیت مستقیم دولتمردان« برداشت نمی‌شود؟ )سروش، 1386، 60 ( 
ثالثاً: بحث ما فقط دربارۀ تربیت کودک نیست تا آن را بر عهدۀ والدین بدانیم.

ادلّۀ مشروعیت
برای مشروعیت و بلکه وجوب دخالت حکومت در امر تربیت دینی شهروندان، 
ادلّۀ گوناگونی وجود دارد، هرچند برخی از فقهای بزرگوار ـ مانند امام خمینی ـ که 
بیــش از دیگــران تعلیم و تربیت را از این زاویه مورد توجّه قــرار داده‌اند، بدون ورود 
تفصیلی به این ادلّه، به صورت اجمالی به آن‌ها اشاره کرده‌اند )امام خمینی، بی‌تا، 620/2(.
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این ادلّه دو دســته‌اند: برخی از آن‌ها مخصوص حاکم بما هو حاکم هســتند و 
برخی دیگر، ادلّه و قواعدی کلّی هستند که مخصوص حکمرانان نیستند بلکه عناوین 
دیگری مانند مکلّف بودن، عالم بودن، مبلّغ دین بودن در آن ادلّه موردنظر است، ولی 

چون حاکم، عناوین یادشده را هم دارد، مشمول آن ادلّه و قواعد قرار می‌گیرد. 
همچنین با توجّه به این‌که حاکم حتماً باید شــرایطی مانند عقل، بلوغ، علم و... 
را داشــته باشــد، طبعاً ازنظر مصداق خارجی، هرگاه تکلیفی برای این عناوین ثابت 
شــود، برای حاکم نیز ثابت خواهد شد. درنتیجه غالباً ازنظر عملی هم تفاوتی ندارد 
که حاکم از باب حکومتش مردم را تربیت کند یا از باب عالم یا مبلّغی که امکانات 

بهتری دارد. 
به‌علاوه در بســیاری از موارد می‌توان از بــاب تنقیح مناط، حکم را برای حاکم 
بما هو حاکم نیز ثابت نمود. مثلًا اگر ثابت شود که وجوب تربیت دیگران بر عهدۀ 
علما ثابت است پس به‌طریق‌اولی برای حاکمِ مشروع، به‌عنوان شخصی که قدرت و 

امکانات تبلیغی بیشتری دارد نیز واجب می‌شود. 
به‌هرحال، در این نوشــتار تلاش شده اســت که هر مدرک یا دلیلی که احتمال 
اســتفاده از آن برای اثبات مشــروعیت تربیت حکومتی وجود دارد، بیان گردد امّا با 
توجّــه به ضعف یا نقصان موجود در برخی از این ادلّه، آن‌ها را به دو بخش تقســیم 
می‌کنیــم؛ در بخش اوّل، ادلّۀ قوی‌تــر و در بخش دوم، ادلّۀ ضعیف‌تر به‌عنوان مؤیّد 

ذکر می‌شود.

دلیل اوّل: آیۀ 41 سورۀ حج
كاه‌ و أمَروا بِالْمَعْروفِ و نَهَوْا عَنِ  لاه‌ و آتَوُا الزَّ نّاهُمْ في الْرْضِ أقاموا الصَّ ذيــنَ إنْ مَكَّ الَّ
الْمُنْكَرِ؛ همانك ســانى‌كه هــرگاه در زمين به آن‌ها قدرت بخشــيديم، نماز را برپا 

مى‌دارند و زكات مى‌دهند و امربه‌معروف و نه ى‌از منكر مى‌كنند.
علّامــۀ طباطبایی دربارۀ این آیه می‌فرماید: »مــراد از تمکین آنان در زمین، توانا 
کردن آنان بر انتخاب روش زندگی است، بدون این‌که مانعی جلوی آن‌ها را بگیرد و 

یا مزاحمی برای ایشان مزاحمت ایجاد کند« )طباطبایی، 1417ق، 386/14(.
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بااین‌حال، سه دیدگاه دربارۀ معنای تمکین، قابل تصوّر است:
دیــدگاه اوّل: منظور از تمکین، مطلق تمکّن اســت؛ یعنی برخی از افراد، هرگاه 
توانایــی انجام تکالیف را پیدا کنند، نمــاز و زکات و امربه‌معروف و نهی ‌از منکر را 
انجــام می‌دهند. پس این آیه یکی از شــرایط تکلیف یعنی قــدرت بر امتثال را بیان 

می‌کند. 
نقد: اولًا: طبق این معنا، آیه برای بیان یک مطلب بدیهی عقلی است که نیازی به 
گفتن ندارد؛ ثانیاً: ظاهر روایاتی که مصداق این آیه را اهل‌بیت علیهم‌السّلام معرّفی 
کرده‌اند، این اســت که معنای تمکین، چیزی فراتر از تمکّن‌های شــخصی است؛ 
ثالثاً: این معنا با کلمۀ »فی الأرض« ســازگار نیســت؛ چون ظاهر این کلمه آن است 
که نوعی قدرت و توانمندی اجتماعی برای شــخص ایجاد می‌شــود و نه صرفاً یک 

توانمندی شخصی.
دیدگاه دوم: منظور از تمکین، سلطنت و حکومت در زمین است.

نقــد: حمل آیه بر این معنای محدود هم بی‌دلیل اســت؛ چون کلمۀ »مکنّاهم« 
معنای وسیع‌تری از حکومت و سلطنت دارد. 

دیدگاه سوم: منظور از تمکّن در زمین، نه مطلق تمکّن است که شامل تمکّن‌های 
شخصی باشــد و نه آن‌قدر محدّد اســت که به معنای تشکیل حکومت باشد بلکه 
به‌معنای نوعی توانمندی اجتماعی است که یکی از مصادیق آن تشکیل حکومت و 
مصداق دیگر آن، توانمندی اجتماعی بدون حکومت است )اعرافی، 1392 ، جلسۀ ششم 

اسفند(.
بر اســاس این دیدگاه، قطعاً منظور از اقامۀ نماز و ایتای زکات و... جنبۀ فردی 
آن‌ها نیســت؛ زیرا روشن اســت که اقامۀ نماز و... متوقّف بر توانمندی اجتماعی 
نیســت. همچنیــن به‌معنای اقامۀ نمــاز صحیح و کامل هم نیســت؛ زیرا کامل و 
صحیــح خواندن نماز و ادا کردن زکات کامل، منوط به تمکّن اجتماعی در زمین 
نیســت بلکه شــاید برخی از مراتب امربه‌معروف و نهی ‌از منکــر منوط به تمکّن 

اجتماعی باشد. 
درنتیجه دو احتمال در مورد معنای اقامۀ نماز و ایتای زکات و... باقی می‌ماند:
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یــک. منظور جنبۀ مجموعی چهار عمل )نمــاز، زکات، امربه‌معروف و نهی ‌از 
منکر( است؛ یعنی ویژگی این افراد این است که تا وقتی مکنت ندارند، ممکن است 
برخی از این اعمال را انجام دهند و برخی را ترک کنند ولی بعد از مکنت اجتماعی، 

همۀ آن‌ها را انجام می‌دهند )اعرافی، 1392 ، جلسۀ ششم اسفند(.
دو. منظور جنبۀ اجتماعی و تربیتی این چهار عمل است؛ یعنی این افراد، جامعه 
را به سمت‌وسوی انجام این امور هدایت و تربیت می‌کنند و زمینه را برای اقامه شدن 

نماز و پرداخت شدن زکات فراهم می‌کنند.
از میان این دو احتمال، احتمال اوّل صحیح نیست؛ چون اولًا: ارادۀ چنین معنایی 
مؤونۀ زیادی می‌طلبد، زیرا همان‌گونه که قائل این قول هم اعتراف کرده، ظاهر اوّلیِ 
چنین بیانی، اســتغراقی بودن آن اســت و مجموعی بودن آن دلیل می‌خواهد؛ ثانیاً: 
بدون مکنت اجتماعی نیز انجام مجموع این امور ممکن اســت. پس انجام این امور 
برای متمکّنان، امتیاز ویژه‌ای شــمرده نمی‌شود، درحالی‌که ظاهر آیه بیان یک امتیاز 

ویژه برای آنان است.
پس بهترین احتمال، احتمال دوم است؛ یعنی منظور این است که این افراد، وقتی 
به یک جایگاه اجتماعی و قدرت یا ســلطنت حکومتی می‌رسند، زمینه را برای این 
چهار عمل فراهم می‌کنند و مردم را به آن‌ها ترغیب و ایشان را برای این امور تربیت 

می‌کنند. 
البتّه منظور این نیست که ایشان با استفاده از یک قدرت فرازمینی و ملکوتی این 
کار را انجام می‌دهند بلکه منظور این است که با همان روش‌های معمولی و برداشتن 
موانع و ترغیب و تشویق مردم، زمینۀ اقامه نماز کامل را در تمام عالم فراهم می‌کنند.
درنتیجه، وظیفۀ حاکم این است که اقامۀ نماز و پرداخت زکات را به یک فرایند 
جمعی تبدیل کند و ضمن امربه‌معروف و نهی ‌از منکر افراد جامعه، آنان را بر اساس 
همین دو اصل، تربیت نماید؛ زیرا با توجّه به این‌که در این آیۀ شریفه، این وظیفه را به 
حالت تمکّن مقیّد کرده است، معلوم می‌شود که در مقام بیان وظیفۀ کسی است که 
تمکّن کافی در اجتماع دارد، نه بیان وظایف فردی مســلمانان، وگرنه نیازی نبود که 

آن را مقیّد به حالت تمکّن کند. 
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دلیل دوم: آیۀ 142 سورۀ اعراف
بِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدينَ؛ و  و قالَ موسَى لِخِيهِ هارونَ اخْلُفْني في قَوْمي و أصْلِحْ و لا تَتَّ
موس ىبه برادرش هارون گفت: »جانشين من در ميان قومم باش و ]آنان را[ اصلاح 

كن و از روش مفسدان، پيرو ىمنما«.
در این آیه، حضرت موسی‌؟ع؟ به برادرش دستور می‌دهد که قوم خود را اصلاح 
کند، درحالی‌که تربیت مردم بر اســاس تعالیم وحیانی و جلوگیری از گمراهی آنان، 
اگر خود این اصلاح نباشــد، دســت‌کم یکی از مصادیق اصلاح است. پس تربیت 
بنی‌اسرائیل، یکی از کارهایی است که بر حضرت هارون‌؟ع؟ واجب شده بود. شاهد 

بر این معنا آیات 92 و 93 سورۀ طه است که واژۀ اصلاح را تفسیر می‌نماید: 
بِعَنِ أ فَعَصَيْتَ أمْرِي؛ ]موســی[  قــالَ يا هارونُ ما مَنَعَــكَ إذْ رَأيْتَهُمْ ضَلّوا * ألّا تَتَّ
گفت: ا ىهارون، چرا هنگامی‌که ديد ىآن‌ها گمراه شدند * از من پيرو ىنكردى؟! 

آيا فرمان مرا عصيان نمودى؟!
به‌هرحال، حضرت موسی‌؟ع؟ علاوه بر داشتن مقام رسالت، حاکم بر بنی‌اسرائیل 
نیــز بود و حضرت هارون‌؟ع؟ را هم در دو ســاحت مقام تبلیــغ و مقام حکمرانی، 
جانشین خود قرار داده بود. پس می‌توان حکم آن را به همۀ حکمرانان سرایت داد. 
چه‌بســا گفته شود: جلوگیری از اضلال، وظیفۀ انبیاست و ربطی به حاکم بودن 
یا نبودن نــدارد. پس باید ثابت کرد که در دوران غیبت، جلوگیری از اضلال تنها با 
حکومت اتفاق می‌افتد؛ چون می‌توان فرض کرد که هدایت و جلوگیری از اضلال، 

وظیفۀ روحانیت و مرجعیت و مبلّغان است و حکومت وظیفه‌ای ندارد.
در پاسخ می‌گوییم: 

اولًا: این‌کــه آیا باید بــرای جلوگیری از اضلال مردم، حکومت تشــکیل داد یا 
نه، بحث دیگری اســت که باید جداگانه بررســی شود. بحث ما فعلًا در فرض بعد 
از تشــکیل حکومت است؛ یعنی اگر حکومتی اســامی تشکیل شد، آیا نسبت به 
تربیت مردم وظیفه‌ای دارد یا نه؟ داستان بنی‌اسرائیل نشان می‌دهد که بعد از تشکیل 

حکومت، حاکم نسبت به هدایت مردم وظیفه داشته است.
ثانیاً: در حکومت اســامی، حاکم قطعاً خودش باید عالم باشــد. پس حداقل 
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به‌عنوان عالم بودنش وظیفۀ تبلیغ و هدایت را دارد. به‌بیان‌دیگر، در خصوص حکومت 
اسلامی، میان این دو عنوان، تلازم وجود دارد. 

ثالثاً: در مورد این‌که آیا حضرت هارون‌؟ع؟ از جهت پیامبر بودنش وظیفه داشته یا 
از جهت حاکم بودنش، به نظر می‌رسد که هر دو صحیح است و حاکم تا جایی که 
می‌تواند باید به‌عنوان یک مبلّغ، مردم را به دین دعوت کند و آنگاه که تبلیغ به‌تنهایی 
کافی نبود، از امکانات حکومتی استفاده کند؛ زیرا خود داستان گوساله‌پرست شدن 
بنی‌اسرائیل نشان می‌دهد که تبلیغ انبیا نیز به‌تنهایی مانع از اضلال مردم نمی‌شود چه 
رســد به تبلیغ روحانیت و مرجعیت و...؛ چون حضــرت هارون‌؟ع؟ وظیفۀ تبلیغی 
ما فُتِنتُم بِه وَ  خود را انجام داد و به مردم فرمود: وَ لَقَد قالَ لَهُم هارونُ مِن قَبلُ یا قَومِ إنَّ
بِعُونی وَ أطِیعُوا أمري )طه/90(؛ ولی چون مردم از او تمرّد کردند  حمنُ فَاتَّ کُــمُ الرَّ إنَّ رَبَّ
و حکومت او را نپذیرفتند و قدرت حکومتی‌اش توسّــط مردم محدود شده بود إنَّ 

القَومَ استَضعَفونی وَ کادوا یَقتُلونَنی )اعراف/150(، نتوانست جلوی سامری بایستد. 
حال اگر ایشــان به‌عنوان حاکم بودنش وظیفه‌ای نداشت، فقط کافی بود که به 
حضرت موســی‌؟ع؟ بگوید:»من به آن‌ها تذکّــر دادم و آن‌ها گوش نداند« و دیگر 
لازم نبود که سخن از استضعاف و تهدید آنان را مطرح کند. به‌علاوه، گویا حضرت 
هارون‌؟ع؟ در مقابل بنی‌اسرائیل تلاش کرده است که از امکانات حکومتی استفاده 

کند وگرنه اصلًا لازم نبود بنی‌اسرائیل ایشان را تهدید و استضعاف کنند. 

دلیل سوم: وجوب اهتمام به امور مسلمین
مورِ الْمُسْــلِمِينَ فَلَيْسَ 

ُ
احادیثی با این مضمون وجود دارد که »مَنْ أصْبَحَ لا يَهْتَمُّ بِأ

بِمُسْلِم« )کلینی، 1407ق، 163/2( سند برخی از این احادیث، موثّق و قابل‌اعتماد است و 
می‌توان اطمینان یافت که چنین مضمونی از معصوم‌؟ع؟ صادر شده است.

ملّصالح مازندرانی در شــرح کافی می‌نویســد: »مقصود از " لا یهتم" این است 
که عزم بر قیام به امور مســلمین نداشــته باشــد و با این‌که قدرت دارد، در پی انجام 
آن نباشــد. "فليس بمسلم" یعنی اسلام او کامل نیســت و ارزشی ندارد. مراد از امور 

مسلمانان نیز اعم از امور دنیوی و اُخروی است« )مازندرانی، 1382ق، 28/9(.
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علّمۀ مجلسی نیز برداشتی شــبیه همین مضمون را از این روایات، دارد )مجلسی، 
1404 ق، 1/9(.

  پــس می‌توان گفــت: ازآنجاکه تربیــت دینی یکی از مهم‌تریــن امور فردی و 
اجتماعی مســلمانان است که ســعادت دنیوی و اُخروی ایشان بستگی به آن دارد و 
بدون تربیت صحیح، رســیدن به ســعادت و رهایی از شقاوت ناممکن است، بر هر 
مسلمانی واجب است که نسبت به این امر اهتمام داشته باشد و تا حد امکان به تربیت 
خود و سایر مسلمانان بپردازد. البتّه برخی از مراتب تربیت، به قدرت و امکاناتی نیاز 
دارد که فقط در اختیار دولت و حکومت جامعه است و ازاین‌رو حاکم باید عهده‌دار 
این امر خطیر شود؛ چراکه واژۀ »من« در این روایات، اطلاق دارد و هم شامل افراد 
حقیقی مســلمان می‌شود و هم شامل شــخصیت‌های حقوقی. پس مقیّد کردن این 

اطلاق به افراد حقیقی، دلیل می‌خواهد که ظاهراً دلیلی وجود ندارد. 
همچنین اگر از وجوب، چشم‌پوشــی کنیم و فقط بخواهیم اصل مشــروعیت یا 
استحباب تربیت دینی را ثابت کنیم، این کار بسیار ساده‌تر خواهد بود؛ زیرا احادیث 
بسیار دیگری هم وجود دارد که بر نفع رساندن به مردم و برآورده کردن نیازهای ایشان 
دلالت دارند )کلینی، 1407 ق، 164/2(. روشن است که تربیت صحیح دینی مردم یکی 

از مصادیق روشن نفع رساندن به ایشان است.

دلیل چهارم: عهدنامۀ مالک اشتر
در عهدنامۀ امیرالمؤمنین‌؟ع؟ خطاب به مالک اشتر آمده است: 

هِ عَليٌّ أميرُالْمُؤمِنينَ مالِكَ بْنَ الحارِثِ الْشتَرَ في عَهدِه إلَيْه حينَ  »هذا ما أمَرَ بِه عَبْدُ اللَّ
ها و اســتِصلاحَ أهلِها وَ عِمارَه‌ بِلادِها...«؛ اين فرمان  وَلّهُ مِصرَ جِبْوَه‌ خَراجِها و جِهادَ عَدُوِّ
بندۀ خدا عل ىاميرمؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدك ىه با او دارد، 
هنگامی‌کــه او را به فرماندار ىمصر برمى‌‏گزيند تا خــراج آن ديار را جمع آورد و با 
دشمنانش نبردك ند، مردم را اصلاح و شهرها ىمصر را آباد سازد )نهج‌البلاغه: نامه‌/53(.
علاوه بر ســندی که ابوبکر دينوري )دینوری، 1419ق، 359/3-360( و ابن عســاکر 
)ابن عســاکر، 1415ق ـ 1419 ق، 516/42( از اهل ســنّت برای عهدنامه آورده‌اند، نجاشی و 
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شیخ طوسی نیز سندهایی را برای این عهدنامه ذکر کرده‌اند که تصحیح آن‌ها ممکن 
اســت، گرچه در این مختصر، امکان بررسی تفصیلی آن‌ها وجود ندارد )طوسی، بی‌تا، 

37 ـ 38؛ نجاشی، 1407ق، 8(.
جملۀ »إستصلاح أهلها« به‌معنای صالح‌سازی و صالح‌ساختن اهل مصر است؛ 
امّا صالح کردن مردم، مفهومی مطلق است که امور دنیوی و آخرتی را در برمی‌گیرد. 
در دنیای امروز هم بعید نیســت مهم‌ترین صلاح بشر در تربیت فرهنگی و اجتماعی 
باشــد؛ چرا که عقب‌ماندگی جامعــه در این امور، آن را از حیــث قدرت و امنیت، 
پیشرفت، نظم اجتماعی، اقتصاد و... تحت تأثیر شدید قرار می‌دهد. پس حکومت 

در قبال فرهنگ جامعۀ خود مسئول است )مشیرآبادی، 1392، 83(
این دستور امیرالمؤمنین‌؟ع؟ ظهور در وجوب دارد؛ زیرا طبق قول صحیح، مادّه 

و صیغۀ امر )أمر(، ظاهر در وجوب‌ است )خراسانی، 1409 ق، 63 و 70(
چه‌بسا گفته شود: تربیت و امور معنوی، خلاف ظاهر و سیاق »استِصلاحَ أهلِها 

وَ عِمارَه‌ بِلادِها« است.
در پاســخ می‌گوییم: همان‌طور که توضیح داده شــد، این عبارت کاملًا مطلق 
اســت و هم اصلاح امور دنیایی را در برمی‌گیــرد و هم امور معنوی و آخرتی را. امّا 
برفرض که فقط امور دنیوی را شــامل شود، اصولًا اصلاح امور دنیوی جز با تربیت 
صحیح شــهروندان جامعه ممکن نیست. آیات قرآن و تاریخ، به‌روشنی به این قضیّه 
شــهادت می‌دهد؛ چرا که همیشه بدبختی و شقاوت و سختی‌هایی که ملل مختلف 
در طول تاریخ متحمل شده‌اند، همگی به خاطر رفتارهای غلط و نسنجیدۀ خودشان 
ئَه‌ فَمِن نَفسِك )نســاء/79(. پس دست‌کم می‌توان  صابَكَ مِن سَــيِّ

َ
بوده اســت وَ ما أ

گفت: استصلاح، مقدّمه‌ای دارد که عبارت از »تربیت دینی مردم« است.

دلیل پنجم: قاعدۀ عدالت اجتماعی
یکی از واجبات حکومتی، اقامۀ عدل و تأمین عدالت است و حاکم باید عدالت 
‌را در جامعــه تأمین کند. این وجوب، ادلّۀ قرآنی و غیــر قرآنی متعدّدی دارد، مانند
مِرْتُ لِعْدِلَ بَيْنَکُمُ )شوری/ 15(، 

ُ
وَ إنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )مائده/  ،)42وَ أ
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قْوَى )مائده/ 8( و... . مُرُ بِالْعَدْلِ )نحل/ ،)90اعْدِلوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّ
ْ
إنَّ اَللّهَ يَأ

برای اثبات وجوب تربیت دینی با تمسّک به این قاعده، دو شیوه وجود دارد:
شیوۀ اوّل: یکی از مقدّمات اجرای عدالت، تربیت مردم بر اساس آموزه‌های دینی 
است وگرنه ایشان عدالت واقعی را برنمی‌تابند؛ یعنی مردم بدون تربیت دینی صحیح 
نمی‌توانند عدالت واقعی را تحمّل کنند. همان‌گونه که بعد از به حکومت رســیدن 
امیرالمؤمنین‌؟ع؟ نتوانستند تحمّل کنند؛ چراکه تربیت دینی ایشان در طول سی سال، 
تغییر کرده بود. ‌ازاین‌رو، ضرورت دارد که حاکم، فرهنگ مردم را به‌گونه‌ای هدایت 
کند که قابلیت اجرای عدالت در جامعه ایجاد شود. پس وجوب تربیت مردم از باب 

مقدّمۀ واجب، ثابت می‌شود. 
البتّه در اینجا نیازی نیســت که وجوب شرعی مقدمۀ واجب را ثابت کنیم؛ زیرا 

وجوب آن، چه عقلی باشد و چه شرعی، ما را به مطلوب می‌رساند. 
شــیوۀ دوم: تربیت مردم، حقّی بر عهدۀ حاکم اســت که ترک آن، ظلم شمرده 
می‌شــود. در این روش، ابتدا باید حق بودن تربیت و سپس ثبوت آن بر عهدۀ حاکم 
را ثابت کنیم، چون در غیر این صورت، نه انجام آن مصداق عدالت است و نه ترک 

آن مصداق ظلم.
امّا دربارۀ حق بودن تربیت، حتّی با قطع‌نظر از ادلّۀ نقلی نیز چنین حقّی قابل‌اثبات 
اســت؛ زیرا با نگاه فلســفی و کلامی، همۀ اســتعداد‌های طبیعی موجود در بشــر، 
می‌توانند مبنای یک »حقّ طبیعی« برای انسان باشند. پس استعداد آموزش‌وپرورش 
در انسان‌، برای او حقّی را ایجاب می‌کند که محروم کردنش از این حق، ظلم است. 
محقّق نراقی و شــهید مطهّری کلماتی در تأیید این نــگاه دارند )نراقی، 1417 ق، 94/1؛ 

مطهّری، 1380، 158/19(.
همچنین با در نظر گرفتن ادلّۀ نقلی نیز شاید بتوان حق بودن هر چیزی را که در 
حلّ مشــکلات و تأمین زندگی سعادتمندانۀ مســلمانان نقش دارد، ثابت کرد. مثلًا 
از روایات »مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِاُمورِ الْمُسْــلِمينَ‌ فَلَيْسَ‌ بِمُسْلِمٍ« )کلینی، 1407 ق، 163/2( استفاده 
می‌شود که تربیت یک حق است که خداوند بر عهدۀ هر مسلمانی ـ ازجمله حاکم‌ـ 

نهاده است. 
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مؤیّد این معنا، آیات و روایاتی اســت که انســان را بــه خیرخواهی برای مؤمنان 
مُرُ 

ْ
هَ‌ يَأ هَ‌ يُحِبُ‌ الْمُحْسنين )بقره/ 195( و إنّ اللَّ ‌ اللَّ تحریک کرده‌اند، مانند: أحْسِنوا إنَّ

بِالْعَدْلِ‌ وَ الْحْسان )نحل/90(. 
حال ازآنجاکه از مهم‌ترین وظایف حاکم، حفظ منافع مردم و رسیدگی به حقوق 
ایشــان است و بدین منظور منصوب شده، بعید است که نسبت به یکی از مهم‌ترین 
اصول زندگی ایشــان ـ یعنی تربیت دینی ـ مسئولیتی نداشته باشد، به‌ویژه تربیت‌هایی 
که با زندگی دنیایی ایشان نیز ارتباط دارد. به‌علاوه، با توجّه به امکاناتی که در اختیار 

اوست، چه‌بسا انجام برخی از مراتب تربیت فقط بر او متعیّن باشد.

دلیل ششم: قاعدۀ وجوب حفظ نظام اسلامی
یکی از قواعدی که فقها به صورت مستقل دربارۀ آن بحث نکرده‌اند ولی در فقه 
به صورت یک قاعدۀ مسلّم درآمده، قاعدۀ »وجوب حفظ نظام« است. در کلمات 

فقها، نظام در سه معنا به‌کاررفته است:
1. گاهی مراد از آن، سامان داشتن امور معیشتی مردم و جریان داشتن امور مردم 
در وضعیتی طبیعی و بدون بحران؛ یعنی مقصود از حفظ نظام، رعایت اموری است 
که قوام جامعه و مردم به آن وابســته است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و 

معیشت مردم به خطر می‌افتد. در مقابل این معنا، »اختلال نظام« قرار دارد.
در بیشــتر موارد، منظور از نظام در قاعدۀ »وجوب حفظ نظام« همین معناســت 
و در فقه، بارها به‌صراحت این معنا تکرار شده است و فقها بر اساس این قاعده، هر 
موضوعی را که موجب اختلال نظام شــود، حرام دانسته و به وجوب حفظ نظام فتوا 

داده‌اند )انصاری، 1428 ق، 350/3؛ خوئی، 1416 ق، 555/1؛ امام خمینی، 1422 ق، 510/3(.
بــا در نظر گرفتن ایــن معنا برای قاعدۀ »وجوب حفظ نظــام«، نمی‌توان وظیفۀ 
تربیت دینی مردم را بر عهدۀ حکومت ثابت کرد؛ زیرا حفظ نظام یک جامعه، مبتنی 
بر تربیت دینی افراد آن جامعه نیست بلکه ممکن است شهروندان تربیت دینی نداشته 
باشــند ولی در حفظ نظم اجتماعی کوشا باشند. شاهد آن‌که در طول تاریخ، بیشتر 
حکومت‌ها غیردینی بوده‌اند و افراد جائر بر جوامع بشری تسلّط داشته‌اند ولی اختلالی 
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در نظام آن‌ها به وجود نیامده است، برخلاف »عدالت اجتماعی« که هیچ‌گاه بدون 
تربیت دینی محقّق نشده است.

2. گاهی مقصود از نظام، حکومت یا همان نظام سیاسی خاصّی است که تحت 
اصول و چارچوب‌های دین اسلام اداره می‌شود و به آن، »نظام اسلامی« می‌گویند. 
این معنا از نظام، در محاورات معاصر بیشتر به‌کار می‌رود و منظور از آن، حفظ نظام 
جمهوری اسلامی اســت که ادلّۀ مختلفی بر وجوب آن دلالت می‌کند )امام خمینی، 

1422 ق، 510/3؛ سبحانی، 1423 ق، 429/3؛ منتظری، 1409 ق، 549/2 و 568(.
ما اکنون به بررســی این ادلّه نمی‌پردازیــم و آن را به‌عنوان یک اصل موضوعی 
می‌پذیریم ولی برای تطبیــق این قاعده بر بحث وجوب تربیت، می‌گوییم: بی‌تردید 
حکومتــی که می‌خواهد یک نظام اجتماعی مبتنی بر دین را در جامعه نهادینه کند، 
باید تربیت دینی شــهروندان را به‌عنوان مقدّمه‌ای برای حفظ این نظام، سرلوحۀ کار 
خود قرار دهد؛ زیرا با توجّه به لوازم و محدودیت‌هایی که یک حکومت دینی به‌دنبال 
می‌آورد، باید آستانۀ تحمّل شهروندان جامعه را برای پذیرفتن این محدودیت‌ها و لوازم 
آن تقویت کرد و قلب و جان و اندیشۀ ایشان را برای پذیرفتن ساختارهای حکومت 

دینی آماده ساخت.
مثلًا در جامعه‌ای که مردم آن بر اساس تعالیم دینی، تربیت نشده‌اند، هرگز عدالت 
واقعی را برنمی‌تابند و محدودیت‌های دینی را در حوزۀ خوراک، پوشــش و... قبول 
نمی‌کنند و آن‌ها را منافی با آزادی خود می‌پندارند. چنین مردمی، لذّت‌های مادّی را 
بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند و با ترویج لذّت‌گرایی به‌سوی هرج‌ومرج شهوانی 
و بی‌تفاوت شــدن نســبت به ارزش‌های انســانی پیش می‌روند. این روند درنهایت 
موجب یأس و دل‌زدگی نسبت به حکومت دینی و ضعف و اضمحلال نظام اسلامی 
می‌شــود؛ چرا که اصولًا هرگاه نــوع تربیت مردم، با ســاختار حکومتی که بر آنان 
حکمرانی می‌کند، سازگاری کافی نداشته باشد، قطعاً زمانی فرا خواهد رسید که آن 
حکومت دچار آشفتگی و هرج‌ومرج و اختلال می‌شود و عمر آن به پایان می‌رسد. 
ازاین‌رو، حتّی در نظام‌های سیاســی‌ لیبرال‌ دموکراســی که سهم بیشتری را برای 
خانواده، در تعلیم و تربیت فرزندان خود می‌پذیرند، دولت‌ها‌ حاضر‌ نیستند از حقّ خود 
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در‌ سیاست‌گذاری‌ برای آموزش‌وپرورش‌، عقب‌نشینی‌ کنند؛ زیرا این عقب‌نشینی را 
مـــستلزم‌ بـــحران‌ اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی می‌دانند. مثلًا در انگلستان که 
وزارت آموزش‌وپرورش‌، نه‌ صاحب مدرســه‌ای است و نه معلّمی را‌ به شغل معلّمی 
منصوب‌ می‌کند‌ و انجمن‌های محلّی از بیشترین اختیارات‌ برخوردارند، درعین‌حال، 
حـکومت مـرکزی تعیین خط‌مشی کلّی و سیاست کلّی امور آموزش‌ و تربیتی‌ را بر 

عهده دارد )پور مقدّس، 1356، 91؛ توما، 1374، 28(.
بنابرایــن، می‌توان گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف حاکم برای حفظ اصل نظام 
اسلامی، این است که مردم را بر اساس تعالیم این دین تربیت کند تا آنجا که نهایت 
سازگاری میان خواسته‌ها و تمایلات مردم با ساختارهای حکومت دینی ایجاد شود و 
از این طریق، زمینه‌های حفظ و پایداری نظام اسلامی ـ که موجب حفظ اصل اسلام 

و کیان مسلمانان و حفظ عزّت آنان و... است ـ فراهم گردد. 
3. گاهی حفظ نظام به‌‌معنای حفظ کشور اسلامی و مسلمین از هجوم دشمنان و 
حفظ موجودیت اسلام و مسلمانان در برابر کفّار است.1 بر کسی پوشیده نیست که 
آمادگی برای دفاع در مقابل دشمن یک واجب عقلی است که شرع نیز در آیۀ شریفۀ 
ه )انفال/60( آن را تأیید کرده است و فقهای مسلمان  و أعِدّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
نیز آن را بر بسیاری از احکام دیگر ترجیح داده‌اند )عاملی، 1419 ق، 40/15؛ کاشف الغطاء، 

1422 ق، 401/4؛ قزوینی، 1424 ق، 318/2(.
ازاین‌رو، حتّی در زمان صلح و عدم وجود خطر نیز نباید این آمادگی را از دست 
داد و این مســئله در مورد رابطۀ مســلمانان و کفّار روشن‌تر است؛ چرا که به فرمودۀ 

قرآن، آنان هیچ‌گاه دوستان واقعی نخواهند بود )بقره/120(.
بر این اساس، ازآنجاکه مسئلۀ تربیت، ارتباط مستقیم با قدرت یافتن جامعۀ اسلامی 
و بیمه شــدن آن در مقابل خطرات احتمالی و هجمه‌های دشمنان اسلام دارد، یکی 
از ابزارهای دفاعی جامعۀ اســامی در برابر دشمنان، تربیت دینی افراد جامعه است؛ 

1. برای یافتن برخی از تحقیقات مربوط به این بخش، از مقالۀ »ضرورت حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن در فقه 
امامیّه« )محمّدجواد باقی‌زاده و همکاران، شیعه شناسی، 1393، شمارۀ 47، صص 167 ـ 200( استفادۀ فراوان شده است. 
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چراکــه مضمون روایات1 و برخی تجربه‌های تاریخی نشــان می‌دهد که از بین رفتن 
فرهنگ و تربیت اســامی در جامعه، زمینه‌ســاز نفوذ گسترده و تضعیف بنیان‌های 
اجتماعی و نابود کردن جوامع اســامی است و گسترش شــهوات و بی‌بندوباری، 
توان روحی و جســمی مردم را برای دفاع از اسلام نابود می‌کند. در مقابل، گسترش 
تربیت دینی، به‌خوبی می‌تواند جلوی این هجمه‌ها و خطرات را بگیرد. پس بر حاکم 
اســامی واجب است زمینۀ تربیت دینی شــهروندان را فراهم کند تا از این رهگذر، 

جامعه اسلامی در مقابل هجمه‌ها از قدرت و استحکام بیشتری برخوردار باشد. 
ة )انفال/60( نیز بر همین مطلب دلالت دارد؛ زیرا  و أعِدّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
این‌گونه نیســت که دفاع فقط به‌عنوان عملیات جنگی واجب باشــد بلکه آمادگی 
تقویــت بنیۀ دفاعی ازهرجهت برای جلوگیری از هجوم دشــمن لازم اســت و یکی 
از جلوه‌های آن، آمادگی‌های معنوی اســت که دامنۀ وســیعی از حیث نوع علوم و 
تربیت‌ها دارد و یکی از پیش‌نیازهای امنیت فراگیر، به‌شمار می‌رود. برخی از مفسّران 

به این معنا اشاره کرده‌اند )مکارم شیرازی، 1395(

دلیل هفتم: قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل
قاعدۀ دیگری که می‌توان از آن وجوب تربیت دینی مردم و یا دست‌کم مشروعیت 
آن را اســتفاده کرد، قاعدۀ »وجوب دفع ضرر« اســت که زیر بنای وجوب تحقیق 
دربارۀ اصول دین و اعتقادات را تشکیل می‌دهد. این قاعده یک قاعدۀ عقلی است 

که در کلام فقها نیز به‌عنوان یک قاعدۀ مسلّم مطرح شده است. 
البتّه این قاعده فقط شامل دفع ضرر از خود انسان نمی‌شود بلکه شامل دفع ضرر 
از ســایر مسلمانان ـ بلکه سایر انسان‌ها ـ نیز می‌شــود؛ یعنی بر مسلمان واجب است 
که ضررهای احتمالی را از ســایر مسلمانان دفع نماید. این معنا را می‌توان از روایات 

1. مثلًا در داستان بلعم باعورا آمده است که او بعد از این‌که دنیا و آخرت خود را نابود شده دید، برای شکست لشکر 
حضرت موســی‌؟ع؟  به حیله متوسّل شــد و دســتور داد عدّه‌ای از زنان خود را آرایش کرده و به میان سپاه حضرت 
موسی‌؟ع؟  بروند. برخی از لشکریان از شهوات خود پیروی کردند و با این زنان درآمیختند و در نتیجه بلای طاعون بر 
آنان مسلّط شد و نزدیک بود همۀ آنان نابود شوند. این داستان نشان می‌دهد که ضعف تربیت دینی، چه مشکلاتی را 

برای جامعه به وجود می‌آورد )مجلسی، 1403 ق، 13/ 373 ـ 374(.
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وجوب اهتمام به امور مسلمین برداشت کرد. همچنین روایت سکونی که در آن آمده 
است: »مَن سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یا لَلمُسلِمِینَ فَلَم یُجِبهُ فَلَیسَ بِمُسلِم« )کلینی، 1407 ق، 164/2( 
نیز می‌تواند از راه ملازمه بر وجوب پیشگیری از ضررهای احتمالی دلالت کند؛ زیرا 
بسیار بعید است که منظور این روایات فقط دفع ضرر فعلی باشد و شامل پیشگیری از 
ضرر نشوند بلکه مناسبت‌های عرفی اقتضا دارد که هم دفع ضرر فعلی واجب باشد 

و هم پیشگیری از ضررهای احتمالی. 
سیّد مرتضی نیز دربارۀ دفع ضرر از مسلمانان می‌نویسد: 

دفع ضرر از مصالح مسلمین واجب است، همان‌گونه دفع ضرر از انسان‌ها واجب 
است )سیّد مرتضی، 1415 ق، 458(.

علّامه‌ حلّی دفع ضرر از مســلمانان را در شمار واجبات کفایی نام می‌برد )علّامه‌ 
حلّی، 1388 ق، 8/9؛ علّامه‌ حلّی، 1413 ق، 477/1(.

بر اســاس این قاعده می‌توان گفت: روشــن اســت با توجّه به مناســباتی که در 
روابط امروزی انسان‌ها و دولت‌ها در عرصۀ بین‌الملل وجود دارد، اگر حاکم، تربیت 
شــهروندان بر اساس تعالیم اسلامی را ترک کند، مصالح مسلمین به خطر می‌افتد و 
موجب ضرر رســیدن به آنان و ایجاد گرفتــاری در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســی، اقتصادی و بلکه نظامی خواهد شد. پس او وظیفه دارد به‌عنوان کسی که 
ولیّ جامعه است و سرپرستی آنان را به عهده دارد، جلوی این ضرر را بگیرد و برای 

مقابله با این خطرهای بزرگ، آنان را بر اساس شیوۀ دینی صحیح، تربیت نماید.
افزون بر این، حتّی اگر به‌صورت قطعی ترتّب ضرر ثابت نباشد، همان‌طور که از 
عنوان قاعده پیداست، صِرف احتمال ضرر نیز برای وجوب دفع آن کفایت می‌کند، 
به‌ویــژه آن‌که ترک مقوله‌ای مانند تربیت، هم می‌توانــد ضررهای دنیوی و مادّی به 
دنبال داشته باشد و هم ضررهای معنوی و آخرتی، و قطعاً کسی نمی‌تواند دفع ضرر 

محتمل آخرتی را واجب نداند.
مؤیّدهای مشروعیت

همان‌گونه که پیش‌تر اشــاره شد، برخی از ادلّه‌ای که برای اثبات وجوب تربیت 
حکومتی ممکن اســت ارائه شود، با چالش‌هایی رو‌به‌رو هستند که استدلال به آن‌ها 



88

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 30
بهار 1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

را مشکل می‌کند. ما این موارد را به‌عنوان مؤیّد ذکر می‌کنیم.
1. پیامبــر اکــرم؟ص؟ در وصیّت خــود به معاذ بن جبل بــرای حکمرانی بر یمن 
فرمودند: »ای معاذ، قرآن را به ايشان بياموز و به‌خوبی تربيت آنان را بر اساس اخلاق 
شايسته قرار ده... سپس معلّم‌هايی را در ميانشان پراكندهك ن...« )حرّانی، 1404 ق، 25(.
این روایت به صورت خاص، ســند صحیحی ندارد، ولی چه‌بسا برخی از افراد، 
با توجّه به این‌که کتاب تحف العقول و نویسندۀ آن قابل‌اعتماد است، این روایت را 

بپذیرند.
2. امیرالمؤمنین‌؟ع؟ در خطبۀ خود بعد از جنگ جمل، خطاب به مردم فرمود: 
»حقّ شما بر من آن استك ه... وسايل آموزشتان را فراهم سازم تا در تار ىكيجهل 

نمانيد و شما را تأدیب )تربیت( کنم تا بدانيد«. 
این روایت در منابع مختلفی )مانند: ثقفی، 1410 ق، 21/1-24؛ نهج البلاغه‌: خطبه‌/ 34؛  ابن 
اثیر، 1385 ق، 350/3؛ ابن قتيبه‌، 1410 ق، 171 و... ( نقل شده است ولی فقط در نقل الغارات 
)ثقفی، 1410 ق، 21/1-24(، برای آن سند ضعیفی آمده است که تقریباً همۀ افراد موجود 

در آن یا مجهول‌ یا مهمل هستند‌.
3. در روایتی از امیرالمؤمنین‌؟ع؟ آمده است: کسی که رهبری مردم را می‌پذیرد 
باید پیش از آن‌که به تعلیم و تربیت دیگران بپردازد، به تربیت خود همّت گمارد و باید 
تربیت عملی او پیش از تربیت زبانی او باشد. کسی که معلّم و مربّی خویش باشد، 
به احترام و تکریم سزاوارتر است از کسی که معلّم و مربّی دیگران است. )نهج‌البلاغه: 

حکمت/ 70(.
از این روایت استفاده می‌شود که مشروعیت تربیت و تأدیب مردم توسّط حاکم، 
یک مســئلۀ مفروغٌ عنه اســت، هرچند حاکم باید قبل از تربیت مردم به تأدیب خود 

بپردازد. 
4. طبق برخی از نقل‌ها پیامبر اکرم؟ص؟ در نامه‌ای به عمرو بن حزم نوشتند: این 
عهدی است از رسول خدا برای عمرو بن حزم هنگامی‌که او را به‌سوی یمن فرستاد. 
او را به تقوای الهی در همۀ کارهایش امر کرد... و نیز مردم را به خیر بشــارت دهد 
و آنــان را به خیــر امر کند و مردم را قرآن بیاموزد و آنان را در قرآن فقیه گرداند ... . 
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)بلاذری، 1412 ق، 81؛ بیهقی، 1405 ق، 413/5؛ ابن خلدون، 1408 ق، 4731/2(.
فارغ از ضعف سند، می‌توان حداقل مشروعیت دعوت کردن مردم را به‌سوی خیر 

و خوبی برداشت کرد.
قْو‌ى و لا تَعاوَنوا عَلَى الْثْــمِ و الْعُدْوان )مائده/2(  5. از آیــۀ تَعاوَنوا عَلَى‌ الْبِــرِّ و التَّ
اســتفاده می‌شــود که همکاری کردن یا کمک کردن به دیگــران در راه خیر، اگر 
واجب نباشــد، دست‌کم مســتحب اســت. در بحث ما نیز تربیت کردن دیگران بر 
اســاس تعالیم دینی، هم می‌تواند مصداق همکاری در انجام خوبی‌ها و هم مصداق 

یاری‌رساندن در خوبی‌ها باشد. 
7. قاعدۀ »لا ضرر« نیز می‌تواند بر مسئلۀ تربیت حکومتی تطبیق پیدا ‌کند؛ زیرا 
در داستان سمرة بن جُندب )کلینی، 1407 ق، 292/5(، آنچه موجب ضرر رسیدن بر مرد 
انصاری می‌شــد، ترک اجازه گرفتن بود کــه به همین جهت، پیامبر اکرم؟ص؟ از آن 
نهی کردند. پس اگر تربیت نشــدن شهروندان نیز موجب ضرر رسیدن افراد جامعه 
و گرفتاری در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و نظامی ‌شود، بر 
حاکم جامعۀ اسلامی به‌عنوان سرپرست جامعه، ترک آن جایز نیست؛ چرا که قاعدۀ 
»لا ضــرر« همان‌گونه که تــرک اجازه گرفتن برای ورود به منزل مســلمان را حرام 

می‌کند، ترک تربیت را نیز حرام می‌کند. 
البتّه استفاده از قاعدۀ »لا ضرر« در بحث تربیت، تا حدودی بستگی به این دارد 
که ما این قاعده را شامل ضررهای اعتباری هم بدانیم که به نظر می‌رسد شامل است 

)صدر، 1405 ق، 485/5 ـ 486(.
8. بر اســاس قاعدۀ »نفی ســبیل«، تــرک کارهایی که موجب تســلّط کفّار بر 
مســلمانان می‌شود و مســلمانان را در برابر آن‌ها خوار و ذلیل می‌کند، جایز نیست و 
تجربۀ علمی و تاریخی نشان می‌دهد که تربیت نشدن مردم بر اساس آموزه‌های دینی، 
موجب تســلّط کفّار بر آنان می‌شود. پس با توجّه به امکانات و اختیاراتی که حاکم 

1. مثلًا ابن خلدون می‌نویســد: »و هذا الکتاب وقع فی الســير مرويّاً و اعتمده الفقهاء فی الاســتدلالات و فيه مأخذ 
کثيرة للأحکام الفقهيّة«. او در این کلام تصریح می‌کند که فقها اهل سنت در استدلال‌های خود به این نامه اعتماد 

می‌کرده‌اند. 
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دارد، بر او متعیّن می‌شود که با تربیت کردن شهروندان جامعه، زمینۀ تسلّط کفّار بر 
مسلمانان را از بین ببرد. 

یادآوری چند نکتۀ جانبی
نکتــۀ اوّل: دو مؤیّــد اخیر، وجوب تربیت را از باب حکم ثانوی و در حالتی که 
ترک تربیت، موجب تســلّط کفّار یا موجب ضرر مسلمانان شود، ثابت می‌کنند ولی 
اگر ترک تربیت چنین پیامدهایی را به دنبال نداشته باشد، وجوب آن با این دو دلیل، 

تأیید نخواهد شد. 
نکتۀ دوم: از برخی ادلّه‌ای که گذشت، علاوه بر اصل مشروعیت، وجوب تربیت 

حکومتی برداشت می‌شود.
نکتۀ ســوم: گویا مشهور بین فقها آن است که اشخاص حقوقی نمی‌توانند مورد 
خطاب تکلیف قرار بگیرند. بنابراین، باید این نکته را توضیح دهیم که اگر تربیت را 

بر حکومت واجب بدانیم، مقصود از »مکلّف بودن حکومت« چیست؟ 
در پاســخ باید به این نکته توجّه کرد که توجّه خطاب به اشخاص حقیقی به دو 
گونه اســت: گاهی شخص از جهت انسان بالغ عالمِ قادر بودنش مورد خطاب قرار 
می‌گیــرد و گاهی از جهت یک عنوان خاص، مانند پیامبر بودن، حاکم بودن، عالم 
بودن، پدر بودن و... دارد. خود این عناوین خاص نیز گاهی با هم تداخل می‌کنند. 
هرگاه شــخص از جهت عنــوان خاص، مــورد خطاب قرار می‌گیرد، شــخصیت 
حقوقی او مورد خطاب است. پس مقصود از مکلّف بودن حکومت، مکلّف بودن 
شــخصیت حقوقی مســئولان حکومت از جهت عنوان حاکم بودنشان است؛ یعنی 
ما دربارۀ تکلیف اشــخاصی سخن می‌گوییم که عنوان خاصّ ایشان )حاکم بودن( 
مدّنظر اســت، نه شخصیت حقیقی آن‌ها از حیث شرایط عامّ تکلیف، مانند: بلوغ، 

علم، قدرت و... . 
نکتۀ چهارم: وجوب تربیت، یک وجوب کفایی است. پس چنانچه افراد دیگری 
غیر از حکومت، به تربیت صحیح شــهروندان بپردازند، از عهدۀ حکومت ســاقط 
خواهد شد. یادآوری این نکته ازآن‌جهت لازم بود که از برخی مقالات برمی‌آید که 
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گویــا »وجوب تربیت به‌عنوان یک واجب عینی« را با »وجوب تربیت به‌عنوان یک 
واجب کفایی« خلط شده است.1

نکتــۀ پنجم: آنچه گفته شــد، با صرف‌نظر از تعهّدات و قراردادهایی اســت که 
ممکن است حاکم قبل از پذیرفتن مسئولیت، آن‌ها را پذیرفته باشد. مثلًا چه‌بسا ازنظر 
قانون اساســی، دولت اسلامی موظّف شده باشــد که زمینۀ تربیت دینی شهروندان 
و اعتــای فرهنگی و اخلاقی آنان را فراهم کنــد. در اینجا علاوه بر وظیفۀ دینی و 
وجوبی که از اهتمام روایات برداشــت می‌شــود، مقتضای عمل به قانون و قرارداد و 

تعهّد یادشده نیز همین است.
نکتۀ ششــم: روشــن اســت که منظور نگارنده از مداخلۀ دولت در امر تربیت، 
شــیوه‌ها و فرایندهایی اســت که ممکن اســت حاکمیت جامعه برای تغییر یا تثبیت 
ذائقۀ فرهنگی و تربیتی شهروندان خود بر اساس دستورات و لوازم دینی به کار گیرد. 
این تربیت، ممکن اســت همســان با تربیت خانوادگی و محیطی افراد و گاهی هم 
برخلاف آن باشد و آن در صورتی است که تربیت خانوادگی و محیطی او در راستای 
آموزه‌های دین نباشــد. این سخن، بدین معنا نیست که تربیت حکومتی می‌تواند در 
همۀ عرصه‌ها جایگزین تربیت خانوادگی و محیطی افراد باشد بلکه با وجود مداخلۀ 
دولت‌ها در امر تربیت، همچنان تربیت‌های خانوادگی، مدرسه‌ای و محیطی می‌توانند 
در رتبه‌های نخست تأثیرگذاری قرار بگیرند. درنتیجه روشن است که نباید با اعتماد 

بر تربیت حکومتی، از تربیت‌های یادشده غافل شد.

نتیجه‌گیری
بر اســاس ادلّه‌ و تحلیل‌هایی که گذشت، دانستیم ادلّه‌ای که ممکن است برای 
عدم مشروعیت دخالت حاکم اســامی در امر تربیت شهروندان ارائه شود، چندان 
موجّه نیســت. در مقابــل، ادلّه‌ و مؤیّدهایی که برای مشــروعیت بیان شــد، نه‌تنها 

1. ر.ک: صادق‌زادۀ قمصری، علیرضا. 1379. »جستاری در حدود مسئولیت تربیتی دولت اسلامی...«. پژوهش‌های 
تربیت اسلامی. )شمارۀ 4(: 58-27.
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می‌توانند مشروعیت تربیت حکومتی را ثابت کنند بلکه بسیاری از آن‌ها وجوب این 
وظیفه بر عهدۀ حکمران جامعۀ اســامی را نیز ثابت می‌کنند. پس بر حاکم جامعۀ 
اسلامی، واجب است که شهروندان جامعه را ـ به صورت رسمی و با تشکیل سازمان 
آموزش‌وپرورش و یا به صورت غیررســمی ـ بر اســاس چارچوب‌های دینی، تربیت 

نماید و نباید نسبت به پرورش مذهبی آنان بی‌تفاوت باشد. 

منابع
• قرآن کریم

• نهج البلاغه.‌)1414ق(. قم: مؤسّسه‌ نهج البلاغه‌.
آقابخشی، علی. افشاری راد، مینو. )1383ش(. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار..1	
ابــن اثیر جزری، مبــارک بن محمّد. )بی‌تــا(. النهايه‌ فی غریــب الحدیــث و الاثر. قم: .2	

اسماعیلیان.
ابن اثیر، عزالدین. )1385ق(. الکامل في التاريخ. بیروت: دار صادر..3	
ابــن زهره، حلبی. )1417ق(. غنیه‌ النزوع إلی علمي الُاصول و الفروع. قم: مؤسّســۀ امام .4	

صادق‌؟ع؟.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمّد. )1408ق(. تاریخ ابن خلدون. بیروت: دار الفکر..5	
ابن عســاکر، ابوالقاسم علی بن حسن دمشــقی. )1415 ـ 1419ق(. تاریخ مدینه‌ دمشق. .6	

بیروت: دارالفکر.
ابن قتيبه، عبد الله بن مســلم. )1410ق(. الإمامه‌ و السياســه‌ )تاریخ الخلفاء(. بیروت: دار .7	

الاضواء.
ابن منظور‌، محمّد بن مکرم. )1414ق(. لســان العرب )چاپ ســوم(. بیروت: دار الفكر ـ .8	

دار صادر‌.
ابوالحمد، عبد الحمید. )1384(. مبانی سیاست )چاپ دهم(. تهران: توس..9	
اعرافــی، علیرضــا. )1388(. فقه تربیتی: کلّیات )چاپ ســوم(. قم: پژوهشــگاه حوزه و 10	.

دانشگاه.
اعرافی، علیرضا. )6،1392 اسفند(. مدرسه فقاهت. درس‌های خارج فقه آیت‌الله علیرضا 11	.

اعرافی، بازیابی از:
http://eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/92/921206/Default.htm 



93

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مشروعیت مداخلات 
حکومت در تربیت 

دینی شهروندان

افلاطون. )1396(. جمهور. )ترجمه: فؤاد روحانی( تهران: انتشارات علمی فرهنگی.12	.
امام خمينى، سيّد روح الله. )1418ق(. الاجتهاد و التقليد )تنقيح الُاصول(. مقرّر: حسين 13	.

تقو ىاشتهاردى، تهران: مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينى.
امام خمینی، سیّد روح الله. )1422ق(. استفتائات. قم: دفتر انتشارات اسلامی.14	.
امام خمینی، سید روح الله. )بی‌تا(. تحریر الوسیله‌. قم: دار العلم.15	.
امام خمینی، سیّد روح الله. )بی‌تا(. کتاب البيع. تهران: مؤسّسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.16	.
انصاری، مرتضی. )1428ق(. فرائد الُاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.17	.
انصاری، مرتضی. )1415ق(. المکاسب. محقّق و مصحّح: گروه پژوهش درك نگره‌، قم: 18	.

كنگرۀ جهان ىبزرگداشت شيخ اعظم انصارى.
باقی‌زاده، محمّد جواد و امیدی فرد. »ضرورت حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن در 19	.

فقه امامیّه«، شیعه شناسی، 1393، شمارۀ 47: صص 169 ـ 200.
بجنوردى، سیّد حســن. )1419ق(. ‌القواعد الفقهيّــه‌‌. محقّق و مصحّح: مهد ىمهريز ىو 20	.

محمّد حسن درايتى‌، قم: نشر الهادي‌؟ع؟ ‌.
بلاذری، احمد بن یحیی. )1412ق(. فتوح البلدان. بیروت: دار الکتب العلميّه‌.21	.
بوردو، ژرژ. )1378ش(. لیبرالیسم. )مترجم: احمدی( تهران: نشر نی.22	.
بیهقی، ابوالفضل. )1405ق(. دلائل النبوّه‌ و احوال الصاحب الشریعه‌. بیروت: دار الکتب 23	.

العلميّه‌.
بهایــی، محمّد بن عزالدین. )1429ق(. جامع عباســی و تکمیل آن. قم: دفتر انتشــارات 24	.

اسلامي.
پور مقدّس، علی. )1356(. آموزش‌وپرورش تطبیقی. اصفهان: مشعل.25	.
توما، ژان. )1374ش(. مســائل بــزرگ آموزش‌وپرورش در جهــان. )مترجم: صفی نیا( 26	.

تهران: صفی نیا.
ثقفی، ابراهیم بن محمّد. )1410ق(. الغارات. تهران: دار الکتب الاسلاميّه‌.27	.
جوهری، اســماعیل. )1410ق(. الصحــاح- تاج اللغه‌ و صحاح العربيــه‌‌. بیروت: دار العلم 28	.

للملايين‌.
حرّانــی، ابن شــعبه. )1404ق(. تحف العقول عن آل الرســول؟ص؟. قم: دفتر انتشــارات 29	.

اسلامی.
حلّى، ابن ادريس. )1410ق(. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى. قم: دفتر انتشارات اسلامی 30	.

وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم.‬



94

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 30
بهار 1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

محقق حلّی، مجم الدین جعفر بن حســن حلّی. )1408ق(. شــرائع الإســام في مسائل 31	.
الحلال و الحرام. قم: اسماعیلیان.

علامه حلّی، حسن بن یوسف حلّی. )1388ق(. تذکرة‌ الفقهاء. قم: مؤسّسۀ آل البیت.32	.
علامه حلّی، حســن بن یوســف حلّــی. )1420ق(. تحریــر الأحکام. قم: مؤسّســۀ امام 33	.

صادق‌؟ع؟.
علامه حلّی، حسن بن یوسف حلّی. )1413ق(. قواعد الأحکام. قم: دفتر نشر اسلامی.34	.
خراسانی، محمّدکاظم. )1409ق(. کفاية‌ الُاصول. قم: مؤسّسۀ آل البیت .35	.
حلبی، ابواصلاح. )1403ق(. الکافي في الفقه. اصفهان: کتابخانۀ عمومي امام اميرالمؤمنين 36	.

علي‌؟ع؟.
خوئی، سیّد ابوالقاسم. )1416ق(. صراط النجاه‌. قم: مکتب نشر المنتخب.37	.
خوئی، ســیّد ابوالقاســم. )1422ق(. مباني تکملة‌ المنهاج. قم: مؤسّســۀ احياء آثار الإمام 38	.

الخوئی.
دینوری مالکی، احمد بن مروان. )1419ق(. المجالسه‌ و جواهر العلم. بیروت: دار ابن حزم.39	.
راغب اصفهانی، حسین بن محمّد. )1412ق(. مفردات الفاظ القرآن . لبنان ـ سوریه: دار 40	.

العلم ـ دار الشاميه‌.
ســبحانی، جعفــر. )1423ق(. الانصاف فی مســائل دام فیها الخلاف. قم: مؤسّســه امام 41	.

صادق‌؟ع؟.
سبزواری، سیّد عبد الاعلی. )1413ق(. مهذّب الأحکام. قم: مؤسّسۀ المنار.42	.
سروش، عبدالکریم. »مدارا و مدیریت مؤمنان«. کیان. مهر و شهریور 1373 )شمارۀ 21(: 43	.

 http://ensani.ir/fa/article/283715:صص370 ـ 373. بازیابی از
سروش، محمّد. »مسئولیت حکومت اسلامی در آموزش‌وپرورش رسمی«. تربیت اسلامی. 44	.

1386 )شمارۀ 5(: صص 55 تا 80. بازیابی از:
www.noormags.ir/view/fa/articlepage/487228

سیّد مرتضی، علم الهدی، علی بن حسین. )1415ق(. الانتصار في انفرادات الإماميه‌. قم: 45	.
دفتر انتشارات اسلامی.

صادق‌زادۀ قمصری، علیرضا. »جســتاری در حدود مســئولیت تربیتی دولت اســامی در 46	.
دوران معاصر بر اساس کلام و سیره امام علی‌؟ع؟«. پژوهش‌های تربیت اسلامی. 1379 

)شمارۀ 4(: صص 27 تا 58. بازیابی از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/101259



95

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مشروعیت مداخلات 
حکومت در تربیت 

دینی شهروندان

  صانعی، مهدی. )1380(. پژوهشی در تعلیم و تربیت اسلامی )چاپ سوم(. مشهد: نشر سناباد.47	.
صدر، سیّد محمّدباقر، )1405ق(. بحوث في علم الُاصول. )تقریر هاشمی شاهرودی( قم: 48	.

مجمع العلمی للشهید الصدر.
طباطبایی، ســیّد محمّدحســین. )1417ق(. المیزان في تفســیر القــرآن. قم: مؤسّسه نشر 49	.

اسلامی.
طوسی، محمّد. )بی‌تا(. الفهرست. نجف: المکتبه‌ الرضويّه‌.50	.
طوســی، محمّد. )1387ق(. المبســوط في فقه الإمامیّه‌. محقّــق و مصحّح: محمّدباقر 51	.

بهبودی، تهران: المکتبه‌ المرتضويّه‌ لاحیاء الآثار الجعفريّه‌.
عاملی جبعی، زین الدین، »شــهید ثانی«. )1413ق(. مســالک الأفهام إلی تنقیح شــرائع 52	.

الإسلام. قم: مؤسّسۀ معارف اسلامي.
عاملی جبعی، زین الدین، »شهید ثانی« )1410ق(. الروضة‌ البهیّة‌ في شرح اللمعة‌ الدمشقیّه‌. 53	.

قم: مکتبة‌ داوری.
عاملی نبطی، محمّد بن مکّی، »شهید اوّل«. )1410ق(. اللمعة‌ الدمشقیّة في فقه الامامیّه‌. 54	.

بيروت: دار التراث.
عاملی، ســیّد محمّد جواد حسینی. )1419ق(. مفتاح الكرامة‌ في شرح قواعد العلّامه‌. قم: 55	.

دفتر انتشارات اسلامی.
فراهانی، مجتبی. )1387(. تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی. تهران: مؤسســه تنظیم و 56	.

نشر آثار امام خمینی.
فیّومی، احمد بن محمّد. )بی‌تا(. المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير للرافعي. قم: 57	.

منشورات دار الرضي‌.
قزوینی، سیّد علی موسوی. )1424ق(. ينابيع ألأحکام فی معرفه‌ الحلال و الحرام. قم: دفتر 58	.

انتشارات اسلامی.
کاشانی، حبیب الله. )1404ق(. تسهیل المسالک إلی المدارک. قم: المطبعه‌ العلميّه‌.59	.
کاشــف الغطاء، جعفر. )1422ق(. کشــف الغطاء عن مبهمات الشــریعه‌ الغراء. قم: دفتر 60	.

تبلیغات اسلامی.
کدیور، محسن. »سخنرانی مجازی به دعوت جمعی از دانشجویان در تهران«. 1397، 61	.

 kadivar: https://kadivar.com/16793:21 اسفند. بازیابی از
کلینی، محمّد. )1407ق(. الکافي. تهران: دار الکتب الاسلاميّه‌.62	.
مازندرانی، محمّدصالح. )1382ق(. شرح الکافي. تهران: المکتبة‌ الاسلاميّه‌.63	.



96

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 30
بهار 1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مجلسی، محمّدباقر. )1403ق(. بحار الانوار. بیروت: مؤسّسه‌ الوفاء.64	.
مجلســی، محمّدتقی. )1404ق(. مرآة العقول في شــرح اخبار آل الرســول. تهران: دار 65	.

الکتب الاسلاميّه‌.
يكد بر 66	. مشــیرآبادی، صمدســعید. »بررســی نقش حكومت اســامي در تربيت دينی با تأ

عهدنامه مالك اشتر«. فقه تربیتی، 1392 )شمارۀ 1(: صص 79 ـ 110.
مصطفــوی، حســن. )1402ق(. التحقیق في کلمات قرآن الکریم. تهــران: مرکز الکتاب 67	.

للترجمه‌ و النشر.
مطهّری، مرتضی. )1397(. تعلیم و تربیت در اســام )چاپ نود و یکم(. قم: انتشــارات 68	.

صدرا.
مطهری، مرتضی. )1380(. مجموعه آثار اســتاد شــهید مرتضی مطهــری. قم: انتشارات 69	.

صدرا.
مفید، محمّد بن بن محمّد نعمان، »شــیخ مفید«. )1413ق(. المقنعه‌. قم: کنگرۀ جهانی 70	.

هزاره‌ شیخ مفید.
مکارم شــیرازی، ناصر. »آمادگی دفاعی؛ ضرورت دینی و واجب عقلی«. روزنامه کیهان. 71	.

3 مهرماه 1395.
منتظری، حســینعلی. )1409ق(. دراسات في ولاية‌ الفقيه و فقه الدولة‌ الإسلاميّه‌. قم: نشر 72	.

تفکّر.
نجاشــی، احمد بن علی. )1407ق(. رجال النجاشــی. )س. شبیری زنجانی، تدوين( قم: 73	.

مؤسّسه‌ نشر اسلامی.
نجفی، محمّدحسن. )1362(. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام. بيروت: دار احياء 74	.

التراث العربي.
نراقی، محمّدمهدی. )1417ق(. جامع السعادات. قم: دار التفسیر.75	.



97

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.9 , No.30 
Spring  2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

References
The Holy Qurʼān

Nahj al-Balāghah. 1993/1414. Qom: Muʼasisst Nahj al-Balāghah.

1.	 Abū al-Ḥamd, ʻAbd al-Ḥamīd. 2005/1384. Mabānī-yi Sīyāsat. 10th. Tehran: 
Intishārāt Tūs.

2.	 ʻAlam al-Hudā, ʻAlī Ibn al-Ḥusayn (al-Sarīf al-Murtaḍā). 1994/1415. Al-Intiṣār 
fī Infirādāt al-Imāmīyah. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-
Mudarrisīn.

3.	 al-ʿĀmilī, Bhāʾ al-Dīn Muḥammad (al-Shaykh al-Bahāʾī). 2008/1429. Jāmiʻ ̒ Abāsī 
wa Takmīl-e Ān. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i 
Islāmī-yi Ḥawzi-yī ʿIlmīyyi-yi Qom).

4.	 al-ʿĀmilī, Ḥassan Ibn Zayn al-Dīn (Shahīd al-Thānī). 1992/1413. Masālik al-
Afhām ʼilā Tanqīḥ Sharāyiʻ al-Islām. Qum: Muʾassasat al-Maʻārif al-Islāmīyya.

5.	 al-ʻĀmilī, Muḥammad Ibn Makkī (al-Shahīd al-Awwal). 1989/1410. al-Lumʻat al-
Dimashqīyya fī Fiqh al-Imāmīyya. Beirut: Dār al-Turāth al-Islāmīyah.

6.	 al-ʻĀmilī, Zayn al-Dīn Ibn ʻAlī (al-Shahīd al-Thānī). 1989/1410. al-Rawḍat al-
Bahīyya fī Sharḥ al-Lumʻat al-Dimashqīyya. Qom: Maktabat al-Dāwarī.

7.	 al-Anṣārī, Murtaḍā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 1994/1415. 
Kitāb al-Makāsib. Qom: al-Muʻtamar al-ʻĀlamī Bimunasabat al-Ḍhikrā al-
Miʻawīyya al-Thānīyya li Mīlād al-Shaykh al-Aʻẓam al-Anṣārī.

8.	 al-Anṣārī, Murtaḍā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 2007/1428. 
Farāʼid al-Uṣūl. 5th.  Qom: Majmaʻ al-Fikr al-Islāmī.

9.	 Al-Bīhaqī. Abī Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ʻAlī. 1985/1405. Daāʼil al-
Nubuwwat wa Aḥwāl al-Ṣāḥib al-Sharīʻat. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

10.	al-Dīnāwarī al-Mālikī, Abū Bakr Aḥmad ibn Marwān. 1998/1419. al-Mujālisat wa 
Jawāhir al-ʻIlm. Beirut: Dār ibn Ḥazm.

11.	Al-Fayyūmī, AbulʻAbbāsAḥmadibnMuḥammad. n.d. Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Sharḥ 
al-Kabīr lil Rāfiʻī. Qom: Manshūrāt  Dār al-Raḍī.

12.	al-Ḥalabī, Abū al-Ṣalāḥ Taqī al-Dīn Ibn Najm al-Dīn. 1982/1403. al-Kāfī fī al-Fiqh. 
Edited by Riḍā al-ʻUstādi. Iṣfahān: Maktabat al-Imām Amīr al-Muʻminīn ̒ Ali.

13.	al-Ḥarrānī, Ḥasan Ibn ʻAlī Ibn Shuʻba. 1983/1404. Tuḥaf al-ʻUqūl. Qom: 
Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

14.	al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1968/1388. Tadhkirat al-Fuqahāʻ. 
Qom: Muʼassast Āl al-Bayt li Īḥyāʻ al-Turāth.

15.	al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1992/1413. Qawāʻid al-Aḥkām fī 



98

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.9 , No.30 
Spring  2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Maʻrifat al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat 
al-Mudarrisīn.

16.	al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1999/1420. Taḥrīr al-Aḥkām al-
Sharʿīyya ʿalā Maḍhhab al-Imāmīyya. Qom: Muʾassasat al-Imām al Ṣādiq.

17.	al-Ḥillī, Najm al-Dīn Jaʻfar Ibn al-Ḥasan (al-Muḥaqqiq al-Ḥillī). 1987/1408. 
Sharāʻiʻ al-Islām fī Masāʼil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. 2nd. Edited by ̒ Abd al-Ḥusayn 
Muḥammad ʻAlī Baqqāl. Qom: Muʼassasat  Ismāʻīlīyān.

18.	al-Ḥusaynī al-ʻAmilī, al-Sayyid Muḥammad Jawād. 2004/1419. Miftāḥ al-Kirāma 
fī Sharḥ Qwāʻid al-ʻAllāma. 1st. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat 
al-Mudarrisīn.

19.	al-Ḥusaynī al-Ḥalabī, Ḥamzat ībn ʻAlī (Ibn Zuhra). 1996/1417. Ghunyat al-Nuzūʻ 
ilā ʻIlmay al-Uṣūl wa al-Furūʻ. Qom: Muʼassasat  al-Imām al-Sādiq.

20.	al-Janājī al-Ḥillī al-Najafī, Jaʿfar ibn Khiḍr ibn Yaḥyā (Kāshif al-Ghiṭāʾ). 
2011/1422. Kashf al-Ghiṭāʾ ʿ an Mubhamāt al-sharīʿat al-gharrāʾ. Qum: Boustan-i 
Kitab.

21.	al-Jawharī, Ismāʻil Ibn Ḥammād. 1991/1410. al-Ṣiḥaḥ:Tāj al-Lughat wa Ṣiḥaḥ 
al-ʻArabīyyah. 1st. Edited by Aḥmad ʻAbd al-Ghafūr ʻAṭār. Beirut: Dār al-ʻIlm lī 
al-Malāyīn.

22.	al-Kāshānī, Mullā Ḥabībullāh. 1983/1404. Tashīl al-Masālik ̓ lā al-Madārik. Qom: 
al-Maṭbaʻat al-ʻIlmīyah. 

23.	al-Khurāsānī, Muhammad Kāẓim (al-Ākhund al-Khurasāni). 1989/1409. Kifāyat 
al-Ūṣūl. Qom: Muʻassasat Āl al-Bayt li Iḥyāʻ al-Turāth.

24.	al-Kulaynī al-Rāzī, Muḥammad Ibn Yaʻqūb (al-Shaykh al-Kulayni). 1987/1407. 
al-Kāfī. 14th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.

25.	al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-ʻAllama al-Majlisī). 1982/1403. Biḥār al-Anwār 
al-Jāmiʻa li Durar Akhbār al-Aʻimma al-Aṭhār. 2nd. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth 
al-ʻArabī.

26.	al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-ʻAllama al-Majlisī). 1984/1404. Mirāt al-Uqūl fī 
Sharḥ Akhbār al-Rasūl. 2nd. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.

27.	al-Māzandarānī, Mullā Ṣāliḥ. 1962/1382. Sharḥ al-Kāfī. Tehrān: Maktabat al-
Islāmīyah.

28.	Al-Muntaẓirī, Ḥusayn ʻAlī. 1988/1409. Dirāsāt fī Wilāyat al-Faqīh wa Fiqh al-
Dawlat al-Islāmīyah. Qom: Nashr Tafakkur.

29.	al-Mūsawī al-Khuʾī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 2001/1422. Mabānī Takmilat al-
Minhāj. Qom: Muʾassasat Iḥyāʾ Āthār al-Imām al-Khuʾī.

30.	al-Mūsawī al-Khuʼī, al-Sayyid Abū al-Qāsim.1995/1416. Ṣirāṭ al-Nijāt. Qom: 
Maktab Nashr al-Muntakhab.



99

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.9 , No.30 
Spring  2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

31.	al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 1997/1418. 
al-Ijtihād wa al-Taqlīd, Tanqīḥ al-Uṣūl. Tehran: Muʾassasat Tanẓīm wa Nashr 
Āthār al-Imām al-Khumaynī.

32.	al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 2003/1422. 
Istiftʼāt. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī.

33.	al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). n.d. Taḥrīr 
al-Wasīlah. Qom. Dār al-ʻIlm.

34.	al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). n.d. Kitāb 
al-Bayʻ. Tehran: Muʼassasat  Tanẓīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.

35.	al-Mūsawī al-Qazwīnī, al-Sayyid ʿAlī. 2003/1424. Yanābīʿ al-Aḥkām fī Maʿrifat 
al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī li Jamāʿat al-
Mudarrisīn.

36.	Al-Muṣṭafawī, Ḥasan. 1981/1402. Al-TaḥqīqfīKalamāt al-Qurʼān al-Karīm. 
Tehran: Markaz al-Kitāb lil Tarjumat wa al-Nashr.

37.	al-Najafī, Muḥammad Ḥasan. 1983/1362. Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāʻiʻ al-
Islām. 7th. Edited by ʻAbbās al-Qūchānī. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

38.	al-Najjāshī, Aḥmad Ibn ʻAlī. 1986/1407. Rijāl al-Najāshī. Qom: Muʼassasat  al-
Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

39.	al-Narāqī, Muḥammad Mahdī (al-Muḥaqiq al-Narāqī). n.d. Jāmiʻ al-Saʻādāt. 
Beirut: Muʼassasat  al-Aʻlamī li al-Maṭbūʻāt.

40.	Al-Rāghib al-Iṣfahānī, Ḥusayn ibn Muḥammad ibn Mufaḍḍal. 1991/1412. 
Mufradat Alfāẓ al-Qurʼān. Beirut: Dār al-ʻIlm- Dār al-Shāmīyah.

41.	al-Sabzawārī, al-Sayyid ̒ Abd al-Aʻlā. 1992/1413. Muhadhdhab al-Aḥkām fī Bayān 
al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. 4th. Qom: Muʼassasat  al-Manār.

42.	al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1984/1405 Buḥūth fī ʻIlm al-Uṣūl. Taqrīr 
(written by) Sayyid Maḥmūd al-Hāshimī al-Shāhrūdī. Qom: al-Majmaʿ al-ʿIlmī li 
al-Shaḥid al-ṣadr.

43.	al-Subḥānī al-Tabrīzī, Jaʻfar. 1992/1413. Al-Inṣāf fī Masāʼil Dām fīhā al-Khilāf. 
Qom: Muʼassasat  al-Imām al-Ṣādiq.

44.	al-Ṭabāṭabāʼī , al-Sayyid Muḥammad Ḥusayn (al-ʻAllāma al-Ṭabāṭabāʼī ). 
1996/1417.al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʻān. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li 
Jamāʻat al-Mudarrisīn.

45.	al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1967/1387. al-Mabsūṭ fī 
Fiqh al-Imāmīyya. 3rd. Tehran: al-Maktabat al-Murtaḍawīya li ʼIḥyāʼ al-Āthār al-
Jaʻfarīyah.

46.	al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). n.d. al-Fihrist. Najaf: al-
Maktabat al-Raḍawīyah.



100

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.9 , No.30 
Spring  2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

47.	Āqā-Bakhshī, ʻAlī Akbar; Afshārī-Rād, Mīnū. 2004/1384. Farhang-i ʻUlūm-i 
Sīyāsī. Tehran: Nashr Chāpār.

48.	Aʻrāfī, ʻAlīrezā. 2009/1388. Fiqh Tarbīyatī: Kulīyāt. 3rd. Qom: Pazhūhishgāh-i 
Ḥawzih va Dānishgāh.

49.	Aʻrāfī, ʻAlīrezā. 2013/1392. Dars al-Khārij al-Fiqh published in http://eshia.ir/
feqh/archive/text/arafi/tarbiat/92/921206/Default.htm

50.	Balādharī, Aḥmad ibn Yaḥyā ibn Jābir. 1991/1412. Futūḥ al-Buldān. Beirut: Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah.

51.	Burdeau, Georges. 1996/1378. Liberalism. Translated by Aḥmadī, ʻAbd al-
Wahhāb. Tehran: Nashr Ney. 

52.	Farāhānī, Mujtabā. 2008/1387. Taʻlīm wa Tarbīyat az Dīdgāh-i Imām Khumaynī. 
Tehran: Muʼassasat  Tanẓīm wa Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.

53.	http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/101259   

54.	Ibn ʻAsākir Shāfiʻī, Abul Qāsim ʻAlī ibn Ḥasan. 1994/1415. Tārīkh Madīnat 
Dimishq. Beirut: Dār al-Fikr.

55.	Ibn Athīr, Mubārak Ibn Muḥammad. 1965/1385. al-Kāmil fī al-Tārīkh. Beirut: Dār 
al-Mirṣād.

56.	Ibn Athīr, Mubārak Ibn Muḥammad. n.d. al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-
Athar. Qum: Muʾassasat Ismaʿīlīyan.

57.	Ibn Idrīs al-Ḥillī, Muḥammad Ibn Aḥmad. 1996/1410. al-Sarāʻir al-Ḥāwī li Taḥrīr 
al-Fatāwī. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

58.	ibn Khaldūn, Abū Zayd ̒ Abd al-Raḥman ibn Muḥammad ibn Khaldūn. 1987/1408. 
Tārīkh Ibn Khaldūn. Beirut: Dār al-Fikr.

59.	Ibn Manẓūr, Muḥammad Ibn Mukarram. 1993/1414. Lisān al-ʻArab. 3rd. Beirut: 
Dār al-Fīkr.

60.	Ibn Nuʿmān, Muḥammad Ibn Muḥammad (al-Shaykh al-Mufīd). 1992/1413. al-
Muqniʿa. Qom: al-Muʾtamar al-ʿĀlamī li Alfīyyat al-Shaykh al-Mufīd.

61.	Ibn Qutaybah, ̒ Abdullāh ibn Muslim. 1989/1410. al-Imāmat wa al-Sīyāsat (Tārīkh 
al-Khulafāʼ. Beirut: Dār al-Aḍwāʼ.

62.	Kadīwar, Muḥsin. 2018/1397. Virtual speech by invitation of a group of students in 
Tehran.  Extracted from: kadivar: https://kadivar.com/16793.

63.	Makārim Shīrāzi, Nāṣir. 2016/1395. Āmādigī Difāʻī; Ḍarūrat-i Dīnī wa Wājib-i 
ʻAqlī. Keyhān Newspaper. 

64.	Mūsawī Bujnurdī, Sayyid Muḥammad. 1980/1401. Qavāʻid-i Fiqhīyyi.Qom: 
Nashr al-Hādī.‌.

65.	Mushīr Ābādī, Ṣamad. 2013/1392. Barrasī-yi Naqsh-i Ḥukūmat-i Islāmī dar 



101

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.9 , No.30 
Spring  2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Tarbīyat-i Dīnī bā Taʼkīd bar ʻAhd Nāmih-yi Mālik Ashtar. Fiqh-i Tarbīyatī, 79-
110. 

66.	Mutahharī, Murtaḍā. 2001/1380. Majmūʻih Āthār-i Ustād Shahīd Mutahharī, 
Murtaḍā. Qom: Intishārāt Ṣadrā.

67.	Mutahharī, Murtaḍā. 2018/1397. Taʻlīm wa Tarbīyat dar Islām. 91st. Qom: 
Intishārāt Ṣadrā. 

68.	Plato. 2017/1396. Jumhūr. Translated by Fuʼād Ruḥānī. Tehran: Intishārāt-i ʻIlmī 
Farhanqī.

69.	Pūr Muqaddas, ʻA. 1975/1356. Āmūzish wa Parwarish-i Taṭbīqī. Isfahan: Nashr 
Mashʻal. 

70.	Ṣādiq-Zādih Qmaṣarī, ʻAlī-Rizā. 2000/1379. Justārī dar Ḥudūd-i Masʼūlīyat-i 
Tarbīyati-i Dawlat-i Islāmī dar Dawrān-i Muʻāṣir bar Asās-i Kalām wa Sīrih-
yi Imām ʻAlī (ʻA). Pazhūhish-hāyi Tarbīyat-i Islāmī, 27-58. extracted from: 
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/101259.

71.	Ṣāniʻī, M. 2001/1380. Pazhūhishī dar Taʻlīm wa Tarbīyat-i Islāmī. 3rd. Mashhad: 
Nashr Sanābād.

72.	Surūsh, ʻAbd al-Karīm. 1994/1373. Midār wa Mudīrīyat-i Muʼminān. Kīyān, 370-
373. Extracted from; http://ensani.ir/fa/article/283715

73.	Surūsh, Muḥammad. 2007/1386. Masʼūlīyat-i Ḥukūmat-i Islāmī dar Āmūzish wa 
Parwarish-i Rasmī. Tarbīyat-i Islāmī, 55-80. extracted from: www.noormags.ir/
view/fa/articlepage/487228.

74.	Thaqafī al-Kūfī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Muḥammad. 1989/1410. al-Ghārāt. 
Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.

75.	Thomas, Jean. 1995/1374. Masāʻil-i Buzurq-i Āmūzish wa Parwarish dar Jahān. 
Translated by Ṣafī Nīyā. Tehran: Ishrāqīyih.





103

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.9 , No.30 
Spring  2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Research Article

The Necessity of Conventional Attachment on the 
Contract1

Mohammad-Amin Kabiri
Instructor of Advanced Level Studies of Qom Seminary. Qom- Iran;

(Corresponding Author); maminkabiri@yahoo.com
  https://orcid.org/0000-0002-1582-7719

Jallil Qanavaty
 Associate Professor of Private Law at Farabi Campus of Tehran University.

Tehran-Iran; ghanavaty@ut.ac.ir

Receiving Date: 2023-01-15; Approval Date: 2023-02-24

Abstract 
The main issue of the current study is that, from a jurisprudential 
point of view, does the contract necessarily have to be based on 
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mutual commitment and agreement. Some scholars have believed 
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include conventional outcomes are not an example of a contract, 
and as a result, are not considered compulsory. Moreover, the 
inclusion of evidence of fulfilment to the condition of these 
contracts is doubtful. In this study, while explaining the nature of 
the contract, this theory is criticized and it is proved that, although 
the dominant discourse of Islamic jurisprudence in contracts is 
the discourse of ownership and the existence of conventional 
outcomes, contracts based on commitment are also legitimate and 
compulsory. After proving that the ‘aqd (signing the agreement) 
does not require conventional outcomes, the legitimacy of the 
contracts based on obligation is examined with regard to the 
nature of the “condition.” One of the important effects of proving 
the legitimacy of such contracts is that contracts such as istiṣnāʻ 
(sale in the form of a manufacturing contract) contract, qolnāmeh 
(informal preliminary agreement) and the like will be compulsory 
in the form of commitment for commitment.
Keywords: contract, ‘aqd, commitment, conventional interest, 
conceptual effect, condition.
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چکیده
مســئله اصلی تحقیق حاضر این اســت که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر 
اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق 
و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده‌اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهداند و 
متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام‌آور تلقی نمی‌شوند. همچنین 
شمول ادلۀ وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله 
ضمــن تبیین ماهیت عقد، این نظریــه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و اثبات می‌شــود. هرچند 
گفتمان غالب فقه اســامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی اســت، اما 
قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام‌آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی »عقد« به 
اثر وضعی، مشــروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد »شرط« بررسی می‌شود. 
از آثار مهم اثبات مشــروعیت چنین قراردادهایی، این اســت که قراردادهایی مانند قرارداد 
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مقدمه
در مــورد ماهیت و تعریــف »عقد« به عنوان مهم‌ترین نهــاد مباحث قراردادها، 
تحلیل‌های دقیق بسیاری از سوی فقیهان و حقوقدانان ارائه شده است و تنها پس از 
تبیین عناصر مقوّم عقد می‌توان مصادیقی را عقد دانست یا از شمول عقد استثنا کرد. 
به‌عنوان‌مثال برخی فقیهان، عقود اذنی و عقود معاطاتی )نایینی، ۱۳۷۳، 2/ 133و 136(، و 
برخی دیگر قراردادهایی که بین ایجاب و قبول آن‌ها فاصله زیادی است را با توجه به 

ماهیت عقد، خارج از حقیقت عقد دانسته‌اند )آخوند خراسانی، ۱۴۰۶ق، 27(.
اما در این بین، مســئله مهم و اساسی که به آن پرداخته نشده، ضرورت یا عدم 
ضرورت وجود »اثر وضعی« در ماهیت عقد است. موضوع اصلی تحقیق حاضر، 
این اســت که آیــا لزوماً تحقق قــرارداد صحیح الزام‌آور، متوقف بر آن اســت که 
طرفین به چیزی ملتزم شوند که مانند ملکیت، زوجیّت و ولایت، وجودی اعتباری 
و قانونی دارد؟ نتیجۀ قائل شــدن به ضرورت اثر وضعی، آن است که صرف التزام 
و تعهــد به انجام یا ترک فعــل در مقابل تعهد طرف مقابل، مصداق عقد نیســت 
و الــزام‌آور نخواهد بود؛ امری که موجب بی‌اعتبار شــدن بســیاری از توافقات و 
تعهدات دوطرفه خواهد شد. طبعاً اگر در مقابل، قائل به عدم ضرورت شویم، راه 
برای مشــروعیت بسیاری از توافقات در عرصۀ داخلی و بین‌المللی باز خواهد شد. 
مشــروعیت قراردادهــای بدون اثر وضعی، از راه دو نهاد »عقد« و »شــرط« قابل 

بررسی است.
طرح این مســئله، امری جدید است. اولین کسی که این مسئله را صریحاً مطرح 
کرده، مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیة معاصره است. ایشان 
قائل به این ضرورت شده و لذا قراردادهای مبتنی بر التزام را از باب نهاد »عقد« قابل 
تصحیح ندانســته، همان‌طور که از باب نهاد »شرط« قابل تصحیح نمی‌داند )هاشمی 
شــاهرودی، ۱۴۲۳ق، 2/ 273(. در واقع، تحقیق حاضر نقدی به این دیدگاه است؛ بنابراین 
پیشینه تحقیق حاضر، مورد تصریح فقها نیست و نیازمند استخراج از مبانی آن‌هاست 

که در ادامه روشن خواهد شد.
اثبات مشــروعیت قراردادهای بدون اثر وضعی در قالب نهاد »عقد«، متوقف بر 
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اثبات عدم دخالت اثر وضعی در ماهیت عقد است. اما در مورد نهاد »شرط«، شکی 
نیســت که وجود اثر وضعی ضرورتی ندارد و تقســیم معروف شرط به شرط فعل و 
شــرط نتیجه، گواه بر این مطلب اســت. لذا تصحیح چنین قراردادهایی از راه نهاد 
شرط، تنها نیازمند اثبات توسعه »شرط« نسبت به شروط ضمن عقد است؛ امری که 
ممکن اســت خلاف مشهور به نظر برســد، اما - چنان‌که خواهد آمد - قابل اثبات 

است.

ضرورت یا عدم ضرورت اثر وضعی بر اساس تحلیل ماهیت عقد
پیش‌ازایــن در دو مقاله »نظریه تملیــک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان« )قنواتی، 
۱۳۹۹( و »نظریه تملیک یا نظریه تعهد« )قنواتی، ۱۴۰۰( گفتیم در فقه اسلامی و حقوق 
ایران، نظریه تملیک، گفتمان غالب و اصلی اســت و نظریه تعهدات مورد شناسایی 
قرار نگرفته اســت. اما این ســخن به این معنا نیست که هر عمل حقوقی دوطرفه‌ای 

)عقد( نیازمند وجود اثر وضعی است.
بررسی دیدگاه فقیهان و حقوقدانان در تبیین مفهوم عقد نشان می‌دهد این نظریه 
که عقد لزوماً و در همه موارد نیازمند به اثر وضعی اســت، نظریه‌ای اســت که قابل 
انتقاد است. پس از اشاره‌ای به عناصر ماهیت عقد، ادله‌ای که برای اثبات این نظریه 
بیان‌شده یا ممکن است بیان شود و سپس ادله‌ای که نیازمندی عقد در همه موارد به 

اثر وضعی را رد می‌کند، بررسی می‌کنیم.

الف( عناصر ماهیت عقد در فقه  و حقوق
نکته محوری بحث، وابستگی یا عدم وابستگی ماهیت عقد به عناصری است که 
برای تحقق مفهوم عقد، ضرورت دارند. چنان‌که در ادامه خواهد آمد، عنصر اساسی 
عقد، »عهد و التزام« و یا »قرار معاملی« اســت. اما قیود مختلفی نیز به این عنصر، 

اضافه شده است که به‌اجمال بیان می‌شود.
اولین قید، عبارت اســت از »تأکید« یــا »توثیق«. ازاین‌رو، عقد به معنای مطلق 
عهد دوطرفه نیست، بلکه عهدی است که مؤکد و موثق باشد. اما با تتبع بیشتر معلوم 
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می‌شود در معنای مؤکد بودن عهد، اتفاق‌نظر نیست. تأکید در کلام برخی به معنای 
قوّت در مقام ابراز عقد است و تعبیر عهد مؤکّد، شاهد بر این است که صحت عقد 

با الفاظ کنایی قابل مناقشه است)آخوند خراسانی، ۱۴۰۶ق، 27(.
کید در نظر بعضی‌دیگر، عبارت است از التزام به باقی  این درحالی‌ اســت که تأ
ماندن بر معامله. در این دیدگاه عقد، عهد مؤکد است و آنچه عهد را عقد می‌کند، 
التــزام به وفا به عقد اســت، و »اوفوا بالعقــود« دلالت بر وجوب وفا بــه این التزام 
می‌کند )نایینی، ۱۳۷۳، 2/ 40(. همچنین مطابق این نظر برای تحقق عقد، این التزام باید 
به‌صورت مستقل انشا شود، یعنی مدلول عرفی کلام متعاقدین این باشد که به مفاد 
عقد پای‌بنداند. مطابق این نظر، بیع معاطاتی، عقد نیســت هرچند بیع اســت؛ زیرا 
برخلاف بیع لفظی، شــاخصه عقد بودن را ندارد )نایینی، ۱۳۷۳، 2/ 133و 136(. مؤکد 
و موثق بودن عهد در نظری دیگر، به این معنا است که عقد شرعاً لازم باشد )نراقی، 

.1)20 ،۱۳۷۵
به نظر می‌رسد عهد مؤکد و مشدّد اشاره به دوطرفه بودن عهد دارد که در فارسی 
کید برای  تعبیر به »بســتن« و »گره« می‌شود، و وجود قید زائدی به نام استیثاق و تأ
تحقــق عقد ضرورت ندارد. همان‌طور که برخی فقیهــان گفته‌اند، این احتمال قویّاً 
وجود دارد که واژه »مشــدّد« در کلام اهل لغت به معنای بسته‌شدن و دوطرفه بودن 
کید )ایروانی، ۱۴۰۶ق، 1/ 78/ ؛ ‫‬81خمینــی‌، ۱۳۷۶، 37(؛ لذا در  اســت، نه معنای قــوّت و تأ
تعبیری آمده اســت: معنای عقد، عهد یا عهد دوطرفه اســت، و عهد دوطرفه همان 

عهد مشدّد است‏ )نراقی، ۱۳۷۵، 1/ 78(.
از طــرف دیگر، می‌توان گفت تعریف عقد به عهد دوطرفه یا ربط بین دو تعهد، 
تعریف دقیقی نیست و ضرورت ندارد در هر عقدی دو التزام وجود داشته باشد، بلکه 
آن چه لازم اســت، وجود دو قرار معاملی است. حتی اگر در عقد بودن قراردادهای 
اذنی مانند وکالت تردیدی باشد، اما هبه مصداق یقینی عقد است، بااینکه موهوب‌له 

1. این مطلب مورد مناقشــه برخی فقیهان واقع‌شــده اســت: »موثق بودن عهد نیازی به‌حکم شرع به لزوم ندارد، بلکه 
حکم عرف و عقلا به لزوم کافی است؛ زیرا بنای عام عقلا در همه تعهدات بر لزوم حفظ مفاد آن بوده و نقض‌کننده 
آن را مورد مذمت قرار می‌دهند. موثق بودن در ذات معاهده وجود داشــته و نیازی به لزوم شــرعی ندارد« )منتظری، 

۱۴۱۵ق، 1/ 47(.
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تعهّدی ندارد. شاید به همین دلیل، برخی فقیهان در بیان ماهیت عقد، از لفظ تعهد 
اســتفاده نکرده و عقد را »ربط بین دو اراده انشــایی« )عراقی، ۱۳۷۹، ‬267 و ۱۴۱۴ق، 5/ 
418( یا »ربط بین ایجاب و قبول« )نجفی، ۱۴۰۴ق، 27/ 409( دانسته‌اند. همچنین برخی از 
کسانی‌که عقد را ارتباط بین دو عهد دانسته‌اند، منظورشان مطلق جعل و قرار است 
و در حقیقت، عقــد را »ارتباط بین دو قرار« و نه ارتباط بین دو تعهد تلقی کرده‌اند 
)اصفهانی، ۱۴۰۹ق، 7؛ ۱۴۱۸ق، 1/ 143(. ازاین‌رو برخی گفته‌اند: »تعریف عقد به ربط بین 
دو التزام، تعبیری اســت که به حقوق غربی نزدیک است، نه به فقه اسلامی. در فقه 
اســامی، عقد لزوماً دائرمدار التزام نیست و چه‌بسا نقل ملک باشد نه التزام به نقل. 
بنابراین تعبیر »قرار مرتبط به‌قرار دیگر« تعریف صحیح‌تری اســت« )حســینی حائری، 

۱۴۲۳ق، 1/ 183(.
در آثــار حقوقدانان نیز قیودی مانند »احداث اثر قانونی« برای ماهیت عقد بیان 
می‌شــود. یکی از حقوقدانان در تعبیری آورده است: »عقد توافق دو اراده است بر 
احداث اثر قانونی، چه این اثر انشا التزام باشد )مثل بیع( چه نقل التزام )مثل حواله( چه 
تعدیل التزام )مثل مدت‌دار کردن التزام( و چه خاتمه دادن )مثل وفا به دین( )سنهوری‌، 
۱۳۸۳، 1/ ‬138؛ ۱۳۹۰، 1/ 81/ 172(«. قید »اثر قانونی« اشاره به این است که طرفین عقد 
از توافق خود، قصد التزام قانونی بین خود داشته باشند، به‌طوری‌که مسئولیت قانونی 
متوجه کســی ‌شود که تخلّف کرده اســت. از دیدگاه فقهی نیازی به این قید وجود 
ندارد؛ زیرا خود تعبیر به تعهد یا قرار، مواردی که قصد التزام قانونی ندارد را از تعریف 

عقد خارج می‌کند. فرق بین عقد و عهد با وعد، امری روشن است1.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آخریــن قیدی که برخی حقوقدانان در تعریف عقد اضافه کرده‌اند، قید »تقابل 
بین دو اراده اســت«. در نظر آن‌ها، صــرف توافق دو اراده بر ایجاد اثر حقوقی عقد 
نیســت، بلکه دو اراده باید نمایندۀ دو نفع متقابل باشند، ازاین‌رو توافق‌هایی که برای 
رسیدن به هدف مشترک است، مصداق عقد نخواهد بود. بر این اساس، توافق مدیران 
شرکت یا متولّیان وقف برای رسیدن به هدف مشترک، عقد نیست هرچند این توافق 

1.قید دیگری که در آثار حقوقی وجود دارد تعبیر »مالی بودن عقد« است. اینان توافق را در صورتی قرارداد می‌دانند 
که در چارچوب معاملات مالی انجام شود. )سنهوری‌، ۱۳۸۳، 1/ 139(
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به‌منظور ایجاد اثر حقوقی باشد. با توجه به این نکته، عقد به »توافق دو انشاء متقابل 
به‌منظور ایجاد اثر حقوقی« تعریف می‌شود )کاتوزیان‌، ۱۳۹۹، 32(. برخی دیگر نیز عقد 
را بــه »همکاری متقابل اراده دو یا چند شــخص در ایجاد ماهیت حقوقی« تعریف 

کرده‌اند )شهیدی‌، ۱۳۸۰، 39(«.‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬بررسی تفصیلی صحت هر یک از این قیود، از موضوع این تحقیق خارج است. 
آنچه موضوع اصلی بحث اســت، قید مهم دیگری اســت که برخی فقیهان معاصر 
اضافه کرده‌اند. این قید عبارت اســت از وجود »اثــر وضعی و اعتباری« که کمتر 
به آن توجه شــده اســت. در ادامه به توضیح این نظریه، بیان ادله آن و سپس نقد آن 

خواهیم پرداخت.

ب( نظریه ضرورت اثر وضعی به‌عنوان عنصر عقد
برخی فقیهان بر این باوراند که تحقّق ماهیت عقد متوقف بر آن اســت که آنچه 
متعاقدین به آن ملتزم می‌شوند )دســت‌کم در یک‌طرف(، وجود اعتباری و وضعی 
داشــته باشد. این امر وضعی ممکن است ملک، حق، زوجیت، ولایت و غیره باشد 
)هاشــمی شــاهرودی، ۱۴۲۳ق، 2/ 253(. نتیجه لزوم وجود چنین قیدی در ماهیت عقد، آن 
است که صرف تعهد شخص به انجام عملی در مقابل تعهد شخص دیگر، مصداق 
عقد نیست، حتی اگر این دو التزام، قطعی باشند و صرف وعده به انجام فعل نباشند.
در مورد اثر وضعی باید بین دو مقام، یعنی مقام مُنشَأ معاملی و مقام نتیجه )بعد از 
امضاء عقد( تفکیک قائل شد. طرفدار نظریه ضرورت وجود اثر وضعی برای تحقق 
عقد، اثر وضعی را در ناحیه مُنشَأ لازم می‌دانند؛ یعنی متعاقدین باید امری وضعی مثل 

ملکیت را انشا کنند.
نتیجه نظریه نیازمندی عقد به اثر وضعی، تفاوت نهاد عقد با نهاد شــرط اســت، 
به این معنا که برخلاف شــرط که به ‌شــرط فعل و شرط نتیجه تقسیم می‌شود، عقد 
قراری است که لزوماً به نتیجه و وضع منتهی شود و توافق بر التزام به انجام فعل، عقد 
نیست. از تحلیل مزبور استنباط می‌شود که علّت تفاوت عقد و شرط را چنین تحلیل 
می‌کند: شرط به دلالت مطابقی به معنای التزام است، اما عقد به معنای التزام نیست، 
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بلکه به معنای علقه است و فقط در موارد وجود اثر وضعی، تحقق دارد. برای اثبات 
این نظریه به دلایل و شواهدی تمسک شده یا می‌توان تمسک کرد که به آن‌ها اشاره 

می‌شود.

ج( دلایل نظریه ضرورت اثر وضعی به‌عنوان عنصر عقد
به اعتقاد صاحب این نظریه، دلایل سه‌گانه زیر اثبات می‌کند صرف تعهد دوطرفه 

)بدون ایجاد امر وضعی( مفهوم عقد را محقق نمی‌کند.
1. وفا به وعد و ضرورت وجود اثر وضعی

توجــه به مفهوم عقد و مفهوم لزوم وفای به عهد در فقه اســامی اثبات می‌کند 
که اگر اثر وضعی، عنصر ضروری عقد نباشــد، هر تعهد جزمی به انجام فعل برای 
دیگری مصداق عقد و لازم الوفا خواهد بود؛ امری که از منظر فقه اسلامی نادرست 
است. اگر کسی تعهد جزمی به دیگری بدهد که در روزی معیّن از منزل خود خارج 
نشــود در مقابل اینکه طرف مقابل هم چنین کاری انجام دهد، تردیدی نیســت که 
ازنظر فقهی مصداق وعد است و لزوم وفا ندارد. بنابراین، نباید مطلق تعهد دوطرفه را 

مصداق عقد دانست )هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳ق، 2/ 353(.
به نظر می‌رسد این استدلال با توجه به نکات زیر قابل انتقاد است:

اولًا، عده‌ای از فقیهان گفته‌اند: وعد، اخبار به انجام فعلی در آینده است و امری 
انشایی نیست )امامی خوانساری، بی‌تا، 490؛ شریعت اصفهانی، ۱۳۹۸، 100؛ نایینی، ۱۳۷۳، 2/ 131و 
144(. در تعبیری آمده اســت: بیشــتر فقیهان وعده را از اقسام خبر می‌دانند )مجلسی، 

.)340 /10 ،۱۳۶۳
ثانیاً، حتی درصورتی‌که وعده امری انشــایی دانســته شود، وعده‌ای که لزوم وفا 
ندارد، صرف وعده اخلاقی و دوســتانه اســت، بدون اینکه متضمّن التزام قطعی یا 
انشــاء تسلیط طرف مقابل باشد. اما اگر وعده‌ای به این حد برسد، یا اساساً مصداق 
وعده نیست، یا وعده‌ای است که عمل به آن لازم است. به همین دلیل برخی فقیهان 
مصادیقی از وعده را که حاوی التزام و تعهد باشــد، خارج از مفهوم وعده دانسته‌اند 
)موســوی ســبزواری، ۱۴۱۳ق، 20/ 274؛ یزدی، ۱۴۱۰ق، 2/ 105؛ بحرالعلوم، ۱۳۶۲، 3/ 417؛ حســینی 
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شــیرازی، ۱۳۸۶، 3/ 255؛ صدر، ۱۴۲۰ق، 4/ 100(. بر همین اســاس گفته شــده است عهد 
اخص از وعده اســت؛ زیرا عهد وعده‌ای اســت که اســتحکام دارد )حسینی مراغی، 
۱۴۱۷ق، 1/ 553(. برخی دیگر نیز وعده مشــتمل بر التزام را واجب الوفاء دانســته‌اند، 
حتی اگر عنوان وعده یا شرط ابتدایی بر آن صادق باشد )آل‌‌کاشف‌الغطاء، ۱۳۵۹، 1/ بخش 

1/ ؛ ‫‬55مقدس اردبیلی، ۱۳۶۲، 9/ 45(.‬‬
ثالثاً، اساساً نظریه لازم الوفا نبودن شرط ابتدایی یا وعده، نظریه اجماعی نیست، 
هرچند خلاف شــهرت فقهی است. برخی به‌روشــنی باور دارند خلف وعده جایز 
نیست )مقدس اردبیلی، ۱۳۶۲، 12/ 352؛ امامی خوانساری، بی‌تا، 36؛ سیستانی، ۱۴۲۲ق، 21؛ طباطبایی 
قمــی، ۱۳۷۲، 1/ 350(. برخــی نیز با اعتراف به اینکه مقتضــای ادله، حرمت تخلف از 
وعده اســت، اما به دلیل اجماع ادعاشده یا سیره، معتقد به حرمت نشده‌اند )انصاری، 
۱۴۱۵ق، القضاء‌، 310؛ خویی، ۱۴۱۷ق، 1/ 393؛ تبریزی، ۱۳۹۹، 1/ 232(. ظاهر روایات آن است 
که وفا به وعده واجب است و عده‌ای از فقیهان نیز فتوا به وجوب داده‌اند. ازاین‌رو، 
در اجماعی بودن مســئله تردید وجود دارد. باوجوداین، حتی با فرض اجماعی بودن 
مسئله، وعده‌هایی که مصداق خبراند یا وعده‌هایی که بدون التزام‌اند، به دلیل اجماع 
از شــمول روایات خارج می‌شــوند، اما ســایر مصادیق وعده همچنان لازم الوفاء‌اند 
)یزدی، ۱۴۱۰ق، 2/ 118(. بر همین اساس برخی گفته‌اند: شرط ابتدایی اگر متضمن تعهد 
و التزام باشــد، واجب الوفا است و مشــمول آیات دال بر وجوب وفا به عقد و عهد 
اســت؛ آنچه واجب الوفا نیســت، مجرد وعده بدون التزام و تعهد است که وفا به آن 

امری استحبابی است )حسینی حائری، ۱۴۲۳ق، 1/ 245(.
بنابراین با توجه به این‌که دلیل عدم الزام‌آور بودن وعده، دلیل لبّی است و منطق 

استدلال در دلیل لبّی اکتفا به‌قدر متیقن است، استدلال مذکور قابل نقد است.

2.نفی »وحدت عقد و نهادهای غیرالزام‌آور« و ضرورت وجود اثر وضعی
استدلال دوم این نظریه آن است که عقد، صرف تعهد )حتی جزمی( به انجام یا 
ترک فعل نیست؛ زیرا در غیر این صورت، از نظر موضوعی فرقی بین عقد با وعد یا 
شــرط ابتدائی نخواهد ماند و هر وعدۀ جزمی به انجام عملی، مصداق عقد خواهد 
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بود؛ امری که قابل التزام نیست. توضیح آن‌که تمایز مفهومی بین عقد و نهادهای غیر 
الزام‌آور مانند وعده و تعهد ابتدایی، سه‌گونه ممکن است تصویر ‌شود: در تصویر اول 
فرق این دو در جزمیت تحلیل شود؛ به این معنا که تعهد به انجام فعل به نحو حتمی 
مصداق عقد تلقی شــود و موارد غیرجزمی و احتمالی، مصداق وعده دانسته شود. 
در تصویر دوم فرق عقد و وعده در دوطرفه یا یک‌طرفه بودن تحلیل شود؛ به این معنا 
که تعهدات دوطرفه مصداق عقد و تعهدات یک‌طرفه مصداق وعده و غیر الزام‌آور 
باشــند. این تصویر -مانند تصویر اول صحیح- نیســت؛ زیرا برخی عقود مانند هبه 
مشتمل بر بیش از یک تعهد نیستند. تصویر سوم آن است که فرق بین عقد با وعده و 
شرط ابتدایی در عدم وجود اثر وضعی و اعتباری تحلیل شود. در این تصویر، تفاوت 
در این اســت که عقد اثر وضعی دارد، ولــی وعد و تعهد ابتدایی چنین اثری ندارد. 
دو تصویر اول نادرســت و صورت ســوم صحیح و قابل دفاع است )هاشمی شاهرودی، 

۱۴۲۳ق، 2/ 253(.
در رد این استدلال باید گفت تمایز بین عقد و نهادهای غیرالزام‌آور مانند وعده، 
به وجود اثر وضعی و اعتباری نیســت، بلکــه تمایزهای دیگری بین این دو قابل بیان 
اســت. چنان‌که گذشت می‌توان گفت: تمایز در این است که وعده به مرحله التزام 
جزمی و مسلّط دانستن طرف مقابل نمی‌رسد برخلاف عقد. همچنین تمایز دیگر آن 
اســت که وعده می‌تواند در قالب یک‌طرفه تحقق پیدا کند، برخلاف عقد که برای 
تحقق در عالم اعتبار نیاز به دو طرف دارد. هرچند تحقق عقد به دو التزام نیست، اما 
قوام آن به احتیاج به دو قرار )ایجاب و قبول( است، بنابراین داخل شدن مال در ملک 
شــخص، نیاز به قبول دارد هرچند به‌عنوان هبه باشد. این سخن را می‌توان با تعبیری 
از صاحب این نظریه نیز تأیید کرد: »وعده، صرف اظهار و بیان قصد انجام فعل در 
آینده است بدون این‌که همراه با التزام باشد. بلکه حتی اگر وعده عنوان عامی باشد، 
با توجه به این‌که دلیل عدم لزوم وفا به وعده، دلیل لبّی اســت، قدر متیقن آن، جایی 
اســت که بنای طرفین به نحو التزام و تعهد نباشد والا می‌تواند لزوم وفا داشته باشد« 

)هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳ق، 2/ 273(.
بنابراین برای ایجاد تمایز بین عقد و نهادهای غیرالزام‌آور مانند وعد، نیازی به اثر 
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وضعی نیســت؛ زیرا اولًا وعده از منظر فقهی )برخلاف عقد( آن است که به مرحلۀ 
التزام حتمی و مســلّط دانســتن طرف مقابل نمی‌رســد، ثانیاً حتی اگر وعده از نظر 
مفهومی عام باشد، نمی‌توان وعده‌های دو طرفه‌ای را که به این مرحله می‌رسند غیر 

لازم الوفا دانست.

3. تحلیل مفهوم »ربط« و ضرورت وجود اثر وضعی
در استدلال دیگری گفته شده عقد با توجه به تحلیل لغوی به معنای ربط و گره 
است. در امور انشایی عقد به معنای ربط بین دو انشاء و التزام است. ربط و شدّ بین 
دو التزام انشایی، مستلزم آن است که مُنشَأ نحوه‌ای وجود اعتباری داشته باشد تا بین 
دو التزام، ربط و گره ایجاد شــود. این وضعیــت در تعهد به انجام فعل و ترک فعل 
وجود ندارد. صرف تعهد به انجام عمل بدون آن‌که انشــاء علقۀ اعتباری شود، ربط 
بین دو التزام ایجاد نمی‌کنــد و مصداق عقد نخواهد بود، زیرا عقد، به معنای تعهد 
نیست، بلکه تعهد از امر به وفا به عقد استفاده می‌شود. آنچه حیث عقد بودن بر آن 
دلالت دارد، ربط بین دو التزام اســت و این ربط صرفاً با توجه به آثار وضعیِ انشــاء 

شده در ضمن عقد قابل ‌تحلیل است)هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳ق، 2/ 275(.
در اســتدلال دیگری نزدیک به این تحلیل، می‌توان بــه جنبه تأکیدی و توثیقی 
موجود در عقد اشــاره کرد؛ چنان‌که گذشــت، عقد به معنای عهد مؤکد اســت نه 
کّد عهد می‌شود، آن است که متعلّق عهد، امر وضعی  مطلق عهد، و آنچه موجب تأ

اعتباری باشد.
در نقد این اســتدلال گفته می‌شــود برای صدق عقد، بیش از گره بین دو قرار 
معاملی به یکدیگر امر دیگری نیاز نیست. بلکه درصورتی‌که مقوّم عقد ربط بین دو 
التزام باشد، نباید چنین ربطی را صرفاً درجایی محقّق بدانیم که اثری وضعی مثل حق 
و ملک وجود داشته باشد. همین‌که دو تعهد بر محل واحدی وارد شوند و به یکدیگر 
گره‌خورده و در مقابل هم باشــند »التزام مرتبط به التزام آخر« محقق می‌شود، حتی 
اگر ملک و حقّی در کار نباشــد. ازاین‌رو، محقــق اصفهانی در تعبیری می‌گوید: 
حقیقت عقد، ربط بین دو التزام اســت و ربط بین دو التزام، به این اســت که بر امر 
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واحدی وارد شــوند و آنچه رابط بین دو التزام است، وحدت مورد التزام است )محمد 
حســین اصفهانی، ۱۴۱۹ق، 1/ 284(. ایشــان در مورد بیع نیــز می‌گوید: آنچه از متعاقدین 
صادر می‌شــود آن است که مالی در مقابل عوضی تملیک می‌شود. ازاین‌جهت که 
این عمل، متضمّن جعل و قرار است، مصداق »عهد« است؛ ازاین‌جهت که این دو 
قرار به هم مرتبط‌اند، مصداق »عقد« است، و ازاین‌جهت که ایجاد ملکیت می‌کند 
مصداق »بیع« است )محمدحسین اصفهانی، ۱۴۱۸ق، 2/ 159(؛ بنابراین، دیدگاهی که ربط 

بین دو التزام را متوقف بر انشاء اثر وضعی می‌داند، ناتمام است.

د( نقد نظریه ضرورت اثر وضعی به‌عنوان عنصر عقد
دلایلی وجود دارد که نیازمندی عقد به وجود اثر وضعی را با تردید جدی مواجه 

می‌کند.
1. تحلیل ماهیت عقد ازنظر ارتکاز عقلا

تحلیــل مفهوم عقد ازنظر ارتکاز عقلایی نشــان می‌دهد ماهیت عقد ناظر به اثر 
وضعی نیست.

چنان‌که گذشــت ازنظر فقهی عقد به معنای عهد یــا عهد مؤکّد و یا مطلق قرار 
مرتبط به‌ قرار دیگر است. منظور از تأکید عهد نیز، یا صرف ربط و دوطرفه بودن آن 
است )شهیدی تبریزی، بی‌تا، 3/ 408(، یا منظور حیث محکم و موثّق بودن، یا لزوم شرعی 
یا عرفی، یا قوّت عهد در مقام ابراز، یا جزمی و حتمی بودن آن است. هر یک از این 

احتمالات صحیح باشد، دلالتی بر نیازمندی عقد به اثر وضعی ندارد.
ممکن است گفته شود تعریف عقد به »توافق بر ایجاد اثر قانونی« مؤیدی برای 
نظریه احتیاج عقد به اثر وضعی اســت، اما چنان‌که گذشــت قید »اثر قانونی« ناظر 
به الزام و مســئولیت‌آوری عقد در مقابل وعده اســت و ارتباطی به اثر وضعی ندارد. 
همچنین از تعریف عقد به »ربط بین دو التزام یا قرار« )هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳ق، 2/ 275( 
نمی‌توان چنین اســتنباطی کرد؛ زیرا ربط بین دو التزام صرفاً مربوط به وحدت ملتزَم 
به است نه وجود اثر وضعی. حکم به »بقاء عقد« نیز به اعتبار موضوع آثار بودن آن 
است، نه به خاطر بقاء آثار وضعی مثل ملک و حق. ازاین‌رو، منشأ انتزاع بقاء عقد، 
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قرارهای مرتبط به هم است، نه اثر وضعی آن.
ازنظــر عقلایی نیز آنچه در میــان افراد و دولت‌ها ملاک الــزام‌آوری و لزوم وفا 
اســت، آن اســت که تعهد شخص در مقابل شــخص دیگر به نحو جزمی باشد )نه 
صــرف وعده و قول(. این تعهــد دوطرفه مصداق عقد اســت و وجوب وفا، لازمه 
عقلایی آن اســت، هرچند اثر وضعی درمیان نباشــد. بنابرایــن همان‌طور که برخی 
گفته‌اند قراردادهایی مانند استصناع به دلیل وجود تعهد دوطرفه، مصداق عقد بوده و 

احکام عقد برآن بار می‌شود)مؤمن قمی، ۱۴۱۵ق، 205(.

2. وجود مصادیقی از عقود بدون اثر وضعی
فقه اســامی برخی روابط حقوقی را به‌طور مســلّم عقد می‌داند، درحالی‌که اثر 

وضعی ندارند و صرفاً مفید تعهد و التزام‌اند.
ازجمله این اعمال حقوقی، کفالت است. ماهیت کفالت چیزی جز تعهد و التزام 
برای دیگری نیست. فقیهان کفالت را به »تعهد به نفس«)شهید اول، ۱۴۱۰ق، ؛ ‫‬139علامه 
حلــی، ۱۴۱۴ق، 14/ ؛ ‫‬387علامه حلــی، ۱۴۱۳ق، 2/ ؛ ‫‬167علامه حلی، بی‌تــا، 2/ ؛ ‫‬566محقق حلی، 
۱۳۷۶، 1/ 143( یا »عقدی که ثمره آن تعهد به نفس است«)محقق کرکی، ۱۴۰۹ق، 1/ 193( 
تعریف کرده‌اند. همچنین بســیاری از فقیهان در تعبیری حقیقت ضمان )به معنای 
اعم( را تعهد دانسته‌اند. اگر تعهد به نفس باشد »کفالت«، اگر تعهد به مال از طرف 
مدیون باشد »حواله«، و اگر تعهد به مال از طرف غیرمدیون باشد »ضمان به معنای 

اخص« است )شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، 4/ ؛ ‫‬172محقق حلی، ۱۴۰۸ق، 2/ 88(.1
مورد دیگر ضمان به معنای تعهد و مسئولیت ادای مال است نه ضمان اصطلاحی 
)نقل ذمه به ذمه(. حقیقت این ضمان که امر متعارفی اســت، قبول مسئولیت مال و 
تعهد به ادای مال در فرض تخلّف مضمون عنه است، بدون این‌که مالی به ذمه ضامن 
منتقل شــود. محقّق خویی می‌گوید: ضمان به معنای تعهد و مسئولیت مال، امری 
است که نزد عقلا متعارف است و عموم و اطلاق لزوم و صحت عقد آن را تصحیح 

1. به اعتقاد ما عقد ضمان اثر وضعی دارد و دیدگاهی که آن را تعهدی می‌داند قابل انتقاد است.
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می‌کند؛ چون عقد اســت و وفا به آن واجب اســت)خویی، ۱۴۰۹ق، 2/ 116(. برخی از 
فقیهان معاصر نیز گفته‌اند یکی از مصادیق ضمان آن اســت که صرفاً مبتنی بر تعهد 
ضامن به اداء مال به مضمون له اســت و تنها اثر آن وجوب تکلیفی ادا اســت بدون 

اینکه ذمه ضامن نسبت به مال مشغول شود )سیستانی، ۱۴۱۵ق، 2/ 351(.
مورد دیگر قرارداد آتش‌بس و ترک مخاصمه )میان مسلمانان و عدّه‌ای از کافران( 
اســت که از آن تعبیر به مهادنه یا هدنه می‌شــود. ماهیت این قرارداد تعهد و التزام به 
ترک جنگ اســت، نه التزام بر امــری اعتباری. بااین‌حال، هــم در روایات تعبیر به 
عقد الهدنه شــده است )شــریف الرضی، ۱۳۶۸، خطبه 17(، هم بسیاری فقیهان آن‌ را عقد 
دانســته‌اند)علامه حلی، ۱۴۲۰ق، 2/ ؛ ‫‬218محقق کرکی، ۱۴۱۴ق، 3/ 471(. به همین دلیل برای 
لزوم عمل و سایر احکام آن، به آیه اوفوا بالعقود تمسک کرده‌اند )طوسی، ۱۳۸۷، 2/ 
؛ ‫‬58علامه حلی، ۱۳۷۸، 15/ ؛ ‫‬144قطب راوندی، ۱۴۰۵، 1/ 355(. همین وضعیت در مورد عقد 

جزیه و عقد امان و امثال آن وجود دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
همچنین شکی نیست بسیاری از مصادیق عقد صلح، متضمن اثر اعتباری نیست 
و صرفــاً صلح واقع می‌شــود بر این کــه طرفین عملی را انجــام داده یا ترک کنند. 
به‌عنوان‌مثــال، اگر بعد از عقد متعه، زوجین مصالحه کنند که زن با فلان شــخص 
ازدواج نکند و در مقابل، زوج مدت را ببخشــد، صلح صحیح است )خویی، ۱۴۱۰ق، 

؛ ‫‬273/2موسوی سبزواری، بی‌تا، 2/ 561(.‬‬‬‬‬

3. سابقه تقسیم »عقد بر فعل« و »عقد بر نتیجه« در فقه اسلامی
تتبّع در آثار فقهی نشــان می‌دهد برخی فقیهان پاره‌ای از عقود را مشــتمل براثر 

وضعی دانسته‌اند و برخی دیگر را فاقد آن تلقّی کرده‌اند.
یــک. محقق اصفهانــی ذیل آیه أوفــوا بالعقود می‌گوید: وفــا در همه موارد 
استعمال، به معنای تمام کردن شیء و عدم تجاوز از آن است. عقد گاهی به عملی از 
اعمال تعلّق می‌گیرد و گاهی به نتیجه عمل، مانند بیع که در آن قرار بر ملکیت محقّق 
می‌شــود. در قسم اول از عقود، وفا به عقد، مقتضی انجام عمل مورد تعهّد است، و 
در قسم دوم، وفا به این است که نتیجه عمل، نقض و فسخ نشود )محمدحسین اصفهانی، 
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۱۴۱۸ق، 145/1؛ 5/4/ 26، 194( و به تعبیر این فقیه، عقد بودن بیع، به دلیل ربط تعهد بایع 
به تعهد مشتری است، نه به دلیل ربط ملکیت )محمد حسین اصفهانی، ۱۴۱۹ق، 4/ 25(.

دو. محقــق ایروانی عقود را بــه عقد بر فعل و عقد بر نتیجــه )مثل بیع، اجاره، 
نکاح( تقســیم می‌کند و آیه أوفوا بالعقود را به قرینه وجوب وفا، مختص به قسم 
اول می‌دانــد؛ زیــرا در عقد بر نتیجه مثل بیع، نتیجه )ملکیت( یا حاصل می‌شــود و 
یا نمی‌شــود و در هرحال عمل خارجی وجود نــدارد، بنابراین معنای حقیقی وفا در 
آن تصوّر ندارد. تســلیم عوضین هم مصداق وفا به عقد نیست، بلکه وجوب تسلیم 
ازآن‌جهت اســت که مورد معامله، ملک غیر شده و حبس مال غیر جایز نیست. از 
نظر ایشان باید در آیه شریفه، عقود را منحصر به عقود بر افعال دانست )ایروانی، ۱۴۰۶ق، 
1/ 77؛ 81/ 2، 3(. در تعبیر دیگری یکی از فقیهان بین عقود مستمر و عقود غیرمستمر 

مانند بیع که مفاد آن تملیک آنی است، تفصیل می‌دهد )یزدی، ۱۴۱۰ق، 2/ 3(.
هرچند دیدگاه محقق ایروانی قابل انتقاد است و مفهوم وفا به عقد در همه اقسام 
عقود قابل ‌تصوّر است )خمینی‌، ۱۳۸۶، ؛ ‫‬126طباطبایی، ۱۲۹۶، 544(، اما استفاده می‌شود که 

عقد بودنِ همه این اقسام، قابل تشکیک نیست.‬‬‬‬‬
ســه. یکی از فقیهان در تعبیری می‌گوید در صورت تفســیر عقد به عهد، عقود 
مبادله‌ای مانند بیع و اجاره از شمول عنوان عقد خارج می‌شوند؛ زیرا بیع مبادله بین دو 
مال است و لزوم عمل به مفاد آن از احکام عقد است نه خود عقد. در این صورت، 
فقط عقودی که مفاد آن‌ها تعهد و التزام اســت مانند کفالت و ضمان، مشــمول آیه 
اوفوا بالعقود باقی می‌مانند؛ همچنین است بیعتی که در زمان خلفا انجام می‌شد. 
سپس توجیهاتی برای حلّ مشکل بیان می‌کند و می‌گوید روایتی که عقود را به عهود 
تفسیر کرده، دلالت بر انحصار ندارد، بلکه برای بیان این مطلب است که عهود هم 
مثل عقود مشمول وجوب وفا هستند. سپس بالاتر رفته و تفکیک بین عقد و عهد را 
انکار و عهود دوطرفه را مصداق عقد تلقّی می‌کند. به باور او عهدهای طرفینی مانند 
بیعت، به‌منزله گره و ربط بین دو طرف اســت و به این اعتبار آن را داخل در معنای 
عقد می‌داند و درنتیجه تنها عهدهای یک‌طرفه را از عنوان عقد خارج می‌داند)خمینی‌، 

.)26-27 /4 ،۱۳۷۹
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چهار. همچنین برخی در تفسیر آیه اوفوا بالعقود با طرح شبهه‌ای می‌گویند ظهور 
اولیه وجوب وفا، وجوب شرعی وفا است. لازمه این مطلب آن است که در عقودی 
مانند بیع، دو تکلیف مســتقل و دو عقاب بر مخالفت آن‌ها وجود داشته باشد؛ یکی 
وجوب وفا و دیگری تکلیف به حرمت غصب و حبس مال غیر. در پاسخ می‌گوید 
برای خلاصی از این شبهه یا باید از ظهور آیه در وجوب شرعی دست برداشت، یا در 
فرض حفظ این ظهور، آیه را بر خصوص عقود عهدی که قوام آن‌ها به تعهّد به انجام 
عمل اســت )مانند عقد ولایت و تعهدات عقدی متعارف بین دولت‌ها و اشخاص( 
حمل کــرد )خمینی‌، ۱۳۷۹، 4/ 28(. این دیدگاه نیز دلالــت بر عدم ضرورت وجود اثر 

وضعی در تحقّق عقد دارد.
پنج. یکی از فقیهان در تفســیر مشــابهی گفته است: منظور از واژه عقود در آیه 
شــریفه، عهود است، چه عهد در مقابل خدا مانند نذر و عهد، و چه عهد برای غیر 
مانند معاملات مالی و غیرمالی. کلمه عقد در قرآن بر هر دو قسم اطلاق شده است. 
متعلّق عهد نیز گاهی انجام فعلی برای غیر اســت و گاهی امر وضعی اعتباری مانند 
ملکیت است. در هر یک از دو قسم، وفا به عقد اقتضا متفاوتی دارد، همان‌طور که 

تکلیفی بودن یا ارشادی بودن امر در هرکدام متفاوت است )تبریزی، ۱۳۹۹، 4/ 25-24(.
شش. فقیه دیگری عقود را به دو قسم تقسیم می‌کند؛ عقودی که از سنخ شرط 
فعل‌اند و عقودی که از سنخ شرط نتیجه‌اند. به باور او شمول دلیل اوفوا بالعقود نسبت 
به عقود نوع اوّل، مســلّم است. برای اثبات شمول آن نسبت به عقود شرط نتیجه نیز 
بیان می‌کند که اگر آیه مختصّ عقود شرط فعل باشد، شامل بیع که در فقه ما عبارت 
است از انشاء تملیک، نخواهد شد. بنابراین آیه شامل عقود نتیجه هم می‌شود )حسینی 

حائری، ۱۴۲۳ق، 1/ 272(.
بنابراین، با توجه به آنچه گذشــت تردیدی باقی نمی‌ماند که عقد بودن همه این 
موارد مســلّم اســت و وجود اثر وضعی در عقد، ضرورت ندارد؛ امری که در ارتکاز 
فقیهان نیز مســلّم است و سخن فقیهان در امور جانبی مانند چگونگی تصویر وفای 
به عقد در هر یک از عقود است. بنابراین اگر متعلّق عقد، فعلی از افعال باشد، مفاد 
اوفوا بالعقود تکلیف اســت، و اگر متعلق عقد به نحو شــرط نتیجه و امر وضعی 
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باشــد، مفاد آن تکلیف و سپس وضع است )ایروانی، ۱۴۰۶ق، 2/ 66(. باوجوداین، نباید 
تردید کرد در فقه اســامی گفتمان اصلی در عقود به‌ویژه عقود معاوضی، وجود اثر 

وضعی تملیک است.

4.تعهد به‌مثابه امری اعتباری
درصورتی‌کــه برای تحقّق مفهوم عقــد، اثر وضعی ضروری باشــد، با تحلیل 
مفهوم »اعتبار« می‌توان قراردادهای مبتنی بر التزام و تعهد را مشــمول تعریف عقد 
دانســت. وجود اعتباری ســنخی از وجود و تابع اعتبار معتبِر )عرف یا شرع( است 
که طبق مصالحی آن‌ را اعتبار کرده و موضوع احکام خود قرار می‌دهد. همان‌طور 
که معتبِر ملکیت را به‌عنوان امری اعتباری لحاظ می‌کند، ممکن است عنوان تعهد 
را نیز اعتبار کند و برای آن‌ها وجود اعتباری شناسایی کند. به این مطلب در کلام 
برخی فقیهان نیز تصریح شــده است. آن‌ها هنگام شــمارش برخی از اعتباریات، 
»تعهــد و التــزام« را در عداد ملکیت و زوجیت دانســته و همه آن‌ها را از ســنخ 
اعتباریات دانســته‌اند )محمد حســین اصفهانــی، ۱۴۱۹ق، 2/ ‬159؛ ۱۴۱۹، 4/ ‬33؛ و 5/ 123 و 
؛ ‫‬233خامنــه‌ای، ۱۴۱۸ق، ؛ ‫‬80خمینی‌، ۱۳۸۶، ؛ ‫‬349روحانــی، ۱۴۱۲ق، 18/ ؛ ‫‬325همدانی، ۱۳۷۶، 
14/ 611(؛ بنابراین می‌توان گفت: همان‌طور که ملکیت، امری قانونی است و نیاز به 
اعتبار شــارع دارد، خود تعهّد و التزام نیز محتاج اعتبار است و تا معتبِر آن را اعتبار 
نکند، موضوع اثر نخواهد بــود. ازاین‌رو، می‌توان ادعا کرد خود عنوان عهد مانند 
ملکیت وجــودی اعتباری دارد و بدین گونه لزوم وجــود امر اعتباری برای تحقّق 

عقد، تأمین می‌شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ضرورت یا عدم ضرورت اثر وضعی بر اساس ادلّه نقلی ناظر به عقد
با توجه به دلایل نقلی نیز می‌توان شمول ادلّه امضای عقود را  نسبت به قراردادهایی 
کــه مفاد آن‌ها صرفاً تعهد بوده و فاقد اثر وضعی اســت، اثبات کرد. ازاین‌رو، حتی 
اگر از دیدگاه عرف این موارد مصداق عقد نباشند، ادله عام امضای عقود شامل آن 
موارد می‌شود. تفسیر واژه عقود به عهود در برخی روایات، نشان می‌دهد عقد در ادلّه 
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نقلی در معنای عامی به‌کاررفته و شامل همه تعهدات انسان به‌ویژه تعهدات دوطرفه 
می‌شود. برخی فراتر از این، ادعا کرده‌اند که عقد در آیه، شامل مطلق تکالیف الهی 

است )یزدی، ۱۴۱۰ق، 2/ 3(.
در تعبیــر دیگری برخی فقیهان گفته‌اند مفاد ظاهر روایات آن اســت که در آیه 
شــریفه اوفوا بالعقود، مراد از عقود، مطلق عهود اســت، و عقد صرفاً به معنای عهد 
دوطرفه نیست؛ زیرا نباید الفاظ وارد در کتاب و سنّت را حمل بر معنای اصطلاحی 
فقهــی آن‌ها کرد. بنابراین، عقود در آیه شــریفه معنای عامّی دارد که حتی شــامل 
عهدهای واقع بین انســان و خداوند )به‌حسب ایمان یا فطرت( می‌شود، مگر این‌که 
گفته شــود این موارد نیز در حقیقت بین دو طرف )مخلوق و خالق( واقع می‌شوند، 
این در حالی اســت که این موارد ازنظر فقهی ایقاع‌اند و نیاز به قبول ندارند. در این 
دیدگاه، تنها موردی که مشمول عنوان عقد نخواهد بود، قرارهایی است که انسان در 
نفــس خود و بر عهده خود می‌گذارد، که اطلاق عقد بر آن‌ها قابل توجیه نیســت، 
همان‌گونه کــه دلیلی بر لزوم عمل به آن وجود ندارد)منتظــری، ۱۴۱۵ق، 1/ 34(. برخی 
دیگر از فقیهان با اســتعانت از تفســیر عقد به عهد در روایات، معنای عقد در آیه را 
توسعه داده و گفته‌اند حتی درصورتی‌که عنوان عقد شامل معاطات نشود، عنوان عهد 
قطعاً شــامل آن می‌شود و با توجه به روایات، می‌توان به آیه شریفه اوفوا بالعقود برای 

صحت معاطات استناد کرد )تبریزی، ۱۴۱۶ق، 4/ 36(.
می‌توان برای اثبات این مدعا که عقود در آیه شــریفه شــامل مطلق احکام الهی 
می‌شود، به سیاق آیه شریفه و آیات بعد از آن استناد کرد )مائده/ 3-1(. ظهور مجموع 
آیات این اســت که جملات بعــدی، بیان برخی از مصادیق »عقود« اســت که در 
آیه اول، امر به وفا به آن‌ها شــده اســت. مجموعه احکام مذکور در آیه )حرام بودن 
گوشــت برخی حیوانات، حرمت صید در حال احرام، لزوم رعایت حرمت شــعائر 
الهی، و...( به‌ عنوان بیان مصادیقی از عقود ذکرشــده‌اند. برخی فقیهان و مفسّــران 
بر همین اســاس گفته‌اند اگر منظور از عقود در آیه، عقود اصطلاحی فقهی باشــد، 
تناســب با آیات بعدی نخواهد داشت )زمخشری، ۱۴۰۷ق، 1/ ؛ ‫‬601شریعت اصفهانی، ۱۳۹۸، 
؛ ‫‬35منتظری، ۱۴۱۵ق، 1/ 35(. ازاین‌رو، برخی فقیهان با توجه به مجموع این نکات، سوره 
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مائده را سوره عهود و مواثیق دانسته‌اند )منتظری، ۱۴۱۵ق، 1/ 36-37(. برخی دیگر با توجه 
به استعمال واژه عقد در آیات دیگر، عقود در این آیه را به معنای مطلق عهود تفسیر 

کرده‌اند )تبریزی، ۱۴۱۶ق، 4/ 24(.
بنابراین کلمه عقود در آیه شریفه با توجه به شواهد نقلی )روایات، سیاق آیه، آیات 
دیگر( شامل هر امری می‌شود که ازنظر عرفی مصداق عهد و میثاق است، چه عهد 
بین انسان‌ها و چه عهد بین انسان و خداوند، هرچند در اصطلاح فقهی مصداق عقد 
نباشــند. البته جای این ادعا وجود دارد که این ادله نقلی فقط وجوب تکلیفی وفا به 
عقد را مانند سایر تکالیف اثبات می‌کند، نه وجوب حقّی که متضمن قابلیت الزام و 

مطالبه توسط متعهدٌ له است.

ضرورت یا عدم ضرورت اثر وضعی بر اساس نهاد شرط
به نظر می‌رســد حتی اگر ادله امضای عقود را شامل قراردادهای فاقد اثر وضعی 
ندانیم، می‌توان از طریق نهاد شرط و دلیل )المومنون عند شروطهم( مشروعیت آن‌ها 
را اثبات کرد. چنان‌که گذشــت، تصحیح چنین قراردادهایی از این راه، تنها نیازمند 
شــمول عنوان شرط نسبت به قراردادهاست. یکی از وجوه سه‌گانه ذیل، برای اثبات 

این مطلب کفایت می‌کند.
1. شرط به معنای مطلق التزام، نه التزام ضمنی

برخلاف ظاهر تعابیر برخی واژه‌شناســان )فیروزآبادی، ۱۴۱۵ق، 2/ 368( مفهوم شرط 
عبارت اســت از مطلق التزام نه خصوص التزام ضمنی؛ بنابراین ادله امضاء شــروط، 
شامل قراردادهای مبتنی بر التزام می‌شوند. برخی فقیهان این دیدگاه را اختیار کرده و 
گفته‌اند ادله شروط، شامل قراردادها نیز می‌شود )انصاری، 1415ق، المکاسب‌، 3/ ‬56؛ و‌ 6/ 

؛ ‫‬11یزدی، ۱۴۱۰ق، 1/ 68 و ‬74؛ و ۱۴۱۰ق، 2/ 106(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2. توسعه در مفهوم التزام ضمنی

همچنین می‌توان از راه توســعه در مفهوم التزام ضمنی، مشــروعیت قراردادهای 
مبتنــی بر التــزام و در نتیجه، عدم ضرورت اثر وضعی را اثبــات کرد. درواقع، حتی 
درصورتی‌که عنوان شرط مختص به التزام ضمنی باشد، می‌توان برای اعتبار عقود به 



123

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

ضرورت احداث علقۀ 
وضعی در قرارداد 

ادلۀ شروط تمسک کرد؛ زیرا عقد عبارت است از مجموع دو التزام مرتبط، و به‌طور 
طبیعــی هر یک از این دو التزام، التزام ضمنــی خواهد بود؛ زیرا در ضمن عقد واقع 
می‌شــود. به همین دلیل با استناد به ادله شــروط، می‌توان مشروعیت عقود را اثبات 
کرد. به‌عبارت‌دیگر »التزام ضمنی« که معنای حقیقی شرط است، مفهوم وسیع‌تری 
از »التزام تابع« دارد به‌طوری‌که شامل التزام متقابل با التزام دیگر هم می‌شود )حسینی 

حائری، ۱۴۲۳ق، 1/ 245(.
3. الغاء خصوصیت از التزامات ضمنی به مطلق التزامات

طبــق نظر برخی فقیهان، ضمنی بودن التزام، تأثیــری در حکم به لزوم وفا ندارد 
و ملاک لزوم وفا، مطلق التزام و قرار اســت؛ بنابراین می‌توان از عنوان شــرط الغای 
خصوصیت کرد و لزوم وفا به مطلق التزامات را اســتنباط کرد )خمینی‌، ۱۳۷۹، 1/ 141 و 

؛ ‫‬207خمینی‌، ۱۳۷۹، 5/ 304(.
‬‬

نتیجه‌گیری
1. هرچند مطالعه آثار فقیهان نشان می‌دهد که گفتمان اصلی فقه امامیه در عقود 
به‌ویژه عقود معاوضی، گفتمان تملیک اســت، اما از آثار فقیهان اســتنباط می‌شود 

عنصر اصلی ماهیت عقد، »ارتباط دو قرار معاملی به یکدیگر« است.
2. بــرای تحقق »ربط بین دو قرار« بیش از ارتباط موضوعی و ورود دو توافق بر 
امر واحد ضرورت ندارد. انحصار عقد به مواردی که اثری وضعی مانند حق و ملک 

دارد، مبتنی بر استدلال دقیقی نیست.
3. اضافه شدن قید »احداث اثر قانونی« در تعریف عقد، برای اخراج وعده‌های 

ابتدایی و مقاولات دوستانه است و ارتباطی به اثر وضعی عقود ندارد.
4. نهاد عقد مانند نهاد شرط، قابل‌تقسیم به عقد بر فعل و عقد بر نتیجه است، و 

این مطلب در ادبیات فقهی سابقه روشنی دارد.
5. مفهوم وجوب وفای عقدی، قابلیت مطالبه و الزام به‌وسیله متعهدٌ له را دارد و 

صرفاً وجوب تکلیفی نیست.
6. برخی شــواهد نقلی پیرامون ادله امضــاء عقود اثبات می‌کنند مطلق تعهدات 
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دوطرفه، موضوع این ادله است، هرچند مصداق عقد اصطلاحی فقهی نباشند.
7. طبق برخی مبانی فقهی که عنوان شرط را شامل قراردادها می‌داند، ادله وفا به 

‌شرط را می‌توان از ادله مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام دانست.
8. با توجه به این نکات، مشروعیت قراردادهایی مانند: قولنامه، استصناع، و سایر 

قراردادهای مبتنی بر التزام که اثر وضعی در آن‌ها وجود ندارد، قابل‌اثبات است.
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the liability lies with another person. Such as the government’s 
liability for some damages caused by its employees. However, 
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this contradicts the general principle that the punishment is 
directed at the person and the liability directed at the perpetrator, 
which is based on several verses of the Holy Qurʼān. Now the 
question arises that what are the rules in Islamic jurisprudence 
that can prove nthis liability. So far, attempts have been made 
to answer this question, which do not seem to be convincing. 
Compiled analytically, this study tries to provide a comprehensive 
answer to the above question. Criticizing refering responsibility 
of others to the principle “Whoever benefits, the loss will also be 
his responsibility” or the principle “the instigator is stronger than 
the principle offender,” this conclusion has been reached that it 
is based on tanqīḥ manāṭ (refinement of the basis of a ruling) 
raised in the jurisprudence or the extraction of the religious 
shariat tendency from the many cases in the words of the jurists 
that the responsibility for the act of one person is given to another, 
it can be considered as the dominance of the third party and his 
authority over the perpetrator, or it can be used the intellectual’s 
procedure to prove it.
Keywords: Civil liability, third party, principle offender, instigator, 
jurisprudential rule.
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اکنون ســؤال پیش رو، این اســت که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و 
مبانی فقهی آن چیســت؟ تاکنون برای پاسخ به این ســؤال تلاش‌هایی انجام ‌شده که به 
نظر قانع‌کننده نیســت. این مقاله که به شــیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی 
جامع به پرســش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به‌قاعدۀ »من له الغنم فعلیه 
الغرم« یا قاعدۀ »اقوی بودن ســبب از مباشر«، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح 
مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان 
فقها مســئولیت فعل یک شخص به دیگری داده‌شده، می‌توان مبنای آن را تسلط شخص 
ثالث و اقتدار او نســبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره 

جست.
کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، فعل غیر، شخص ثالث، اقوی بودن سبب، مباشر.

مقدمه
مســئولیت ناشــی از فعل غیر؛ به این معناســت که شــخصی خســارتی وارد 
آورده و عمل منتســب به او باشــد اما مسئولیت آن متوجه شــخص ثالثی باشد؛ 
به‌عنوان‌مثال کارگر در حین انجام کار به دیگری خســارت وارد می‌ســازد اما بر 
اســاس ماده 12 قانون مســئولیت مدنی، غرامت آن کلًا یا جزئاً به عهدۀ کارفرما 
اســت. همچنین اگر مربــی تقصیر کرده و مرتکب عملی شــود که مســئولیت 
مدنی دارد، ازآنجایی‌که آن خســارت به خود او منتســب است، مسئولیت ناشی 
از آن متوجه شــخص مربی اســت؛ زیرا خســارت به خود مربی منتسب است و 
درصورتی‌که مربی ملائت مالی نداشــته باشــد، بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت 
مدنی، خســارت باید از مال کودک جبران شود. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود 
این اســت که طبق چه معیار و مبنایی از مال کودک برداشته می‌شود درحالی‌که 

ضرر منتسب به مربی است؟  
حال، اگر قراردادی در بین باشــد که به‌‌طور‌صریح یا ضمنی مســئولیت ناشی از 
فعل غیر را برقرار کند؛ مثلًا شخصی که بچه شروری دارد با مربی مهدکودک قرارداد 
می‌بندد که اگر طفل خســارتی به اموال یا بچه‌های مهد وارد کرد مربی ضامن باشد 
یا در مســئلۀ کارگر و کارفرما اگر کارفرما بر اســاس قراردادی ضمانت را به عهدۀ 
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فرد دیگری )بیمه( گذارد یا از اول شــرط کند که من مســئولیت خسارت را برعهده 
نمی‌گیرم، این موارد محل بحث نیســت زیرا منشــأ ارادی دارد. فرض ما در موردی 
اســت که یا مســئولیت، خارج از قرارداد است یا اگر مســئولیت قراردادی است در 
قرارداد، مسئولیت ناشی از فعل غیر بیان ‌نشده است. در چنین مواردی اصل اولی در 
مسئله‌، این است که هرکسی مســئول اعمال زیان‌بار خودش است و این‌طور نیست 
که دیگری را به خاطر اعمال فردی دیگر مســئول بدانند و نمی‌شود بدین قول شاعر 

عمل نمود: 
آهنگــری بلــخ  در  کــرد  »گُنــه 

بــه شوشــتر زدن گــردن مســکری«
اصل شــخصی بودن مجازات که در ماده 141 ق.م.ا نیز آمده اســت، در حوزه 
مســئولیت کیفری مؤید این اصل است؛ اصل مزبور بیان می‌دارد که هیچ‌کس را به 
خاطر جرم دیگری مجازات نمی‌کنند و فقط خود مرتکب جرم، مســئولیت کیفری 

دارد )اردبیلی، 1397، 128/2(.
 ٌكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَــبَتْ رَهِينَة :مســتندات فقهی این اصل کلــی آیاتی ماننــد
ا كَانُوا يَعْمَلُونَ )بقره/134(،  لُونَ عَمَّ

َ
)مدثــر/ ،)38لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَــبْتُمْ وَلَ تُسْأ

لاتزر وازرة وزر اخری )انعام/164؛ اسراء/5؛ فاطر/8؛ زمر/7؛ نجم/36( و.... است.  
لکن در موارد پیش‌گفته که مســئولیت متوجه غیر شده است این سؤال پیشِ‌ رو 

است که آیا در منابع فقهی مبنایی برای چنین مسئولیتی وجود دارد یا خیر؟ 

سابقۀ پژوهش و نوآوری
تاکنون در هیچ‌یک از نگاشته‌های موجود با روش به ‌کار رفته در این نوشته به این 
موضوع پرداخته نشــده است. فقط در مقاله »نگرش فقهی به مسئولیت مدنی ناشی 
از فعل غیر« از سید روح‌الله علویان در مجلۀ گفتمان حقوقی، شماره27 این مسئله با 
استفاده از دلیل حکم حکومتی بررسی شده است. حال‌آنکه در این نوشته با استفاده 
از ادلــه دیگر و به‌عنوان حکم اولی )تنقیح مناط، بنای عقلا، مذاق شــریعت( مورد 

بررسی قرار گرفته است.
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مبانی فقهی استناد مسئولیت به غیر
برخی از قواعد و اصول فقهی که به ‌عنوان مبنای اســتناد مسئولیت به غیر مطرح 
شده یا قابلیت طرح را دارا است. در اینجا مطرح گردیده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

1. اقوی بودن سبب از مباشر
چون در ایجاد افعال زیان‌بار و خساراتی که از این افعال ناشی می‌شود دو شخص 
دخالت دارند؛ یکی مباشــر و دیگری ســبب و در صورت اقوی بودن باید خسارت 
را پرداخت کند. به‌عنوان‌مثال در بحث کارگر و کارفرما، کارگر مباشــر محســوب 
می‌شود و کارفرما سبب یا در مباحث مربی مهدکودک، کودک مباشر و مربی سبب 

است. 
نقد و بررسی

به‌نظر می‌رسد در موردبحث نمی‌تواند اقوی بودن سبب، مبنای مسئولیت قلمداد 
شــود؛ زیرا این دو، دو مسئله متفاوت از هم هستند، چون در مسئولیت مدنی اعم از 
مسئول دانستن سبب یا مباشر باید رابطه علیت و قابلیت استناد فعل زیان‌بار به مسئول 
آن وجود داشــته باشــد درحالی‌که در مسئولیت ناشــی از فعل غیر، خسارت و فعل 
زیان‌بار منتسب به غیر )کارگر/طفل( است و کارگر فاعل بالاراده است ولی در سبب 
اقوی از مباشــر، خسارت منتسب به ســبب است و مباشر را در حکم چوب‌دستی و 
وســیله ارتکاب فعل زیان‌بار می‌دانند؛ همانند اینکه شخصی سگی را تعلیم دهد که 
ســرقت کند یا به دیوانه یا طفلی دستور فلان عمل زیان‌بار را بدهد )نظری، 1392، 238؛ 
صفایی، 1397، 322؛ باریکلو، 1385، 96(. به‌عبارتی‌دیگر، نقش مباشر به جهت تأثیر سبب 
در اجتماع سبب و مباشر، چنان نیست که عرف تلف را مستند به فعل مباشر نماید و 
مباشر مانند واسطه انجام فعل و وسیله ارتکاب فعل زیان‌بار است. ولی در مسئولیت 
ناشــی از فعل غیر، رابطه عرفی بین فعل مباشــر که در مثال همان کارگر باشد برقرار 
اســت هرچند شــاید بتوان در مواردی که مباشر فاقد اراده اســت، همانند طفل در 
مسئول دانستن مربی یا پدر، از باب سبب اقوی از مباشر مسئول باشند. ولی این مبنا 
ازآنجایی‌که نمی‌تواند نســبت به تمام موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر باشد، اعم از 
جایی‌که مباشــر فاعل بالاراده یا فاقد اراده است، قابل‌پذیرش نیست. به دیگر سخن 



139

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مبانی فقهی مسئولیت 
ناشی از فعل غیر

این دلیل و مبنای ادعایی اخص از مدعی است و نمی‌تواند ادعا را به اثبات برساند.
نکته‌ای دیگر که قابلیت طرح دارد این اســت که با توجه به اقوی بودن سبب از 
مباشــر، بار نمودن مسئولیت بر مباشــر، موجب ظلم بر او است که بر اساس ارتکاز 
عقلا و قبح عقلی ظلم، باطل است. حال‌آنکه در مسئله مسئولیت ناشی از فعل غیر 

اگر ضمان، به غیر نسبت داده شود، ازنظر ارتکاز عقلا ظلم صورت نمی‌پذیرد.

2. قاعده من له الغنم فعلیه الغرم 
مســتندی دیگر که ممکن اســت به ‌عنوان مبنا در این بحث در نظر گرفته شود 
قاعده »منفعت« است؛ بدین معنی که بر اساس این قاعده کسب سود و منفعت از 
یک مال یا عمل ملازم اســت با بر عهده داشــتن خسارات وارده از آن مال یا عمل. 
درنتیجه در مسئله موردبحث می‌توان گفت که با توجه به سودی که افراد از متعلقات 
پیرامونشان می‌برند بر مبنای قاعده منفعت، ضامن خسارات ناشی از آن هم هستند. 

نقد و بررسی
پس از بررســی حجیت قاعده فوق به ارزیابی این قاعده ازاین‌جهت که می‌تواند 

مبنا در مسئله موردبحث قرار گیرد، پرداخته می‌شود.

1-2. ارزشیابی سندی قاعده
عین عبارت قاعده در مصادر حدیثی شــیعی وارد نشده است لکن مضمون این 
قاعده در موثقۀ اســحاق بن عمار نقل شده است. به‌این‌ترتیب که راوی از امام‌؟ع؟ 
می‌پرســد: اگر شــخصی خانه و غلام خود را به رهن بگذارد در فرض وارد شــدن 
خسارت، خسارت بر عهده کیست؟ امام‌؟ع؟ در پاسخ می‌گوید بر عهده مالک. در 
ادامه این بحث پرســش و پاسخی دیگر مطرح می‌شود و در انتهای روایت امام‌؟ع؟ 
می‌فرمایند: »يكون عليه ما يكون له«؛ همان‌گونه که خســارت بر عهده اوست نفع 
هم بر عهده اوست )کلینی، 1407ق، 235/5(. مضمون این روایت ضمان خسارات ناشی 
از هر چیزی است که فرد از آن سود می‌برد. سید محمدکاظم طباطبایی در ذیل این 
حدیث می‌فرماید: آنچه مستفاد از این روایت است یک قاعده کلی است که عبارت 
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اســت از: »من له الغنم فعليه الغرم« )یزدی، 1421ق، 56/2(. برخی در بحث مســئولیت 
مدنی نیز به این قاعده اســتناد کرده‌انــد )کاتوزیــان، 1384، 225(. بعضی نیز در بحث 
مسئولیت بیمارستان در برابر خسارات ناشی از پزشک )مسئولیت مدنی ناشی از فعل 
غیر( به این قاعده اســتناد کرده‌اند )طباطبایی و شــنیور، 1393، 40(. بنابراین، این قاعده از 

حیث سند تمام و قابل‌قبول است.

2-2. ارزشیابی دلالی قاعده
به نظر می‌رسد از این قاعده هم نتوان در راستای مبناسازی فقهی مسئولیت مدنی 

ناشی از فعل غیر استفاده کرد؛ زیرا:
اولًا: این نظریه شــامل تمام مصادیق مســئولیت مدنی ناشی از فعل غیر نمی‌شود 
و به‌عبارتی‌دیگر این دلیل نیز اخص از مدعی اســت. به‌عنوان‌مثال: پدر از طفل چه 

انتفاعی می‌برد تا مسئول اعمال وی باشد؟ 
ثانیاً: در مثال ضمان کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل کارگر اگر مبنا منفعت 
و سودآوری باشد، کارگر هم نسبت به فعل خودش منفعت می‌برد و منفعت طرفینی 

است، پس به چه علت فقط کارفرما ضامن خسارات وارده است؟
ثالثاً: این مبنا درباره منفعت معنوی و منفعت بالقوه ســکوت کرده و مشــخص 
نیست که شخص در قبال منفعت معنوی و منفعت بالقوه نیز مسئول است یا خیر.   

3.  اقتدار، تسلط و اشراف 
ممکن اســت گفته شــود اقتدار کارفرما، ولیّ و مربی کودک ضابطه و ملاک 
مســئولیت ناشی از فعل غیر اســت و هر جا اقتدار و تسلط باشد، صاحب آن نسبت 
به افراد تحت ســیطره خود مسئول اســت. برای اثبات این مبنا باید ابتدا مواردی که 
ازنظر فقهی دلالت بر مبنای تســلط در مسئولیت ناشی از فعل غیر دارد، جمع‌آوری 
و موردبررسی قرار گیرد. سپس از این موارد با استفاده از ادله، مبنای تسلط در ایجاد 
مسئولیت مدنی ناشــی از فعل غیر اثبات گردد. لذا لازم است برای به دست آوردن 

ملاک و مناط حکم ضمان و مسئولیت مصادیق آن بررسی شود.
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1-3- موارد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر در لسان فقها
در فقه اســامی مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد ملاک و مناط ضمان در 
آن‌ها ســیطره و تسلط صاحب آن اســت. این موارد در ادله فقهی ملاحظه می‌شود 
و تســری آن به‌مثل مســئله کارفرما، ولیّ طفل و مربی مهدکودک، موردمطالعه قرار 

می‌گیرد. 
1-1-3- ضمان راکب، سائق و قائد حیوان 

مشهور میان فقیهان این است که راکب دابه و حیوان؛ یعنی شخصی که بر حیوان 
ســوار است، ضامن خساراتی اســت که از ناحیه دست و سر حیوان وارد می‌شود اما 
ضامن خســارات وارده از سمت پاهای حیوان نیست. قائد حیوان یعنی شخصی که 
افســار حیوان را گرفته و می‌کشــد همانند راکب فقط ضامن خسارات دست و سر 
حیوان اســت. ســائق حیوان هم یعنی شــخصی که حیوان را از عقب سوق می‌دهد 
و می‌راند ضامن تمام خساراتی اســت که از ناحیه حیوان وارد آید. همچنین راکب 
و قائد اگر حیوان را متوقف کنند ضامن کلیه خســارات می‌باشند )فاضل‌آبی، 1417ق، 
‌648/2؛ شــهیدثانی، 1410ق، 161/10؛ فاضل‌هندی، 1416ق، ‌275/11؛ خوانســاری، 1405ق، ‌210/6(. 
برخــی از فقها علت ضمان را قدرت و اقتدار می‌دانند؛ راکب و قائد، چون در حال 
راه رفتن فقط قدرت بر دســتان و ســر حیوان دارد لذا فقط ضامن خسارات وارده از 
ناحیه دست و سر هستند اما چون این‌دو قدرتی برپاهای حیوان ندارند لذا ضمانی هم 
ندارند. همین‌طور شخص سائق، قدرت بر تمام اعضای حیوان دارد؛ زیرا او حیوان را 
از عقب سوق می‌دهد و تسلط کامل بر حیوان دارد )شهیدثانی، 1410ق، 165/10(.1 قدرت 
عبارت اخری »سیطره و سلطنت« است؛ چون تسلط دارند ضامن هستند همان‌طور 
که برخی تصریح کرده‌اند وجه تفصیل در مســئله، سیطره‌ای است که راکب، قائد 
و ســائق دارند2 )جمعی از پژوهشــگران، 1423ق، 298/3؛ نجفی، 1404ق، 141/43؛ روحانی، بی‌تا، 

1. »علت ضمان: علة الضمان و هي القدرةُ عل ىحفظ ماي ضمن جنايته«.
د بها، بل لإحراز موضوع ما تنطبق عليه الضابطة المتقدّمة بلحاظ  2. »لكني حتمل في الروايات أن لا تكون سيقت للتعبُّ
أنّ قائدَ الدابّة و راكبَها متمكّنُ من الســيطرة عل ىمقاديمها و ســائقَها و الواقفَ بها متمكّنُ من السيطرة عل ىرجليها أو 

عليها مطلقاً عادة«.
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386/3(1. در بحث تصادف دو کشتی در دریای مواج، فقها به عدم ضمان دو سائق 
کشتی نسبت به خســارات وارده بر دیگری رأی داده‌اند. آن مطلبی که مؤید بحث 
در ملاک تســلط است این اســت که فقها برای بیان علت عدم ضمان فرموده‌اند: 
این بحث با این حالت که اگر دو اســب از کنترل راکبشان خارج شوند و خساراتی 
را به بارآورند راکبین ضامن نیســتند، دارای وحدت ملاک اســت )عاملی، ســید جواد، 
بی‌تا، 388/10؛2 فاضل‌هنــدی، 1416ق، 294/11؛3 ؛ نجفی، 1404ق، 112/43 4 (. عبارت »غَلَبَتهما 
دابّاتُهما« در کلام فقها دلالت دارد بر اینکه عدم سلطه راکب نسبت به مرکب علت 

عدم ضمان راکبین نسبت به خسارات وارده از طرف دابّه می‌شود.
2-1-3- کسی که دیگری را شبانه از منزلش فراخواند

فقهــای امامیه بر این نظر هســتند که اگر کســی دیگری را در شــب از منزلش 
فراخواند و او به منزل برنگردد یا خبری از او نداشــته باشــند، شخص داعی ضامن 
است؛ یعنی در حقیقت بنا را بر تقصیر وی گذاشته‌اند و او باید عدم تقصیر خودش 
را ثابت نماید )ابن‌ادریس، 1410ق، ‌364/3؛ علامه‌حلی، 1420ق، ‌536/5؛ شــهیداول، 1410ق، 276؛ 
روحاني، بی‌تا، ‌381/3(.این احتمال وجود دارد که شب در مسئله موضوعیت ندارد بلکه 
ذکر آن به خاطر این اســت که در شــب، در وضعیت قدیم روستایی با خارج شدن 
فرد از منزل، فقط داعی است که دارای تسلط است و اگر این وضعیت در روز باشد 
اما بازهم این تســلط داعی بر فرد باشد؛ مثلًا در جنگل باشند، در این صورت بازهم 
می‌توان گفت: داعی ضامن است. حال در فرض عکس، اگر شخصی شبانه دیگری 
را در مکانی شلوغ فراخواند؛ به‌عنوان‌مثال شخصی که شب قدر مشرف به حرم امام 
رضا‌؟ع؟ شــده است اگر کســی او را فراخواند و او به حرم یا منزل خود برنگردد آیا 

1. »أن صاحب الكلب او الجمل علم بحالتهما و لكنه لمي تمكن من السيطرة عليهما«.
2. »كما في )المبسوط( و )الشرائع( و )التحرير( و )الإرشاد( و )المسالك( و )مجمع البرهان( لأنهما مغلوبان فكاناك ما 
لو غلبتهما دابتاهما عل ىأن ضبط الدابة أســهل من إمســاك الســفينة في البحر إذا هاج و قد احتمل في راكبي الدابتين 

الغالبتين‌«.
3. »لو لمي تعمّدا و لمي فرّطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمانك ما لو غلبتهما دابّتاهما. و هنا أقوى، لأنّ ضبط الدابة أسهل 

من إمساك السفينة في البحر«.
4. »كما لو غلبتهما دابتاهما، بل هو أقوى، لأن ضبط الدابة أسهل من إمساك السفينة في البحر إذا هاج«
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می‌توان گفت داعی ضامن اســت؟ اگر ملاک را تســلط بگیریم در حرم مطهر آن 
‌هم در شــب قدر در آن شلوغی، داعی هیچ تسلط سیطره‌ای بر فرد مدعو ندارد لذا 

علی‌القاعده نباید ضامن باشد. 
3-1-3- ضمان مولا در جنایات عبد

اگر عبد جنایتی بر کســی وارد آورد مثلًا شــخصی را خطئاً به قتل رساند مولای 
او ضامن اقل الامرین از قیمت عبد یا ارش جنایت، اســت )فاضل‌آبی، 1417ق، ‌607/2؛ 
عاملی، 1417ق، ‌200/3(. اگر شــخصی عبدش را ســوار بر چهارپایی کند و به دیگری 
خســارتی بزند مولا ضامن است )علامه‌حلی، 1421ق، 360؛ ابن‌فهد حلی، 1407ق، ‌292/5(. به 
همین مضمون روایتی از امام صادق‌؟ع؟ 1 رسیده است )عاملی، 1409ق، 188/19، باب 16 

از ابواب موجبات الضمان، ح1(. 
اگر عبــدی را برای کاری اجیر کنند و آن عبد چیــزی را تلف کند. در این‌که 
ضمان بر عهده کیســت، چنــد احتمال وجود دارد که یکــی از آن‌ها ضمانت مولا 
است و جنایت عبد ســبب اشتغال ذمه اوســت )محقق‌حلــی، 1412ق، ‌284/2؛ علامه‌حلی، 
1413ق، ‌154/6(. در این مورد روایتی از امام صادق‌؟ع؟ وارد شــده است که حضرت 

امیرالمؤمنین‌؟ع؟، مولای عبد را ضامن دانسته‌اند )عاملی، 1409ق، ‌114/19(.2
و یا تفصیل بین اینکه عبد تفریط در جنایت کرده باشــد و غیر آن؛ اگر جنایت 
با تفریط باشد ذمه خود او مشغول است و اگر با تفریط نباشد ذمه مولای او مشغول 

است که از مصادیق موردبحث است. 
4-1-3- ضمان مکرِه نسبت به خسارات به وجود آمده از طرف مکرَه

فردك ىه از ســو ىثالثی مجبور به اتلاف مال ديگر ىشــود، ضامن نيست بلكه 
ضمــان بر عهده مکرِه )اکراه کننده( اســت. برخی از فقها ضمــان مکرِه را از باب 
»سبب اقوی از مباشــر« می‌دانند )محقق‌حلی، 1408ق، ‌186/3؛ شهیدثانی، 1413ق، ‌165/12؛ 
تبریزی، 1421ق، 587؛ امام خمینی، بی‌تا، ‌193/2؛ شــیرازی، 1425ق، ‌206/2(. در مقابل جمعی از 

1. »عن أب ىعبدالله‌؟ع؟ ف ىرجل حمل عبده عل ىدابته، فوطأت رجلا قال: الغرم عل ىمولاه«.
ه عليه الســام »قال: قال أمير المؤمنين؟ع؟ فــي رجلك ان له غلام  2. »صحيحــة زرارة وأبــي بصير عن أبي عبد اللَّ

فاستأجره منه صائغ )صانع نسخة( أو غيره، قال: إنك ان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون«.
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فقها اقوی بودن سبب از مباشر و ضامن دانستن وی را مخصوص جایی می‌دانند که 
ضرر و خسارت منتسب به سبب باشد1 و مباشر حکم چوب‌دستی را داشته باشد و در 
ما نحن فیه که ضرر به مباشر منتسب است نمی‌توان از باب اقوی بودن سبب، سبب 
را ضامن دانست )نجفی، 1404ق، 58/37(. عده‌ای دیگر از فقها ضمان مکرِه را به خاطر 
اقوی بودن ســبب از مباشر مخصوص جایی می‌دانند که شخص مکرَه از خود هیچ 

اراده‌ای ندارد )سبزواری، 1423ق، ‌635/2(. 
به نظر می‌رسد حق هم همین باشد؛ زیرا درجایی که شخص هیچ اراده‌ای ندارد 
در حقیقت همان چوب‌دســتی اســت که صاحب جواهر فرمود و می‌شــود گفت 
تخصصاً از موضوع خارج اســت؛ زیرا از حیطه اکراه خارج‌ شــده و به سرحد اجبار 
رســیده است. به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که شــخص مکرَه فاعل مباشر بالاراده است 
حق در مسئله ‌این باشد که ضمان به‌خاطر »من اتلف مال الغیر فهو ضامن« بر عهده 
وی اســت اما بعد از پرداخت وی، حق رجوع به مکرِه را داشته باشد؛ یعنی استقرار 

ضمان بر دوش مکرِه باشد.
5-1-3- خسارات وارده از سگ خانه

اگر شــخصی با اذن صاحب‌خانه وارد منزل وی شــود و سپس سگ خانه به او 
حمله کند و موجب خســاراتی شود صاحب‌خانه ضامن است )طوســی، 1400ق، 762؛ 
شــهیدثانی، 1413ق، ‌377/15؛ نجفی، 1404ق، 134/43(. در این مســئله فرض بر مسئولیت و 

ضمان صاحب‌خانه گذاشته شده مگر این‌که وی قوه قاهره را ثابت نماید.
6-1-3- ضمان مربی شنا

مربی شنا ضامن دیه جنایاتی اســت که از ناحیه متربی وارد می‌شود؛ یعنی اصل 
این اســت که مربی شــنا در نگهداری و مراقبت از متربی کوتاهی کرده  و فرض بر 
مســئولیت او اســت و دیگر نیاز به اثبات تقصیر مربی نیست. شهیدثانی می‌فرماید: 

1. »إن القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشــر الذي هو المكره و المغرور و إن أثم المكره و الغار، لاســتقلال 
المباشر بالإتلاف و لكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب عل ىالمباشر المخصوصة بما إذاك ان الإسناد حقيقة للسبب دون 

المباشر الذي هوك الريح و الشمس«.
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در ضمان مربی، فرقی ندارد که تفریط کرده یا نکرده باشــد.1 مگر این‌که وی عدم 
مسئولیت خودش را به‌وسیله قوه قاهره ثابت نماید )شهیدثانی، 1410ق، 149/10(. برخی از 
فقها فرموده‌اند: فرقی بین صغیر و کبیر نیست، مهم سیطره و تسلطی است که مربی 
بر متربی دارد و ازاین‌جهت بالغ و نابالغ برابر می‌باشند؛ زیرا هر دو قدرت شنا کردن را 
ندارند )کاشانی، 1408ق، 96(2. بنا بر نظر برخی فقها نیز مربی نسبت به خسارات وارده از 
متربی به خودش مثلًا کشته شدن متربی یا آسیب جسمی دیدن متربی، ضامن است، 
الا درصورتی‌که متربی بالغ و رشــید باشد، که در این صورت مربی نسبت به قتل او 
ضامن نیست. برخی علت استثنا در بالغ رشید را سلطنت بالغ رشید نسبت به خودش 
ذکر کرده‌اند. البته باید توجه داشــت که برخی فقها در بیان علت، عبارت »فی ید 
نفســه« را تعبیر کرده‌اند که به ‌صورت ضمنی دلالت بر تســلط متربی بر خودش را 
دارد. این مطلب دال بر این اســت که فقها در صورت وجود تســلط، مربی را ضامن 
می‌دانند و هنگامی‌که تســلط زایل شود، دیگر ضامن نسبت به فعل غیر نیست )شهيد 

ثانى، 1410ق، 150/10؛3 علامه‌حلی، 1420ق، 545/5؛4 فاضل‌هندی، 1416ق، 257/11(5.

2-3- چگونگی استخراج مناط از مصادیق فقهی
از مصادیق پیش‌گفته فقهی، شــاید بتوان به طرق مختلف دخالت اقتدار و سلطه 
بر دیگران را به‌ عنوان ملاک برای مســئولیت غیر در قبال فعل زیان‌بار ناشی از رفتار 

دیگری استخراج نمود که عبارت‌اند از: 
1-2-3- تنقیح مناط از مصادیق 

یکی از راه‌های اثبات حکم شــرعی، استفاده از تنقیح مناط است )عظیمی گرگانی، 
1391، 135؛ کلانتری، 1387، 141(. بدین‌گونه که فقیه بعد از بررســی تمام قیود و اوصاف 

م السباحة  المتعلمَ الصغيرَ غيرَ البالغ لو جن ىعليه بها في ماله، لأنه شبيه عمد، سواء فرط أم لا...« 1. »يضمن معلِّ
2. »ما الفرق بين البالغِ و غيره في السباحة؟ فإنّ البالغَ أيضا ليس عالما بالسباحة و إلّ لمي حتَج إل ىالمعلّم«.

3. أي البالغ الرشيد له السلطنة عل ىنفسه. و ليس لأحد عليه السلطة و القدرة.
4. أمّا لوك ان بالغا رشيدا فإنّه لاي ضمنه إذا لمي فرّط لأنّ الكبير فيي د نفسه.

5. لوك ان التالف بالغاً رشيداً لمي ضمن إذا لمي فرّطك ما في التحرير قال: لأنّ الكبير بيد نفسه.
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و قرائن داخلی و خارجی به مناط حکم دست‌یافته و مناط را از اصل )منصوص( به 
فرع )غیرمنصوص( تعمیم می‌دهد )کلانتری، 1387،144(. توجه به این نکته لازم اســت 
که اصل می‌تواند مجموعه‌ای از روایات باشد که با در نظر گرفتن همه آن‌ها به یک 
وصف مشــترک دســت پیدا می‌کند یا می‌تواند یک روایت باشــد که با بررسی آن 
روایت به وصف مؤثر در تعلق حکم دســت پیدا کند. روش تنقیح مناط بدین‌گونه 
است که ابتدا احتمالات مختلف ذکر شده، سپس موردبررسی قرار گرفته می‌شود و 

در مرحله آخر یک احتمال مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
1-1-2-3- احتمال اول: اقوی بودن سبب از مباشر

ممکن است از روایات برداشت شود که در روایات پیش‌گفته علت ضمانت در 
خســارات وارده، اقوی بودن سبب باشــد. اما این احتمال رد می‌شود؛ زیرا در سبب 
اقوی از مباشــر، خسارت منتسب به سبب اســت و فاعل اراده‌ای ندارد. بله ممکن 
است در روایتی مثل روایت مربوط به ضمان راکب این احتمال موردقبول باشد ولی 
در روایات دیگر مثل مربی شــنا و جنایت عبد، این احتمال منتفی اســت به‌این‌علت 
که تمام فاعل‌ها در این مثال‌ها دارای اراده هستند پس مشمول این قاعده نمی‌باشند 
و درنتیجــه این قاعده میان روایات موردبحث علت مشــترک نبــوده و این احتمال 

موردقبول نیست. 
2-1-2-3- احتمال دوم: ملاک غرامت در مقابل منفعت

این احتمال بر این اساس استوار است که خسارات ناشی از چیزهایی که از آن‌ها 
سود می‌بریم بر عهده کسی است که از آن‌ها سود می‌برد. لکن تطبیق این قاعده بر 

مصادیق فقهی فوق الاشاره با اشکالاتی مواجه است. 
اشــکال اول: این قاعده از جهت محدوده معنایی کلمه غنم دچار ابهام اســت. 
توضیح این‌که آیا منفعت موردنظر در این قاعده مطلق منفعت یا منفعت خاصی است؟ 
آیا منظور بالفعل بودن منفعت است یا شامل منفعت بالقوه هم می‌شود؟ اگر منفعت، 
بعد از خسارت وارد شود شــامل این قاعده می‌شود؟ آیا منفعت دائم موردتوجه این 
قاعده است یا شامل منفعت منقطع نیز می‌شود؟ تمام این موارد ابهاماتی است که این 
قاعده نســبت به آن‌ها سکوت کرده است. درنتیجه نمی‌توانیم این قاعده را به ‌عنوان 
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ملاک در این بحث انتخاب کنیم. 
اشــکال دوم: حتــی اگر بگوییم نفع در این قاعده شــامل تمــام منافع حاصله 
می‌شود و به تمام احتمالات مطرح‌شده در اشکال اول هم پاسخ گوییم، این قاعده 
بازهــم نمی‌تواند در تمام روایات مطرح شــده به ‌عنوان مــاک و مناط قرار گیرد 
بلکه دارای موارد نقض اســت؛ در روایت مربوط به خســارت وارده از دابه، فقها 
می‌فرمایند: راکب در حال حرکت نســبت به خســارات ناشــی از پاهای حیوان، 
ضامن نیســت و حال‌آنکه اگر ملاک ضمان را منفعــت حاصله از حیوان در نظر 
بگیریم چون راکب از حیوان منفعت می‌برد باید نسبت به خسارات وارده از پاهای 
حیوان در حال حرکت هم ضامن باشــد. هم‌چنین در بحث مربی شــنا نیز مربی از 
متربی منفعت می‌برد اما اگر متربی، بالغ و رشــید باشــد، مربی ضامن خسارات او 
نیست، حال‌آنکه مربی در حالت بلوغ هم از متربی نفع می‌برد. این تعارض موجب 
می‌شــود که این قاعده صلاحیت ملاک واقع‌شدن برای ضمان ناشی از فعل غیر 

را نداشته باشد. 
3-1-2-3- احتمال سوم: تسلط

مهم‌ترین مســئله‌ای که می‌توان بر اســاس آن به مناط در مسئله مذکور دست 
یافــت، توجه به تفاصیلی اســت که در بخش مصادیق مســئولیت مدنی ناشــی از 
فعل غیر توســط فقها بیان شده اســت. در مرحله بعد با نظر به‌تناسب میان حکم و 
موضوع که روشــی مقبول در تنقیح مناط ازنظر امام خمینی اســت )یزدانی و صابری، 
1389، 129(، می‌تــوان فهمید که این تفاصیل بر یک مناط و ملاک عمومی دلالت 
می‌کننــد. بدین بیان که فقها در بحث ضمــان راکب بدون تفصیل بیان کرده‌اند: 
راکب در هنگام ســواره بودن یا در هنگامی‌که افســار اسب را در دست گرفته به 
علت سیطره و قدرتی که در این حالت بر دست‌های چهارپا دارد ضامن خسارات 
ناشی از دست‌های دابه بوده و نسبت به پاهای حیوان ضمانتی ندارد. یا اگر حیوان 
را از پشــت ســوق می‌دهد ضامن تمام خســارات از ناحیه حیوان است )فاضل‌آبی، 
1417ق، ‌648/2؛ شــهیدثانی، 1410ق، 161/10؛ فاضل‌هندی، 1416ق، ‌275/11؛ خوانساری، 1405ق، 
‌210/6(. علت ضمان در تمام صور، تسلطی است که صاحب حیوان بر حیوان دارد. 
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این تفصیل خود گویای این اســت که حکمی که برای این موضوع در نظر گرفته 
شــده مخصوص این موضوع نیســت و قابل‌تعمیم به موارد دیگر است به‌خصوص 
که علت تعلق حکم یعنی ســیطره، قدرت یا تسلط توسط فقهای بسیاری بیان شده 
اســت.1 هم‌چنین در ضمان فردی که دیگری را شــبانه از منزلش فرامی‌خواند )ابن 
ادریــس، 1410ق، ‌364/3؛ علامه‌حلــی، 1420ق، ‌536/5؛ شــهیداول، 1410ق، 276؛ روحانی، بی‌تا، 
‌381/3(، ذکر قید زمانی »شــب« و عدم ذکر قید »روز« در کنار وضعیت زندگی 
در آن زمان که شب‌ها افراد کمی در حال تردد بودند، دلالت بر این دارد که داعی 
در شــب به نحوی سیطره و تســلط بر مدعو دارد که موجب ضمان او می‌شود. بر 
همین اســاس اگر شرایطی که در شــب وجود دارد در روز هم وجود داشته باشد 
بازهم داعی نســبت به مدعو ضامن اســت. در بحث ضمان مربی شنا نیز فقها بین 
بالغ بودن یا نابالغ بودن تفصیل واقع شده‌اند که این تفصیل هم به مسائل پیش‌گفته 
اشاره دارد. در موارد قبل تفصیل‌ها بیان شد و از آن‌ها نتیجه‌گیری شد اما در مسئله 
اکراه از دلالت لفظ اکراه به مبنای ضمان پی برده می‌شود؛ بدین صورت که لفظ 
اکراه دلالت بر قدرت و تسلطی می‌کند که از طرف مکرِه بر مکرَه اعمال می‌شود 

و همین مسئله موجب ضمان مکرِه است.
خلاصه اینکه در مرحله احصای احتمالات، ســه احتمال مطرح شد که احتمال 
اول و دوم مورد پذیرش قرار نگرفت، ولی احتمال ســوم با اســتفاده از مناسبت میان 

حکم و موضوع به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر پذیرفته شد.
 

2-2-3- مذاق شریعت مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر 
یکی از راه‌های ارزشــیابی مبنای یک مســئله فقهی، اســتفاده از مذاق شریعت 
است )عندلیب، ستوده، 1391، 125(. دلیل حجیت مذاق شریعت از نگاه قائلین به انسداد 
باب علم، بر اســاس حجیت مطلق ظنون است و قائلین به انفتاح باب علم و علمی 
درصورتی‌که این دلیل منجر به اطمینان نوعی و عرفی شــود آن را حجت می‌دانند. 
بدیــن‌ صورت که هر یک از ظنــون ضعیف، هنگامی‌که در کنار هم قرار می‌گیرند 

1. در صفحه 8 مقاله به تفصیل مطرح شده است.
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موجب مرتبه‌ای از معرفت با درجه بالای تصدیق می‌شوند که اعتبارش قابلیت استناد 
را دارد و حجت است )خطیبی، 1398، 29(. مثلًا شیخ‌انصاری در شبهه غیرمحصوره به 
تمام ادله قائلین به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیرمحصوره خدشه وارد می‌کنند اما 
در پایان نظرشان بر این است که بااینکه به این ادله خدشه وارد است اما مجموع این 
ادله، مفید قطع یا ظن به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر‌محصوره است )شیخ‌انصاری، 
1428ق، 265/2(. ضمناً این دلیل موردپذیرش فقهای بسیار دیگری نیز بوده است )حسینی 

عاملی، بی‌تا، 529/7؛ نجفی، 1404ق، 150/1؛ امام خمینی، 1422ق، 308/3(.
در مصادیق پیش‌گفته ظن ناشــی از روایات مختلفی که دلالت بر مسئولیت غیر 
دارد را چنانچه تجمیع نماییم، درنتیجه این تراکم ظنون، برای ما اطمینان عرفی حاصل 
می‌شــود که علت مسئولیت ناشی از فعل غیر، سلطه و اقتدار او است. شاهد مطلب 
این‌که بسیاری از فقها در بحث مصادیق مسئولیت مدنی پیش‌گفته ملاک مسئولیت 
فرد را تسلط نسبت به متعلقاتش می‌دانند که با توجه به ظن حاصل از هر یک از این 
مستندات1 و اطمینان عرفی حاصل از تجمیع این نظرات نتیجه می‌گیریم که بر اساس 
دلیل مذاق شــریعت، مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر تسلطی است که فرد 

نسبت به پیرامونش دارد.

بنای عقلا در مسئولیت ناشی از فعل غیر
یکی از روش‌های اثبات مســائل مســتحدثه استفاده از بنای عقلا است. از این 
دلیل به ســه روش بنای عقلا در زمان معصــوم‌؟ع؟، بنای عقلا در عصر حاضر و 
بنای عقلا مبتنی بر آرای محموده بررسی خواهد شد. مبنای حجیت در بنای عقلا 
در زمان معصوم‌؟ع؟، این اســت که اگر مانعی برای ردع شارع از بنا وجود نداشته 
باشــد، عدم ردع شارع نشان‌دهنده تأیید شارع اســت و حتی اگر مانعی برای ردع 
وجود داشــته باشد نفس جریان ســیره عقلایی در امور شرعیه در استکشاف عدم 
ردع شــارع کافی است )مظفر، 1393، 514(. حال بر اساس مبنای فوق گفته می‌شود: 
بنای عقلا در زمان شــارع بر مسئول دانستن شخص مسلط در برابر خسارات ناشی 

1. در پاورقی بخش موارد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر به اقوال فقها اشاره ‌شد.
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از متعلقاتش اســت. بنابر اینکه شــارع رئیس العقلاســت و ردعی از جانب ایشان 
نرســیده، این مبنا مورد تائید است. حتی اگر گفته شود مانعی از ردع شارع وجود 
دارد، جریان این مبنا در امور شــرعیه که در قسمت مصادیق مسئولیت مدنی ناشی 
از فعل غیر ذکر شــد در استکشــاف عدم ردع شــارع کافی است. اما در صورت 
اســتفاده از روش بنای عقلا در عصر حاضر، مشــکل عدم هم‌زمانــی بنا با زمان 
شــارع پیش خواهد آمد و به دنبال آن نمی‌توان تائید شــارع نسبت به بنا را به دست 
آورد. لیکن برای حل این مشــکل  می‌توان ازنظر شهید صدر بهره جست که برای 
اثبات یک سیره عقلایی در عصر حاضر باید یک مبنا که از مسئله موردنظر ناشی 
می‌شــود و در ارتــکاز و طبع فراگیر همه عقلا اســت و می‌توانــد مبنای عادات و 
رفتارهــای در زمان شــارع قرار گیرد، انتخاب شــود درنتیجه با توجــه به اینکه آن 
مبنا در زمان معصوم‌؟ع؟ اتفاق افتاده و مورد تائید شــارع اســت، بناهای عقلایی 
که معاصرت بازمان معصوم‌؟ع؟ ندارند هم حجت می‌شــوند )ایروانی، 1394، 226(. 
همچنین برخی در مسئله بنای عقلا بر این نظرند که باید ملاکات و منشأهای بنای 
عقلا را بررســی کنیم و آن‌ها را اعتبارســنجی کنیم نه این‌که خود مسئله را بررسی 
کنیم و اگر هم‌عصر با زمان معصوم‌؟ع؟ نیســت ســریعاً آن را رد کنیم )علیدوست، 
1386، 208(. مثــاً در عقد بیمه که برای  دومین بار از ســید یزدی ســؤال می‌کنند 
که ما تاجر هســتیم و از هند زردچوبه به بندر بوشــهر می‌آوریــم و بعضاً می‌بینیم 
که رطوبت خورده و در هند شــخصی پیدا شــده که با گرفتــن مبلغی از ما تعهد 
می‌کند که آن‌ها را سالم در بندر بوشهر تحویل دهد و اگر در بین راه آسیب خورد 
خســارت را بپردازد، می‌فرمایند: در غالب صلح اشکالی ندارد )يزدی، 1415ق، 188(. 
درســت است که بیمه مستحدث اســت اما نکته‌ای در آن وجود دارد که در زمان 
معصــوم‌؟ع؟ هم بوده و آن امنیت خاطر و رفاه بیمه‌گذار اســت )مطهری، 1361، 28 
و 81( یعنــی به دلیل تأیید امنیت خاطر و رفــاه در زمان معصوم‌؟ع؟، عقد بیمه که 
عقدی مستحدث است و مبنایش امنیت خاطر و رفاه هست هم حجت می‌شود.
با توجه به مباحث  فوق می‌توان گفت بنای عقلا مبتنی بر مســئول دانســتن فرد 
در برابر خسارات ناشی از افعال زیرمجموعه آن فرد است. به ‌عنوان مؤید در حقوق 
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فرانســه ضمن بند 5 ماده 1384 قانون مدنی مسئولیت خسارات وارده از کارفرمایان 
و گماشــتگان بر عهده صاحب‌کاران و کارفرمایان گماشته شده است )ژوردن، 1391، 
123( و مســئول در خسارات ناشی از فعل غیر، کسی است که رابطه گماشتگی بین 
او و مسبب خسارت وجود داشته باشد و رابطه گماشتگی را به اطاعت‌پذیری ناشی 
از اقتدار تعریف می‌کنند )ژوردن، 1391 ،125(. آنچه از موارد مذکور پیداست، وضعیت 
ناشی از اقتدار )تسلط( مبنای مسئولیت کارفرما نسبت به گماشتگان است. همچنین 
با توجه به اینکه کشورهای مصر،1 لیبی2 و سوریه3 نیز این نوع مسئولیت را از حقوق 
فرانســه گرفته‌اند، مبنای مسئولیت در این کشورها نیز تسلط اســت )قاسم‌زاده، 1378، 
285(. درنتیجه این کشورها هم به ‌عنوان مؤید بنای عقلایی مذکور قرار می‌گیرند.

نتیجه اینکه با توجه به موارد ذکرشده مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر بر مبنای 
تسلط به‌ عنوان یک بنای عرفی و عقلایی در عصر حاضر است. لازم به ذکر است 
که دیگر مشــکل عدم معاصرت این مبنا در عصر حاضر با زمان معصوم‌؟ع؟ پیش 
نمی‌آید؛ چرا که مبنای این بنای عقلایی تســلط است و در مطالب پیشین بیان شد 
که این مبنا بر اســاس دو دلیل تنقیح مناط و مذاق شــریعت مورد تأیید شــارع نیز 
اســت. حال که مبنای بنا مورد تأیید شارع است بنای عقلایی نیز مورد تأیید ایشان 
هست. همچنین برخی اصولیان بر این نظرند که چون سیره عقلا بما هم عقلا بنای 
خود را از آرای محموده می‌گیرند، نیازی به اثبات ردع یا عدم ردع از طرف شارع 
ندارند؛ چرا که آرای محموده ازنظر حکم عقل دارای حجیت هستند )نائینی، 1373، 
333/3(. پس در مسئله حاضر با توجه به مصادیقی که در کشورهای مختلف و در 
فقه اســامی بیان شد، بنای عقلا در مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر بر این است 
که تسلط موجب مسئولیت است و چون این بنا جاری در مسائل اجتماعی و مبتنی 
بر آرای محموده اســت دارای حجیت بوده و نیــازی به اثبات ردع یا عدم ردع از 

سوی شارع نیست.

1. ماده 173 قانون مدنی کشور مصر
2. ماده 177 قانون مدنی کشور لیبی

3. ماده 174 قانون مدنی کشور سوریه
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 مؤیدی نقلی بر نظریه برگزیده
تِهِ«؛1 همۀ  كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ كُمْ رَاعٍ وَ كُلُّ در حدیث شریف نبوی آمده است: »كُلُّ
شما مردم همانند چوپان هستيد هم‌چنان‌که او مسئول حفاظت و نگاهدار ىگوسفند 
است شما هم مسئوليت سنگين ىنسبت به زیردستان خود به‌عهده داريد. مرد مسئول 
راهبــر ىو راهنمایی و تربيت عيال و فرزندان خود اســت و زن مســئول نگاهدار ى
فرزندان و اهل‌بیت شوهر خود است و خدمتكار وك لفت مسئول اموال مولا و آقا ى
گاه باشــيدك ه هرك س مســئوليت ىبر عهدۀ او است و وظايف و  خود می‌باشــند، آ

تكاليف ىنسبت به ديگران دارد )مسترحمی، 1349، 250/2(.
     هرچند از این روایت ابتدائاً مســئولیت اخلاقی فهمیده می‌شود، به‌عنوان‌مثال 
همدیگر را امربه‌معروف و نهی ‌از منکر کنید، در گرفتاری‌ها و مشــکلات دســت 
یکدیگر را بگیرید و ... )جعفریان، 1428ق، 903/2( ولی جدای از مسئولیت اخلاقی، از 
این روایت معلوم می‌شود که یک رابطه اقتداری وجود دارد و رئیس هر مجموعه‌ای 
نسبت به رعیت خودش مسئول است؛ همان‌طور که چوپان مسئول گوسفندان تحت 
سلطه خود است و همان‌طور که مولا سلطه بر عبد دارد لذا مسئول اعمال عبد است. 
بر اساس این برداشت از روایت می‌توان نتیجه گرفت که هر انسانی نسبت به متعلقات 
خود و آنچه تحت اشــراف او است مســئولیت دارد و با نگاه حقوقی به این روایت 
حداقل می‌تواند مؤیدی برای برداشت ملاک موردنظر از مصادیق فقهی و شاخصی 
برای این باشــد که بتوان در مواردی که فردی اشراف و سلطه دارد مسئول خسارات 

ناشی از رفتار و اعمال افراد تحت اشراف خود است.

نتیجه‌گیری
اصل اولی در مســئولیت، مسئولیت خود فرد اســت و هیچ‌کس را به‌خاطر فعل 
دیگری مســئول نمی‌دانند اما در برخی موارد فرد در برابــر افعال زیان‌بار دیگران نیز 

جُلُ رَاعٍ  تِهِ وَ اَلرَّ اسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ ذِي عَلَى اَلنَّ مِيرُ اَلَّ
َ
تِهِ وَ اَلْ كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ كُمْ رَاعٍ وَ كُلُّ لَامُ: كُلُّ 1. »وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّ

دِهِ وَ هُوَ  هْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وُلْدِهِ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ اَلْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّ
َ
ةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أ

َ
هْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَ اَلمَرْأ

َ
عَلَى أ

تِهِ«)مجلسی، 1403ق، 38/72(. كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ كُمْ رَاعٍ وَ كُلُّ لَا فَكُلُّ
َ
مَسْئُولٌ عَنْهُ أ
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مســئول شناخته می‌شود. مســئولیت‌های ناشــی از فعل غیر را از چند قاعده فقهی 
می‌توان برداشت نمود. قاعده‌ »اقوی بودن سبب از مباشر« که نمی‌تواند مبنای فقهی 
مســئولیت مزبور قرار گیرد؛ زیرا در این قاعده مباشــر همانند وسیله است و از خود 
هیچ‌گونه اراده‌ای ندارد درحالی‌که در برخی از مصادیق مســئولیت مدنی ناشــی از 
فعل غیر، نظیر کارگر، مباشــر فاعل بالاراده است. قاعده »من له الغنم فعلیه الغرم« 
نیز نمی‌تواند به‌‌عنوان مبنای این نوع مســئولیت قــرار گیرد؛ زیرا در برخی موارد نظیر 
کارگر فاعل هم، از افعال خودش سود می‌برد پس چرا بگوییم کارفرما مسئول است. 
در این میان اصل »ســلطه« و »بنای عقلا« مثبت مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر 
می‌باشند. بدین بیان که در مواردی چند فقهای اسلامی مبنای مسئولیت مدنی را بر 
اساس سلطه‌ فرد مذکور نسبت به متعلقاتش برداشت کرده‌اند نظیر مسئولیت راکب 
دابه و ســائق آن نسبت به خسارات ناشی از حیوان یا ضمان داعی شخصی که شبانه 
دیگــری را از منزلش فرامی‌خواند و... که از دو طریق تنقیح مناط از این مصادیق و 
ظنّ متراکمی که از مجموع روایات و اقوال فقها برداشت می‌شود و از آن به قاعده‌ای 
تحت عنوان »مذاق شــریعت« یاد می‌شــود، قابل‌اثبات است. همچنین برای اثبات 
فقهی این نوع از مسئولیت می‌توان به بنای عقلا مراجعه نمود؛ هم بر اساس بنای عقلا 
در زمان شــارع و هم بر اساس بنای عقلا در عصر حاضر که برای حل مشکل عدم 
هم‌زمانی با شــارع گفته می‌شود: در مسئولیت ناشی از فعل غیر نکته‌ای نهفته است 
که در زمان شارع مورد تأیید بوده است و در زمان حاضر هم بر اساس آن عقلا رفتار 
می‌نمایند و آن سلطه‌ای است که شخص بر افراد تحت کنترل خودش نظیر کارفرما 
و مربی مهدکــودک و ولی طفل، دارد. همچنین می‌توان گفت: چون بنای عقلا بر 
اســاس آرای محموده استوار است و شارع نیز جزو عقلا است خود اعتبار ذاتی دارد 

و نیاز به تأیید شارع ندارد.
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great risk. While many jurists have considered determining the 
amount of thaman at the time of signing the agreement as a 
condition for the validity of the sale agreement, and this condition 
has been specified in Article 338 of the Civil Code of Iran. The main 
question is whether the determination of the amount of thaman is 
an imperative rule and a condition for the validity of the sale, or is 
it enough for the validity of the agreement to provide a clear and 
indisputable process in the text of the agreement for determining 
the thaman in the future of the agreement? This study concerns the 
evidence of the necessity of determining the thaman – including 
the Prophet Muḥammad’s ḥadīth of the prohibition of the gharar 
(risk-taking) sale – demonstrate that not only is there no evidence 
for the first possibility, but a ṣaḥīḥ narration correctly indicates 
the second possibility. This study has dealt with analytical-critical 
data processing with the textual-revealed method.
Keywords: Determining the amount of thaman, Text of sale 
agreements, Sale agreement, Gharar, khatar.
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چکیده
امروزه در بســیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش‌های املاک، 
تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این 
در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت 

عقد بیع دانسته‌اند و در مادۀ 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است.
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پرســش اصلی این اســت که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده‌ای امری و شرط صحت بیع 
ن مقدار ثمن در آیندۀ  است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف‌ناپذیری برای تعیُّ

قرارداد پیش‌بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟
بررسی‌های این مقاله پیرامون ادلۀ لزوم تعیین ثمن ـ از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر 
ـ نشانگر آن است که نه‌تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به‌سند صحیح، 
به‌درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها 

و خصوص قرارداد بیع نیست.
این پژوهش با روش نقلی ـ وحیانی به داده‌پردازیِ تحلیلی ـ انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته 

است که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای علمی گردآوری شده است.
کلیدواژه‌ها: تعیین مقدار ثمن، متن قرارداد، عقد بیع، غرر، خطر.

مقدمه
بســیاری از فقهای امامیه بر آنند که تعیین مقــدار ثمن در متن قرارداد بیع و علم 
تفصیلــی طرفین به‌مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد، شــرط صحت عقد بیع اســت؛ 
چنان‌که در مادۀ 338 قانون مدنی نیز به این شــرط تصریح شــده و از بند سوم مادۀ 
190 و مادۀ 216 نیز همین شرط برداشت شده است )صفایی، 1391، 41؛ آهنگران، رضانژاد، 

.)37 ،1400
اما امروزه رعایت این شــرط در بسیاری از قراردادهای بیع امکان‌پذیر نیست و یا 
حدأقل دشواری‌های فراوانی را به‌دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به خرید و فروش 
املاک در شــرایط تورمی اشــاره کرد که تعیین مقدار ثمن مؤجل در زمان قرارداد، 
عملًا یا امکان‌پذیر نیســت یا نوسان‌های شدید و پیش‌بینی ‌نشده‌‌ در ارزش پول ملی، 
می‌تواند مخاطرات بسیاری را برای یکی از طرفین قرارداد در بر داشته باشد و از تحقق 

نهایی ثمنی منطقی و عرفی جلوگیری نماید.
هم‌چنین در شــرایط ثبات اقتصادی هم گاه، نیاز به ثمن شــناور در قراردادهای 

ساخت مسکن احساس می‌شود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• زمانی‌که پیمانکار، احتمال وقوع تکانه‌های شدید اقتصادی را منتفی نمی‌داند 
و لذا با مشتری توافق می‌کنند که ثمن تعیین‌شده در متن قرارداد، »ثمن اولیه« باشد و 
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مثلًا در صورت تجاوز نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کشور از 20 درصد 
بیشتر از زمان قرارداد، ثمن معامله، »ثمن ثانویه« خواهد بود که عبارت است از ثمنی 

که به اندازۀ افزایش نرخ تورم، افزون‌تر از نرخ »ثمن اولیه« می‌باشد.
• حالت دوم، پیمانکار به هر دلیلی نمی‌تواند برآورد دقیقی از هزینه‌ها و در نتیجه 
تعیین قیمت نهایی کالا ـ که تابعی از قیمت مواد اولیه، میزان دستمزد کارگران و ... 
است ـ داشته باشد؛ در این صورت نیز ممکن است طرفین قرارداد، قیمت تمام‌شدۀ 
کالا برای تولید کننده به علاوۀ درصد مشخصی سود را به‌عنوان ثمن تعیین نمایند.

پس باید بررسی نمود که آیا ادلۀ مطرح شده برای اشتراط علم به ثمن، شامل این 
صور نیز می‌شود و باید هم‌سخن با بسیاری از فقها، یکسره حکم به بطلان این‌گونه 
از قراردادها نمود؟ یا این ادله برای اثبات بطلان این موارد کافی نبوده و باید عمومات 

صحت عقود را مرجع تشخیص حکم آن‌ها قرار داد؟
پرســش تحقیق، شامل قراردادهایی که مقدار بخشــی از ثمن مشخص است و 
مقدار دقیق کل آن با یک محاسبۀ سادۀ ریاضی قابل محاسبه است، نمی‌شود؛ چراکه 
اندیشمندانی که علم به مقدار ثمن را شرط می‌کنند، به همین مقدار بسنده دارند و 
لازم نمی‌دانند که در زمان قرارداد، علم فعلی دقیق به‌میزان ثمن و مثمن باشــد؛ زیرا 

عرفاً در این صور، علم به مقدار ثمن و مثمن وجود دارد.
به عنوان نمونه، در صورتی که طرفین قرارداد، خانه‌ای با متراژ 134 متر را از قرار 
هر متر، 13.5 میلیون تومان خرید و فروش می‌کنند یا صورتی‌که فروشــنده، قیمت 
هر متر زمیــن را 3.5 میلیون تومان اعلام می‌کند و خریدار می‌گوید به اندازۀ یک 
میلیــارد تومــان از این زمین را از تو خریدم، ظاهراً اختلافی در بی‌اشــکال بودن این 
معامله از جهت شرط تعین مقدار ثمن نیست؛ برخی از روایات نیز مؤید کفایت این 

مقدار است؛ همچون این روایت:
بِي سَــعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ 

َ
دِ بْنِ الْحُسَــيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أ دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّ »مُحَمَّ

يَةً وَ اثْنَتَيْنِ  عْرِضُ رَاوِ
َ
يْتٍ فَأ يَةٍ مِنْ زَ شْــتَرِي مِائَةَ رَاوِ

َ
هِ؟ع؟ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِ

سَ«. عبــد الملک بن عمرو گوید از 
ْ
زِنُهُمَــا ثُمَّ آخُذُ سَــائِرَهُ عَلَى قَــدْرِ ذَلِكَ قَالَ : لَ بَأ

َ
فَأ

حضرت صادق؟ع؟ پرســیدم: صد ظرف روغن زیتون را می‌خرم، اما فقط یکی دو 
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ظرف آن را وزن می‌کنم و باقی را بر اســاس همان یکی دو ظرف می‌ســنجم؛ ایشان 
فرمودند: ایرادی ندارد )کلینی، 1407ق، 194/5 و شــبیه آن: صدوق، 1413ق، 226/3؛ طوســی، 

تهذیب، 1407ق، 123/7(.
هم‌چنین پرسش تحقیق شــامل فرضی که در متن قرارداد هیچ سخنی از ثمن یا 
مقدار آن مطرح نمی‌شود و هیچ انصراف و قدر متیقنی هم در میان نیست، نمی‌شود؛ 
زیرا بحث و بررســی پیرامون ادلۀ این فرض ـ که متفاوت با ادلۀ ســایر فروض است ـ 
به‌طول می‌انجامد )ر.ک: خوئی، 1417ق، 318/5 ـ 319( حال آن‌که به‌ندرت محقق می‌شود 

و بحث دربارۀ حکم آن ثمرۀ چندانی ندارد.
بلکه پرســش تحقیق ناظر به این فرض رایج اســت که اگرچه در هنگام قرارداد، 
متعاقدیــن علم به ثمن ندارنــد، اما امر تعیین ثمن را به کلــی وا نمی‌نهند و در متن 
قرارداد، ساز و کارهایی را برای تعیین ثمن و جلوگیری از بروز اختلاف قرار می‌دهند.
البته پیش از این نیز شماری از پژوهشگران در این زمینه مطالعاتی داشته و مقالاتی 

نگاشته‌اند؛ این مقالات را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی نمود:
الــف: نظر بدان‌که در مــادۀ 216 ق.م از حکم به لزوم مبهــم نبودن مورد معامله، 
»موارد خاصه« استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله کافی دانسته شده، بسیاری از 
مقالات با این پرسش اصلی نگاشته شده‌اند که معیار تعیین این »موارد خاصه« چیست؟ 
برخی از مقالات، »عقود مسامحه‌ای، مشارکتی و بلاعوض« را مصداق »موارد خاصه« 
دانســته‌اند )دنکوب، محمدی کردخیلی، 1397؛ سکوتی نسیمی، رضائیان عمران، 1395( و برخی نیز 
معاملاتی که از نگاه عرف، خطرناک نباشــد را مصداق این استثنا شمرده‌اند )صفایی، 
1391؛ بهرامی احمدی، 1395( و در برخی از کتب حقوقی نیز صرفاً »تصریح قانون‌گذار«، 

معیار شناخت »موارد خاصه« دانسته شده است )امامی، 1377، 213/1ـ214(.
ب: اما برخی دیگر از مقالات نگاشــته شــده در این زمینه، ضمن اذعان به عدم 
پذیرش ثمن شناور در قانون مدنی، نگاهی تطبیقی به مسئله داشته و به مقایسۀ حکم 
مطرح شــده در حقوق ایران با حقوق ســایر کشورها و کنوانســیون‌های بین‌المللی 

پرداخته‌اند؛ از آن جمله:
داراب‌پــور )1376ـ1377( ضمن بررســی علــل پذیرش ثمن شــناور در برخی از 
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سیستم‌های حقوقی جهان، به بررسی بسیاری از سیستم‌های حقوقی کشورهای واجد 
ثمن شناور و فاقد آن پرداخته است و سپس روش‌های تعیین ثمن در مواقعی که ثمن 
شــناور می‌باشد را مورد بررســی قرار داده و در نهایت به ثمن شناور در حقوق ایران 
پرداخته و اگرچه آن را در حقوق ایران پذیرفتنی نمی‌داند، اما پذیرش آن توسط عرف 
جامعه و دست‌اندرکاران امور کشور را »امری تقریباً طبیعی« دانسته است، به طوری 
که دست‌اندرکاران قضایی و قانون‌گذاری کشور ناگزیر از پذیرش آن خواهند شد.
هم‌چنین عباس‌آبادی )1388ـ1389( با نگاه تطبیقی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 
1980 ویــن و آهنگران و رضانــژاد )1400( با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی مصر، اصل 
اشــتراط تعیین ثمن در حقوق ایران را اصلی ناکارآمد و مشکل‌ســاز برای معاملات 
دانســته و با کارآمد برشــمردن نظام حقوقی طرف مقایســه، درصدد تصحیح فقهی 
معامله‌ای که در عین عدم تعیین ثمن، عرفاً خطرناک حساب نمی‌شود، برآمده‌اند.

اما نکته‌ای که میان همۀ این مقالات مشترک به‌نظر می‌رسد آن است که نگارندگانِ 
آن‌ها، عمده از زاویۀ حقوقی به مسئله نگریسته‌اند و از کنار مستندات فقهی اشتراط 
تعیین تفصیلی ثمــن در متن قرارداد، گذرا عبور کرده‌اند، بــه طوری که از روایات 

مطرح شده، جز روایت »نهی از غرر«، مستندی را مورد بررسی قرار نداده‌اند. 
بنا بر این، اگرچه راه‌حلِّ نهایی این مقاله با برخی از این مقالات شباهت دارد، اما 

نظر به نکات زیر، نگارش مقاله‌ای جدید در این زمینه لازم به‌نظر می‌رسد:
الــف: در این مقالات نســبت به ابعاد ســندی و دلالی حدیــث »نهی از غرر«، 
پژوهش کاملی صورت نگرفته، لذا تحقیق در دلیل شهرت استناد به حدیث مرسل و 

هم‌چنین نقد و بررسی متقن، ضروری است.
ب: اگرچــه »حدیث نهی از غرر«، اصلی‌تریــن دلیل بطلان معاملۀ مورد بحث 
دانســته شده، اما نظر بدان‌که ادلۀ قابل توجه دیگری نیز برای اشتراط تعیین تفصیلی 
ثمن در متن قرارداد وجود دارد، ممکن است فقیه ضمن پذیرش نقدهای مطرح شده 
در این مقالات نسبت به سند و دلالت حدیث نهی از غرر، به‌خاطر سایر ادله، حکم 
به بطلان قرارداد فاقد تعیین ثمن نماید. لذا نقد و بررســی آن ادله نیز نقشی محوری 

در تعیین سرنوشت مسئله دارد.
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ج: حتی بر فرض، هیچ‌یک از نقد و بررسی‌ها نسبت به ادلۀ اشتراط پذیرفته نشود، 
اما در این مقاله به تفصیل صحت ســند و دلالت حدیث »رفاعۀ نخاس« که معاملۀ 
فاقد تعیین تفصیلی ثمن را صحیح می‌شــمارد، اثبات شده و زمینه برای تعارض این 
حدیث با احادیث اشــتراط تعیین ثمن مهیا شده است و روشن است که در صورت 
تســاقط این دو دسته دلیل، نوبت به تمسک به اطلاقات صحت بیع و صحت عقود 
می‌رســد؛ این علاوه بر آن اســت که در متن مقاله، وجهی برای عدم تساقط این دو 

دسته دلیل و ترجیح حدیث رفاعه بیان شده است.
بلــه در برخی از نگاشــته‌های پیرامون قاعدۀ نفی غــرر در معاملات، نکتۀ الف 
برطرف شــده )علیدوســت، 1382؛ علیدوســت، 1396، 111 ـ 141( اما هم‌چنان نکتۀ ب و ج، 

ضرورت نگارش مقاله‌ای جدید را مؤکداً تأیید می‌نماید.
شایان ذکر است که این پژوهش با روش نقلی ـ وحیانی به داده‌پردازیِ تحلیلی ـ 
انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق اسناد کتابخانه‌ای، سامانه‌های رایانه‌ای 

و نرم‌افزارهای علمی گردآوری شده است.

بررسی ادله
1-اجماع

ابن ادریس حلی، هرگونه مخالفتی را در میان مســلمین با بطلان بیعی که در آن 
ثمن ذکر نشــده، نفی نموده )ابن ادریس حلی، 1410ق، 286/2( چنان‌که شــهید ثانی نیز 
اتفاق علما بر بطلان بیعی که تعیین ثمن آن به عهدۀ یکی از متبایعین یا شخص ثالثی 

گذاشته شده را نقل کرده است )شهید ثانی، 1410ق، 264/3(.
1-1- نقد و بررسی

این استدلال هم از جهت صغروی و هم از جهت کبروی نادرست است:
اما اشکال صغروی این‌که با دقتی روشن می‌شود که معلوم نیست معقد اجماعی 

که نقل شده است، شامل فرض بحث نیز بشود؛ زیرا:
•چند تن از فقهای سده‌های نخست، معامله‌ای که در آن بایع مسئول تعیین قیمت 
قرار داده شود را صحیح شمرده‌اند؛ با این اضافه که اگر وی بیشتر از قیمت بازار را به 
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عنوان ثمن تعیین کرد، مشتری بیشتر از پرداخت قیمت متعارفِ بازار وظیفه‌ای ندارد 
)مفید، 1413ق، 593؛ طوســی، 1400ق، 387؛ علامــه حلی به نقل از ابن براج، 1413ق، 244/5؛ حلبی، 

1403ق، 353(.
• معقــد اجماعی که ابن‌ادریس نقل فرمود، صورتی اســت که اصلًا ثمن ذکر 

نمی‌شود. حال آن‌که گفتیم این صورت محل بحث ما در این قسم نیست.
• عبارت علامه حلی در نقل اجماع چنین اســت: »علمای ما اجماع دارند که 
علم، شــرط عوضین است تا معلوم باشــد که در مقابل چیزی که بذل می‌کند، چه 

چیزی را مالک می‌شود« )علامه حلی، 1414ق، 53/10(.
اما به‌نظر می‌رســد این عبارت، بیش از اشــتراط علم به جنس عوضین ظهوری 
ندارد و شامل مقدار آن‌ها نمی‌شود از این‌رو خود ایشان ـ گویا چون این مسئله را برای 
بیان اشتراط تعیین مقدار عوضین کافی ندیده‌اند ـ اشتراط تعیین مقدار را چند مسئله 
پس از این و بدون نقل اجماع بیان می‌فرمایند )علامه حلی، 1414ق، 71/10 ـ 72( بلکه در 

مختلف، سه قول مخالف نیز نقل می‌کنند: 
»یکــی از ابن‌جنید که علم یکی از متعاقدین به ثمن را در صورت اشــتراط حق 
فسخ، کافی می‌شمارد؛ دیگری از سید مرتضی که مشاهدۀ ثمن را در بیع سلم کافی 
می‌داند و آخری از شــیخ طوسی که مطلقاً به مشاهدۀ ثمن اکتفا کرده است« )علامه 

حلی، 1413ق، 243/5 ـ 245(.
به نظر می‌رســد وجهی برای خصوصیت داشتن »مشــاهده« وجود نداشته، هر 
طریق عقلایی دیگری که ثمن را طوری در آینده تعیین نماید که اختلافی بروز نکند، 

می‌تواند مانع بطلان عقد بیع گردد.
• شــهید اول، دیگر فقیهی است که نه تنها اجماع بر این مسئله را نقل نفرموده، 
بلکه خود با حکم مطلق به بطلان بیعی که ثمن آن مجهول است، مخالفت فرموده 

است )شهید اول، بی‌تا، 137/2؛ شهید اول 1414ق، 75/2(.
اما اشــکال کبــروی آنکه این اجماع مدرکی اســت و نمی‌تواند بــه عنوان دلیل 
مســتقلی در عرض ادله‌ای که خواهد آمد، مطرح باشــد )خوئی، 1417ق؛ 317/5 ـ 318؛ 

قمی، 1400ق، 335/3(.
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بله برخی از فقها، آن دســته از اجماعات مدرکی که شــکل‌گیری آن در عصر 
حضور حضرات معصومین‌؟عهم؟ احراز شده باشد را نیز معتبر می‌دانند )شبیری زنجانی، 
1419ق، 2/1( امــا دیدیم که تحقق این اجمــاع حتی از دیدگاه فقهای عصر غیبت هم 

محرز نیست چه رسد به اصحاب معصومین‌؟عهم؟.

2- حدیث نهی از بیع غرر
شــیخ انصاری عمده دلیل برای اشــتراط تعیین مقدار ثمن در قرارداد بیع را این 

حدیث نبوی دانسته‌اند:
نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر: پیامبر خدا؟ص؟  از بیع غرر نهی فرمود 

)انصاری، 1415ق، 206/4(.
دلالت حدیث مبتنی بر این دو مقدمه است:

الــف: معامله‌ای کــه در آن مقدار ثمن تعیین نشــده و متعاقدین از آن بی‌اطلاع 
باشــند، مصداق بیع غرر اســت و لذا شــیخ انصاری پس از نقل کلمات بسیاری از 
لغوییــن در بیان معنای »غرر« می‌فرمایند: »همگان متفق‌اند بر اینکه »جهالت« در 
معنای غرر اخذ شــده است، چه جهل به اصل وجود یکی از عوضین، چه جهل به 
حصول آن به کسی‌که باید به او منتقل شود و چه جهل به صفات کمّی یا کیفی‌اش« 

)انصاری، 1415ق، 178/4(.
ب: چون اثر مطلوب در معاملات، نقل و انتقال است، اصل اولی آن است که نهی 
از آن‌ها ظهور در ارشاد به بطلان دارد )آخوند خراسانی، 1409ق، 187؛ خوئی، 1422ق، 241/2(.

نتیجه: علم به مقدار عوضین شرط صحت عقد بیع می‌باشد.
1-1- بررسی سند روایت

اگر »دعائم الإســام« را از منابــع روایی امامیه بدانیم1، ایــن کتاب تنها کتاب 
حدیثی شیعه اســت که مطمئناً این روایت را نقل نموده )مغربی تمیمی، 1385ق، 21/2(؛ 

1. بزرگانی چونان علامه مجلســی نگارندۀ این کتاب را قائل به امامت ائمۀ اثنی‌عشــر می‌دانند که از خوف خلفای 
اســماعیلی‌مذهب، از ائمۀ پس از امام جعفر صادق ‌؟ع؟ هیچ حدیثی نقل نکرده اســت )مجلسی، 1403ق، 38/1(. 
اما در مقابل برخی از بزرگان همچون آیت‌الله مرعشــی نجفی و آیت‌الله سیســتانی، وی را اسماعیلی مذهب می‌دانند 

)مرعشی نجفی، 1415ق؛ 368/1؛ سیستانی، 1414ق، 63(.
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زیــرا اگرچه این روایت در »عیون أخبار الرضا ‌؟ع؟« )صــدوق، 1378، 45/2 ـ 46( و نیز 
در یک نسخه از کتاب »فقه الرضا ‌؟ع؟« )منسوب به امام علی ابن موسی الرضا ‌؟ع؟، 1406ق، 
84( مطرح شده، اما احتمال خطا و زیاده در این‌دو متن بسیار زیاد است؛ چرا که اولًا 
هیچ ارتباطی میان پیش و پس این متن با نهی از »بیع الغرر« به‌نظر نمی‌رســد و ثانیاً 
کافی و تهذیب هم هریک با سندی مستقل، روایتی شبیه این روایت را نقل کرده‌اند 
)کلینــی، 1407ق، 310/5؛ طوســی، تهذیب، 1407ق، 18/7(، اما در آن‌ها ســخنی از بیع الغرر 

مطرح نیست.
امــا بر فرض، وجود این روایــت در این دو کتاب احراز شــود، باز وجهی برای 
تصحیح ســند این روایت نیســت؛ زیرا سند »دعائم الإســام« و »فقه الرضا‌؟ع؟« 
مبتلا به ارسال است و از راویان روایت »عیون أخبار الرضا‌؟ع؟«، حتی یک نفر هم 

شناخته‌شده نیست.
ولی این روایت نه تنها در بســیاری از منابع روایی عامه مطرح شــده )شافعی، 1410ق، 
305/7؛ قاضی ابویوسف، 1420ق، 100/1؛ سرخسی، 1414ق، 9/13؛ ابن أبي شيبة، 1409ق، 312/4؛ بيهقي، 
1412ق، 147/8؛ ابن حزم اندلســی، 1436ق، 40/8؛ ابن قدامة، 1388ق، 151/4؛ طبراني، 1415ق، 100/1؛ 
ابن حجر عســقلاني، 1379ق، 357/4(، بلکه فقهای بزرگ امامیه ـ از جمله ســید مرتضی و 
ابن‌ادریس حلی که خبر واحدِ ظنی را حجت نمی‌دانند ـ آن را مکرّر به‌صورت جزمی به 
پیامبر اسلام؟ص؟  اِسناد داده‌اند )سید مرتضی، 1415ق، ص436؛ طوسی، الخلاف، 1407ق، 55/3؛ 
ابن ادریس حلی، 1410ق، 41/2، 290،322؛ علامه حلی، 1414ق، 48/10 و 211؛ شهید اول، 1414ق، 75/2( 
به‌طوری که ـ به تعبیر شــیخ انصاری )انصاری، 1415ق، 206/4( ـ »مشهور میان مسلمانان« 
شده است و لذا بعید نیست که اطمینان به صدور آن حاصل شود؛ اگرچه این اطمینان 
برای برخی از بزرگان حاصل نشده و إسناد روایت را نامعتبر شمرده‌اند )مجاهد طباطبایی، 

بی‌تا، 155؛ خوئی، 1417ق، 318/5؛ قمی، 1400ق، 310/3(.

1-2- بررسی دلالت روایت
گذشــته از آن‌که ظهور نهی از معامله بر فســاد آن مــورد پذیرش همگان نبوده، 
برخی از بزرگان منکر آن شــده‌اند )قمی، 1400ق، 311/3(، اشکالات دیگری به دلالت 
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این حدیث شریف و حجیت این دلالت مطرح است:
اشکال اول: »غرر« بر معاملۀ مورد بحث صدق نمی‌کند زیرا هیچ‌یک از معانی 
مطرح شــده توســط لغت‌نگاران برای لفظ غرر، همســانی مفهومــی یا مصداقی با 

»نامعلوم بودن ثمن« ندارد؛ توضیح آن‌که:
الف: قریب به اتفاقِ لغت‌نگاران نام‌آور، »غرر« را ـ خصوصاً در توضیح همین 
حدیث ـ مرادف »خطر« دانســته‌اند )فراهیدی، 1410ق، 345/4؛ جوهری، 1410ق، 767/2؛ 
ابن فارس، 1404ق، 380/4/ راغب اصفهانی، 1412ق، 603؛ حمیری، 1420ق، 4874/8؛ ابن منظور، 
1414، 11/5؛ فیومــی، بی‌تا، 444/2؛ واســطی زبیدی، 299/7(؛ مؤید آن هم این نقل مرســل 
صاحب جواهر اســت از حضرت امیــر المؤمنین ‌؟ع؟: »الغــرر عمل ما لاي ؤمن 
معه الخطر«: غرر، انجام کاری اســت که با آن ایمنی از خطر وجود ندارد )نجفی، 

1404ق، 387/22(.
در صورتی‌که مقصود از غرر در این حدیث، همین معنا باشد، به‌روشنی نمی‌توان 
متعاقدین را در هر معامله‌ای که مقدار ثمن آن مشــخص نیســت، در معرض خطر 
عقلایی1 دانســت، بلکه در نمونه‌هایی که در آغاز مقاله بیان شــد، اقدام بر معامله با 
ثمن معین، کاملًا مخاطره‌آمیز به‌نظر می‌رسد؛ چنان‌که ترک معامله به‌خاطر احتمال 
خطر، غیرعقلایی است. لذا روایت بیش از این را بیان نمی‌کند که متعاملین باید ساز 
و کارهای مشخص و معقولی را برای تعیین ثمن در نظر بگیرند و معامله‌ای که در آن، 
مقدار ثمن به کلی فروگذار شده یا ساز و کار دقیق و مانع خطر و اختلافی برای تعیین 
ثمن در آن طراحی نشده، باطل می‌باشد؛ چنان‌که شهید اول نیز در مقام ردّ استدلال 
عامه به این حدیث برای بطلان گونۀ خاصی از بیع، به همین نکته تمسک فرموده‌اند 
که:‌»غرر احتمالی اســت که عرف مردم از آن اجتناب می‌کنند و اقدام‌کنندۀ بر آن 
را توبیــخ می‌نمایند« )شــهید اول، 1414ق، 75/2( ؛ حال آن‌کــه معاملۀ مورد بحث هرگز 

این‌گونه نیست.

1. این قید را از آن جهت به کلمات لغویین افزودیم که به روشنی هر معامله‌ای مستلزم اندکی ریسک و خطر می‌باشد 
و خطر‌ اندک و غیر عقلایی در نظر عرف نمی‌آید تا لغت‌نامه‌نگار آن را با قیدی اخراج نماید پس کســانی که از این 

روایت، نهی از بیع غرری را برداشت کرده‌اند، مقصودشان خطر عقلایی است.
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ب: برخی از نگاشته‌های معتبر لغوی، »غرر« را به »خدعه و فریب« معنا کرده‌اند 
)جوهری، 1410ق، 767/2؛ ابن اثیر، 1367ق، 355/3( و برخی از فقها نیز همین معنا را معنای 
اصلی این واژه دانسته‌اند )اصفهانی، 1418ق، 277/3؛ ایروانی، 1406ق، 193/1؛ شهیدی، 1375، 

.)368/2
بر این اســاس نیز روایت فقــط بیانگر نهی از معامله‌ای اســت که در آن یکی 
از متبایعیــن از حربــۀ نیرنگ و مکر بــه طرف دیگر بیع بهره می‌بــرد. حال آن‌که 
به‌روشــنی این نیز ملازمه‌ای با »جهل به مقدار ثمن« ندارد و ممکن است متبایعین 
ن ثمن در آینده  بدون قصد هیچ‌گونه نیرنگ و فریبی، فرآیند مشخصی را برای تعیُّ
پیش‌بینــی کنند. حال آن‌که خود در هنــگام عقد، هیچ اطلاع دقیقی از مقدار آن 

نداشته باشند.
ج: در عبارت برخی از لغت‌نگاران نیز تفسیر »غرر« به »غفلت« به‌چشم می‌خورد 

)جوهری، 1410ق، 767/2؛ مصطفوی، 1402ق، 206/7(.
در ایــن صورت نیز به روشــنی نمی‌توان بطلان معاملۀ مورد بحــث را از روایت 
برداشــت نمود؛ زیرا در این‌گونه از معاملات، متبایعین با کمال دقت و هوشمندی، 
ثمنی را که طی فرآیندی منضبط، در آینده مشــخص خواهد شد را مورد توافق قرار 

داده‌اند و هیچ‌گونه غفلتی از این ناحیه ندارند.
به هر حال ـ همان‌طور که امام خمینی فرموده‌اند )مصطفوی خمینی، 1421ق، 296/3 ـ 
297( ـ اخذ »جهالت« در معنای »غرر« را در کلام هیچ‌یک از دانشمندان علم لغت 
نیافتیم و روشــن است که صرف نشــأت گرفتن خطر و فریب از جهالت، به معنای 

مبطل بودن هرگونه جهالتی نیست.
شبیه این اشکال به دلالت حدیث ـ مبنی بر عدم ملازمۀ مفهومی و مصداقی میان 
»غرر« و »جهالت« ـ در کلمات برخی از بزرگان نیز بیان شــده است )لاری، 1418ق، 

229/2؛ خوئی، 1417ق، 259/5؛ قمی، 1400ق، 335/3(. 
بنا بر این همان‌طور که برخی از پژوهشگران گفته‌اند: »اگر مبنای جبران ضعف 
دلالت به وسیلۀ استناد مشهور را نپذیریم، شوکت قاعدۀ نفی غرر و آثار فقهی آن فرو 

می‌ریزد« )علیدوست، 1382، 104(.
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اشکال دوم: صاحب حدائق در نقد استدلال به حدیث نهی از بیع غرر بر بطلان 
معامله‌ای که تعیین قیمت به عهدۀ یکی از متعاملین گذارده شــده، فرموده‌اند: »بر 
فرض سند و دلالت حدیث نهی از بیع غرر بر اشتراط علم به مقدار ثمن را بپذیریم، 
امــا اطلاق آن توســط روایت رفاعۀ نخاس تخصیص یافته اســت« )بحرانــی، 1405ق، 

460/18ـ461(.
حدیث مورد نظر ایشــان را نگارندگان کتب چهارگانۀ حدیثی شیعه، با سند خود 

از حسن بن محبوب و وی نیز از رفاعۀ نخاس نقل می‌کند:
يَةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا عَلَى ذَلِكَ  هِ؟ع؟ سَــاوَمْتُ رَجُلً بِجَارِ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
»قُلْتُ لِ

ي وَ  نْ يَقْبَلَهَا مِنِّ
َ
بَى أ

َ
لْفُ دِرْهَمٍ عَلَى حُكْمِي عَلَيْكَ فَأ

َ
لْفِ دِرْهَمٍ وَ قُلْتُ لَهُ هَذِهِ أ

َ
ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأ

يَةُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَ  مَ الْجَارِ نْ تُقَوَّ
َ
رَى أ

َ
مَنِ فَقَالَ أ بْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّ

َ
نْ أ

َ
قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أ

قَلَّ 
َ
نْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أ

َ
ا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أ كْثَرَ مِمَّ

َ
ثَمَنُهَا أ

ا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ«. مِمَّ
به امام صادق ‌؟ع؟ عرض کــردم: با مردی دربارۀ خرید کنیزی صحبت کردم؛ 
او هم کنیز را در مقابل هر مبلغی که من تعیین کنم، فروخت و من نیز بر همین مبنا، 
کنیز را دریافت کردم و سپس هزار درهم برای او فرستادم و گفتم:  این هزار درهم، 
حکم من دربارۀ قیمت کنیز است، اما او آن مبلغ را نپذیرفت در حالی که من پیش 
از فرســتادن مبلغ، با کنیز مباشرت داشــتم؛ امام‌؟ع؟ فرمودند: نظر من این است که 
کنیز با قیمت عادلانه‌ای قیمت‌گذاری شــود، اگر قیمت آن بیش‌تر از آن بود که تو 
برایش فرستادی، لازم است ما به التفاوت را به او بپردازی و اگر کمتر از آن بود، کل 
هزار درهم برای او اســت )صدوق، 1413ق، 230/3 و شبیه آن: کلینی، 1407ق، 209/5؛ طوسی، 

تهذیب، 1407ق، 70/7(.
همان‌طور کــه می‌بینیم در مورد این حدیث، اگرچه هنگام معامله، مقدار ثمن 
معلــوم نبوده و تعیین آن به خریدار واگذار شــده، اما حضرت حکم به بطلان بیع 
ـ و در نتیجــه لــزوم بازگرداندن کنیز به صاحبــش ـ و همچنین تذکری به حرمت 
بهره‌‌مندی او از کنیز نفرموده‌اند، بلکه با ملاحظاتی، آثار صحت قرارداد را مترتب 

نموده‌اند.
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بررسی سند حدیث
در وثاقت دو راوی مذکور که هیچ شــکی نیســت و هــر دو به صراحت توثیق 
شده‌اند )برای توثیق حسن بن محبوب رک: طوسی، 1427ق، 334 و 354؛ کشی، 1409ق، 556 و برای 

توثیق رفاعه نخاس ر.ک: نجاشی، 1407ق، 166؛ طوسی، بی‌تا، 196(.
همچنین ظاهراً هر دو امامی نیز هســتند زیرا دربارۀ »حسن بن محبوب« نجاشی 
دو بار او را »من أصحابنا« خوانده اســت )نجاشی، 1407ق، 140 و 160( و علامه حلی نیز 

او را »ثقة عین« شمرده است )علامه حلی، 1381، 37(.
تعابیر ویژه‌ای هم که نجاشــی دربارۀ »رفاعه‌« به کار برده، صرفاً دربارۀ شیعیان 

استفاده می‌شود )نجاشی، 1407ق، 166(.
همچنین از جهت طریق به حسن بن محبوب هم مشکلی نیست؛ زیرا یکی از دو 
سند ثقة الاسلام کلینی به حسن بن محبوب قطعاً صحیح است؛ شیخ صدوق هم در 
مشیخه دو طریق صحیح به ایشان دارند )صدوق، 1413ق، 453/4( چنان‌که شیخ طوسی 
هم ـ گذشته از قرائن متعدده‌ای که بر تشریفاتی بودن اسناد ایشان به کتب اصحاب 
وجود دارد ـ ســند صحیحی به کتاب حسن بن محبوب دارند )طوسی، 1407ق، تهذیب،  

10، المشيخة، 53 ـ 54(.

بررسی دلالت حدیث
اشکال اول: مخالفت با اجماع

محقق اردبیلی اگرچه دلالت روایت بر صحت بیعی که ثمن آن مجهول اســت 
را پذیرفته اما اجماع منقول در تذکره ـ مبنی بر اشــتراط علم به ثمن ـ را مانع التزام 
بدین روایت شمرده‌ و مایل شده‌ به این‌که این روایت بیان‌گر حکم خاصی در یک 
قضیۀ ویژه بوده و نمی‌توان از آن حکم ســایر موارد را به‌دست آورد )اردبیلی، 1403ق، 

.)176/8
نقد و بررسی

پیش‌تر بیان شد که نه خود این اجماع و نه حجیت آن قابل اثبات نیست و لذا از 
این جهت مانعی برای التزام به روایت وجود ندارد.
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اشکال دوم: غیر قابل التزام بودن مضمون روایت
شیخ انصاری با این اســتدلال که ظاهر روایت نه با صحت عقد سازگار است و 
نه با بطلان آن، تأویل آن را متعین دانسته‌اند؛ اما ناسازگاری روایت با صحت عقد از 
آن رو است که حضرت در صورت کمتر بودن ثمن پرداخت شده از قیمت عادلانۀ 
کنیز، حکم فرمودند که باید ما به التفاوت، توسط خریدار به بایع پرداخت شود. در 
صورتی‌کــه اگر عقد صحیحی با ثمنی کمتر از قیمت بازاری منعقد شــد، پرداخت 
بیش از آن بر مشتری لازم نیست و ناسازگاری روایت با بطلان عقد هم از آن جهت 
اســت که اگر عقد باطل باشد، معنا ندارد که در صورت بیش‌تر بودن ثمن پرداخت 

شده از قیمت عادلانۀ کنیز، باز کل ثمن پرداخت شده از آنِ بایع باشد.
ایشان در ادامه، این روایت را تأویل برده‌اند، به این‌که مقصود از »باعنیها بحکمی«، 
تحقق بیع نیست؛ بلکه بیان‌گر یک گفتگو و توافق پیش از عقد است مبنی بر این‌‌که 
ـ چون شغل رفاعه، خرید و فروش بردگان بوده و به قیمت آن‌ها آشنایی داشته ـ وی 
قیمت عادلانه این کنیز را تعیین کند و سپس به وکالت از بایع، قرارداد بیع آن کنیز را 
به همان قیمت مشخص منعقد نماید. اما پس از تحقق بیع با آن قیمت و بهره‌مندی 
رفاعه از آن کنیز و ارســال مبلغ برای بایع، وی آن‌ بیع را نپذیرفته؛ حال یا آن قیمت را 
عادلانه نیافته و خود را مغبون دیده است یا برای بایع نیز در معاملۀ حیوان، اختیار فسخ 
وجود دارد و بر اساس یکی از این دو سبب، بایع برای خود حق فسخ دیده است.

حکم امام به لزوم پرداخت مازاد بر ثمن المسمّی نیز برای این است که بایع راضی 
شود و از اختیار فسخ خود چشم‌پوشی کند یا این‌که کنیز پس از ارتباط با رفاعه، ام 
ولد شده بوده و پس از فسخ بایع، پرداخت قیمت واقعی او بر رفاعه متعین بوده است 

)انصاری، 1415ق، 209/4(.
نقد و بررسی

اما محقق خویی این تأویل شــیخ انصاری را همســان با اسقاط روایت دانسته‌اند 
و معنای روشــن و قابل پذیرشی از روایت ارائه داده‌اند که دیگر شبهۀ شیخ انصاری 

دربارۀ آن برطرف می‌شود.
ایشان روایت را ناظر به این امر متعارف در میان مردم ـ خصوصاً در میان باربَرها ـ 
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دانسته‌اند که در مقام معامله، ثمن و اجرت را تعیین نمی‌کنند، بلکه آن را به مشتری 
و مستأجر می‌سپارند، اما نظر به قرائن، کاملًا روشن است که غرض ایشان آن نیست 
که اگر مشــتری یا مســتأجر، مبلغی کمتر از قیمت متعارف را پرداخت نیز باز آن‌ها 
مخالفتی ندارند. بلکه به این معنا است که قیمتِ موردِ توافق، کلیِ »قیمت متعارف 
به بالا« اســت، به‌طوری‌که مشتری یا مســتأجر، چه قیمت متعارف را بپردازد و چه 
بیشــتر از آن را، پرداختیِ او مصداق »ثمن کلی تعیین شــده« خواهد بود؛ اما قیمت 
کمتر از متعارف، قابل انطباق بر آن امر کلی نیســت )خوئی، 1417ق، 320/5 ـ 321 و شبیه 

آن اصفهانی، 1418ق، 311/3(. 
بنا بر این، در صورتی‌که مبلغ پرداخت شــده توسط رفاعه از قیمت عادلانۀ کنیز 
کمتر باشــد، حکم امام به لزوم پرداخت ما به التفاوت، از آن‌رو اســت که حضرت 
خواسته‌اند رفاعه به اندازۀ حداقل مصداق ثمن کلیِ مورد توافق )کلی قیمت عادلانه 

به بالا(، به بایع بپردازد.
امــا در صورتی‌که قیمت کنیز کمتر از مبلغی بوده که رفاعه پرداخته، حکم امام 
به این‌که کلّ مبلغ پرداخت‌شده توسط رفاعه از آن بایع است، از آن جهت است که 
کلّ قیمتی که رفاعه پرداخته نیز مصداق دیگری از قیمت کلی مورد توافق میان بایع 

و مشتری بوده است. 

تعمیم تخصیص
حال به‌نظر می‌رسد ظهور این روایت محدود به تصحیح بیعی که تعیین قیمت به 
عهدۀ مشتری گذارده شده، نیست بلکه هر طریق عقلایی برای تعیین ثمن در آینده 
را تجویز می‌کند؛ از این رو محقق خویی نیز در ادامۀ فرمایششان پیرامون این روایت، 

دو معاملۀ دیگر را نیز مصون از اشکال جهل به ثمن دانسته‌اند:
معاملــه‌ای که بایع قیمــت کالا را »قیمتی که قبلًا فروخته‌ام« می‌شــمارد و نیز 
معاملــه‌ای که بایع حتی به این مقدار نیز قیمــت کالا را توصیف نمی‌کند، اما خود 
مشتری ـ که دقیقاً قیمت متعارف کالا را نمی‌داندـ  مطمئن است که ثمن تعیین شده 

توسط بایع، بیشتر از قیمت متعارف کالا نیست )خویی، 1417ق، 322/5(.
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3 و 4- حدیث حماد و وهب
رٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ  ادِ بْنِ مُيَسِّ يرِ عَنْ حَمَّ رِ هِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
»عَنْه1ُ عَنْ أ

رْهَمِ«:  ينَارُ مِنَ الدِّ هُ لَ يُدْرَى كَمِ الدِّ نَّ
َ
وْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِ نْ يُشْــتَرَى الثَّ

َ
هُ كَرِهَ أ نَّ

َ
بِيهِ ‌؟ع؟ أ

َ
أ

امام صادق‌؟ع؟ فرمود که پدرش نمی‌پسندید که پیراهنی در مقابل یک دینار منهای 
یک درهم، مبادله شــود؛ زیرا معلوم نیست نسبت دینار و درهم چقدر است )طوسی، 

1407ق، تهذیب 116/7(.
نْ 

َ
هُ كَرِهَ أ نَّ

َ
بِيهِ؟ع؟أ

َ
بِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَــنْ جَعْفَرٍ عَنْ أ

َ
بِي جَعْفَرٍ عَنْ أ

َ
»عَنْــه2ُ عَنْ عَلِي3ٍّ عَنْ أ

جُلُ بِدِينَارٍ إِلَّ دِرْهَماً وَ إِلَّ دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ إِلَّ ثُلُثاً وَ إِلَّ  يَشْــتَرِيَ الرَّ
ينَارِ«: امام صادق؟ع؟ فرمود که پدرش  وْ شَــيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّ

َ
رُبُعاً وَ إِلَّ سُدُســاً أ

نمی‌پسندید که معامله‌ای شود که ثمن آن، یک دینار منهای یکی دو درهم باشد بلکه 
باید بر اساس خود دینار، از دینار کم شود مثلًا ثلث، ربع یا سدس دینار از یک دینار 

کسر گردد )طوسی، 1407ق، تهذیب، 116/7(.
تقریب دلالت حدیث آن که طبق این دو روایت، وجه کراهت حضرت نســبت 

بدین گونه از معاملات، عدم تعیّن ثمنِ آن‌ها هنگام قرارداد است.

3-1- بررسی سند روایت حماد
ظاهــراً ابوعبداللهِ مروی‌عنه محمد بن احمد بــن یحیی، »ابوعبدالله جامورانی« 
اســت؛ زیرا در کتب اربعه، ایشــان 60 روایــت دیگر نیز از وی نقــل کرده‌اند، در 
حالی‌که »ابوعبدالله جامورانی« نه تنها توثیق نشده بلکه توسط ابن‌غضائری و علامه 

حلی تضعیف نیز شده است )ابن غضائری، 1364؛ 97/1؛ علامه حلی، 1381، 256(.
علاوه بر آن‌که در این ســند، »حسین بن حسن ضریر« نیز حضور دارد که برای 

وثاقت او هم دلیلی وجود ندارد.
البته ثقة‌الاســام کلینی نیز این روایت را نقل نموده )کلینــی، 1407ق، 197/5( اما از 

1.نظر به اسناد پیشین، این ضمیر به »محمد بن احمد بن یحیی« رجوع می‌کند.
2. نظر به اسناد پیشین، این ضمیر به »محمد بن احمد بن یحیی« برگشت دارد.

3. »علی« اگرچه در نسخه‌ مطبوعه‌ تهذیب آمده، اما در برخی از نُسخ ذکر نشده است.
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همۀ راویان حدیث، نام برده نشده؛ علاوه بر آن‌که در این سند نیز »حسین بن حسن« 
حضور دارد.

4-1- بررسی سند روایت وهب
راوی این روایت »وهب بن وهب« اســت که نه تنها توثیق نشــده، بلکه شــیخ 
طوسی او را »ضعیف« )طوسی، بی‌تا، 303(، نجاشی او را »کذاب« )نجاشی، 1407ق، 430( 

و فضل بن شاذان او را »من أکذب البریة« )کشی، 1409ق، 309( خوانده‌ است.

2-4 بررسی دلالت
بسیاری از بزرگان دلالت لفظ »کَــرِه« بر بطلان ـ به‌عنوان یک حکم وضعی ـ را 

نپذیرفته‌اند )خوئی، 1417ق، 318/5 ـ قمی، 1400ق، ‌336/3(.
احتمالًا از همین جهت است که حتی شیخ انصاری نیز که غالباً به ضعف سند 
روایات وقعی نمی‌نهد، باز روایت حماد را مؤید اشــتراط علم به مقدار ثمن انگاشته‌ 

است و نه دلیل بر آن )انصاری، 1415ق، 207/4(.

5- روایت سکونی
كُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ  دٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّ حْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ أ »مُحَمَّ

جَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ 
َ
لْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أ جُلِ يَشْتَرِي السِّ بِيهِ عَنْ عَلِيٍّ  ‌؟ع؟ فِي الرَّ

َ
عَنْ أ

ينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ«. امام علی ‌؟ع؟ دربارۀ معاملۀ شــی‌ای که ثمن آن درهمی کمتر  الدِّ
از دینار باشد که در آینده پرداخت می‌شود، فرمود: این معامله فاسد است چراکه ای 

بسا قیمت دینار به درهم رسد )طوسی، 1407ق، تهذیب، 116/7(.
تقریب دلالت حدیث آن اســت که در این روایت نیز حضرت از آن جهت که 
مقدار واقعی ثمن ـ در زمانی‌که باید تحویل داده شود ـ برای طرفین قرارداد مشخص 

نیست، حکم به بطلان این معامله فرموده‌اند.
ویژگی این روایت نسبت به روایت پیشین آن است که در آن لفظ »فاسد« مطرح 

شده که صریح در بطلان این معامله می‌باشد.



180

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 30
بهار 1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

5-1- بررسی سند روایت
در این ســند، »بنان بن محمد« و »اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی« توثیق روشنی 

ندارند، ولی ظاهراً هر دو نفر قابل توثیق‌اند:
 اما »بنان بن محمد« از آن‌رو که در کتب اربعه، »محمد بن احمد بن یحیی« و 
»محمــد بن علی بن محبوب« ـ که هر دو از بزرگان اصحابند ـ هریک به ترتیب 50 
و 16 روایــت از او نقل کرده‌اند و کثرت نقل از راوی ضعیف برای بزرگان حدیث، 
اشکال و ایراد به حساب می‌آمده که اگر انجام می‌شد، در ترجمۀ آن‌ها ذکر می‌گردید 

)ابن غضائری، 1364، 39؛ نجاشی، 1407ق، 62، 84، 263 ،396(.
هم‌چنین بزرگان اصحاب از »اســماعیل بن ابی زیاد سکونی« نیز فراوان روایت 
نقل کرده‌اند؛ به‌عنوان نمونه در کتب اربعه 1137 روایت از او وجود دارد و »عبدالله 
بن مغیره« نیز 67 روایت از او نقل کرده است و شیخ طوسی هم از عمل طایفۀ امامیه 

به روایات سکونی خبر داده است )طوسی، 1417ق، 149/1(.
اما از آن‌جا که شیخ طوسی )طوسی، 1417ق، 149/1(، علامه حلی )علامه حلی، 1381، 
199( و ابن داود )ابن داود، 1383، 426( ســکونی را عامّی دانســته‌اند، باید این روایت را 

»موثقه« انگاشت و نه »صحیحه«.

5-2- بررسی دلالت روایت
اشکال اول و پاسخ

محقق تبریزی روایت را ناظر به این اشــکال در معامله دانسته‌اند که اصلًا وجود 
ثمن برای معاملۀ مطرح در حدیث، مُحرز نیســت و ممکن اســت این معامله، »بیع 

بلاثمن« باشد و نه بیعی که مقدار ثمن آن مشخص نیست )تبریزی، 1416ق، 192/3(.
امام خمینی هم اگرچه ابتدا خود این احتمال را در روایت مطرح می‌فرمایند، اما 
در ادامه نظر به بُعد شدید همسان شدن قیمت دینار و درهم، مایل شده‌اند به این‌که 
فرمایش حضرت، مبالغه‌آمیز بوده و ظاهر آن مراد نیست بلکه کنایه‌ای از تنزل فاحش 
قیمت دینار است و مقصود حضرت آن است که احتمال تنزّل فاحش قیمت نیز مُخلّ 

به صحت قرارداد می‌باشد )مصطفوی خمینی، 1421ق، 348/3(.
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اشکال دوم
به‌نظر می‌رسد این روایت هم نمی‌تواند گواه بطلان معاملۀ مورد بحث باشد؛ زیرا 
در آغاز، بیان کردیم که ســخن پیرامون بیعی است که اگرچه هنگام قرارداد، مقدار 
ثمن برای متبابعین معلوم نیســت، اما در متن معامله، یک فرآیند مشخص و دقیق و 
عقلایی برای تعیّنِ بدون اختلاف ثمن در آینده در نظر گرفته شــده؛ حال آن‌که در 
معاملۀ مطــرح در روایت، تغییر فاحش قیمت درهم و دینار و تضرر شــدید یکی از 
طرفین در اثر این اتفاق، احتمال داده شــده و روایت نیز به همین دلیل این معامله را 
باطل انگاشته؛ پس نمی‌توان همۀ معاملاتی که ثمن به‌طور دقیق در آن مشخص نشده 

را با استناد به این روایت باطل شمرد.
مؤید این نکته آن‌که علامه حلی ـ که خود قائل به اشتراط علم به ثمن در صحت 
معامله است )علامه حلی، 1414ق، 71/10( ـ پس از نقل روایت مورد بحث می‌فرماید: اما 
اگر الآن کسی درهم را استثنا نماید و نسبت درهم و دینار هم مشخص باشد، معامله 

صحیح است )علامه حلی، 1414ق، 443/10(.

اشکال سوم
بــر فرض دلالت این روایت بر بطلان بیع مورد بحث صحیح باشــد، با صحیحۀ 
رفاعه‌ نخاس در تعارض است و طبق یک مبنای متقن رجالی ـ که نسبت بدان ادعای 
اجماع قدما هم شــده اســت )شــبیری زنجانی، 1419ق، 1738/5و 5553/17( ـ در تعارض 

روایت صحیحه و روایت موثقه، روایت صحیحه مقدم است.
بر فرض هم که این مبنا پذیرفته نشــود، پس از تعارض و تســاقط این دو روایت، 

عمومات صحت عقود مرجع خواهند بود.
بنــا بر این‌ها، با توجه به شــیوع خریــد و فروش‌هایی که تعیین مقــدار ثمن در 
متن قرارداد امکان‌پذیر نیســت یا مخاطرات فراوانی را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد، 
بازنگری در نظر مشــهور مبنی بر اشــتراط مطلق تعیین ثمن، در هر دو عرصۀ فقه و 
حقوق ضروری و در راســتای کارآمدســازی متقن و ســنجیدۀ آن‌ها با نیازهای روز 

به‌نظر می‌رسد.
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نتیجه‌گیری
، طرفین عقد فرآیند  در صورتی‌کــه در قراردادهــای بیع ـ از جمله بیع امــاک ـ
روشــن و اختلاف‌ناپذیری برای تعین ثمن در آینــده پیش‌بینی کنند، از هیچ‌یک از 
ادلۀ مطرح شــده برای اشتراط تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد، بطلان این قراردادها 
برنمی‌آید و بیش از بطلان بیعی که ضوابطی مشخص‌شــده در متن قرارداد، امکان 
تعیین ثمن در آینده را مهیا نکرده باشد، از آن‌ ادله استفاده نمی‌شود و لذا در غیر این 
صــورت، نظر به صحیحۀ رفاعۀ نخاس باید حکم به صحت قرارداد نمود؛ بلکه اگر 
حجیت این روایت صحیحه نیز پذیرفته نشــود، باز نظر به اطلاقات صحت عقود و 

خصوص عقد بیع، حکم به صحت قرارداد می‌شود.
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jurists have considered the action of the owners and agents to lose 
the respect as a nullity of the liability. In various jurisprudential 
chapters and discourses, relying on this  idea that the result of 
holding on to the intellectuals’ attitude and reliances is customary, 
they have documented the fall of responsibility to the loss of 
respect for property and work by the owner or agent. There is an 
analysis of the action and the connection between awareness and 
jurisprudential invalidity. Loss of respect on the one hand, and 
researching the effect of this connection on the nullity or proof of 
the liability, on the other hand, are among the challenging issues in 
the field of civil liability in the transactions. A group of jurists have 
considered the commitment to the provisions of a void contract 
despite the knowledge of the nullity of the contract from the time 
the contract agreement was drawn up, as an example of obtaining 
the possession of property for free or doing work without taking 
money. Focusing on this idea, they have voted to drop respect 
and responsibility in various contracts. Using the descriptive-
analytical method, this study along with introducing the concept 
and analysis of the basis of this view, has addressed the validation 
and critical rethinking of the aforementioned thought in the field 
of transactions. According to the selected point of view of this 
study, since the basic criterion of proof of liability is based on the 
intellectuals’ attitude, handing over property or carrying out work 
with full knowledge of the invalidity of the contract, without the 
intention of donation and gratuitousness, and with knowledge 
or indication of this intention, is not considered as an example 
of obtaining the possession of property for free or doing work 
without taking money, and as the loss of the respect of property 
and actions.  Because such a feature does not have a forced or 
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intentional adaptation to the mentioned titles, rather, knowledge 
of the nullity of the contract agreement, in the view of rational 
custom, is considered as a title for both free and donated intention. 
Based on this, the knowledge of the lack of legal entitlement of 
ʻiwaz does not have any contradictions with faithfulness to valid 
exchange in the eyes of rational custom. Knowingly committing 
to the provisions of a void contract with the intention of exchange, 
benefit or participation in profit, will not be prevented from the 
civil protection arising from the necessity of respect for property 
and actions.
Keywords: Respecting the property, respecting the job, intention 
to donate, processioning the property for free, loss of respect, 
nullity of the liability, void contracts.
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گاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام  مستند ساخته‌اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آ
از یک‌سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، ازجمله مباحث 
چالش‌برانگیز در حوزۀ مســئولیت مدنی در ساحت معاملات به شــمار می‌آید. گروهی از 
گاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد،  فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را باوجود آ
مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته‌اند و با تمرکز بر این اندیشه در 

قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده‌اند.
این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان‌یافته ‌است، ضمن مفهوم‌شناسی و واکاوی 
مبانی این دیدگاه، به اعتبارســنجی و بازاندیشــی انتقادی اندیشۀ یاد شده در حوزۀ معاملات 
پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیدۀ این پژوهش، ازآنجاکه معیار اساسی ثبوت ضمان، بر 
ســیره و مرتکز عقلائ ىاستوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان 
قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا 
انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی‌آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق 
قهری یا قصدی بر عناوین یادشــده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی 
عنوانی اعمّ از قصد مجّانيت و تبرّع قلمداد می‌شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ 
گاهانه  عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضۀ معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آ
به مفادِ قراردادِ باطل به‌قصد معاوضه، انتفاع یا مشــارکت در ســود، از حمایت مدنی ناشی از 

مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.
کلیدواژه‌ها‌: احترام مال، احترام کار، قصد تبرّع، تسلیط مجّانی، اِسقاطِ احترام، سقوط 

ضمان، عقود فاسد.

مقدمه
فقیهان، بر سقوط ضمان به دلیلِ اسقاط احترام مال و کار اتّفاق‌نظر دارند )مراغی، 
1417ق، 488/2( و در مواضــع و ابــواب متعــدّد فقهی به‌ویژه ابــواب معاملات، نفی 
مســئولیت را به اقدامِ مالک به اســقاط احترام مال یا کار خویش مستند کرده‌اند. بر 
اساس سیرۀ عقلاییه و مرتکزات عرفی، که اساس و بنیان ضمانات را شکل می‌دهد 
)خمینی، 1418ق، 383/2(، احترام اموال و اَعمال و وابســتگی ضمان به این احترام، تنها 
به مواردی اختصاص دارد که مالک یا عامل، خود- به دلیلِ برخورداری از مالکیت 
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و ســلطنت بر هرگونه تصرّف در اموال و منافع خویش- با اقدام خویش احترام مال 
یا کار را الغا و اســقاط نکرده باشد )خوئی، بی‌تا، المستند، 87؛ گروهی از نویسندگان، 1423ق، 
249/5(. بنابراین، در مواردی که مالک، احترام مال یا منفعت خویش را اسقاط کند، 
حقی برای او وجود ندارد و نمی‌توان به ضمان مُتلف، ذی‌الید، مستوفی منفعت و... 

حکم کرد )قمی طباطبایی، 1425ق، 88/1(. 
علاوه بر ســیرۀ عقلاییه، قواعد و ادلّۀ ثبوت ضمان نیز از اموالی که مســبوق به 
هَتک و اِســقاطِ احترام از ســوی مالکند، انصراف دارند )يزدى، 1421ق، 176/1؛ عراقى، 
1421ق، 108-109(؛ زیــرا بر اســاس ادلّۀ ممنوعیت تصرّف و اتــاف اموال دیگران جز 
در صــورت رضایت مالک )نمونــه را ر.ک: کلینــی، 1407ق، 273/7، ح12؛ صدوق، 1413ق، 
92/4-93، ح5151؛ حرّعاملی، 1409ق، 120/5(، اقدام به اسقاط، نشان‌دهندۀ رضایت مالک 
نســبت به تصرّفِ بلاعوضِ دیگران در مالش )مراغی، 1417ق، 488/2( و اذن به اتلاف 
و اســتیفا اســت. بنابراین، خودِ مالک در این موارد، سبب استیلا و ثبوت ید دیگران 
و اتلاف و استیفا قلمداد می‌شــود و »سبب« در این‌گونه موارد، قوی‌تر از »مباشر« 
به شمار می‌آید. به همین سبب، اتلاف پس از اسقاط احترام مال یا منفعت از سوی 
مالک موجب ثبوتِ ضمان بر مباشــر نمی‌گردد )آملی، 1406ق، 47/4(. ادّلۀ نفی 
ضرر و ضرار بدونِ ثبوتِ ضمان نیز )نمونه را ر.کـ: کلینی، 1407ق، 292/5، ح2 و 294/5، ح8؛ 
صــدوق، 1413ق، 233/3، ح3859؛ حرّعاملــی، 1409ق، 428/25-429( بر این دلالت دارند که 

صاحب‌مال با اقدام به ورودِ ضرر بر خویش، احترام آن را ساقط کرده است.
مواردی چون اعطای مجّانی و تمليکِ بلاعوضِ مال، تســليطِ مجّانی بر انتفاع، 
انجــام کار بــرای دیگران با قصد تبرّع و اذن به اتلاف مال از ســوی مالک، ازجمله 
عواملی قلمداد می‌شوند که به دلیلِ اسقاط احترام مال از سوی مالک، موجب سقوط 
ضمان از دریافت‌کنندۀ مال )=قابض( و اســتیفاکنندۀ منفعت خواهند شد )انصاری، 
1415ق، 197/3- 198؛ي ــزدى، 1421ق، 176/1؛ تبریزی، 1416ق، 38/4؛ روحانی، 1412ق، 382/16؛ 
روحانی، 1429ق، 276/3(. البته باید توجه داشــت که صِدق عنوان »اسقاط احترام« در 
مقامات شــخصی خارجی، متفاوت و ملاک اسقاط احترام، صدقِ »عرفى« هَتکِ 

احترام است )يزدى، 1421ق، 176/1- 177(.
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در نگاه برخی از فقیهان، یکی از مصادیقِ روشــن اقدام مالک یا عامل بر اسقاط 
گاهی به بطلان  احتــرام مال یا کار خویش، التزام به مفاد قراردادهای باطل باوجود آ
گاهانۀ مال به‌طرف مقابل قرارداد و انجام  عقد اســت. بر اساس این دیدگاه، تسلیط آ
گاهانۀ کار برای کارفرما در قالب عقود فاســد، مصداق »تســلیط مجّانی مال« و  آ
»اقدام تبرّعی به انجام کار« و مُســقِطِ ضمان قلمداد می‌شــود )نمونــه را ر.ک: یزدی، 

1409ق، 597/2- 598 و679-680 و721 و750(. 
این نظریه در برخی از متون فقهی به‌طور پراکنده و گذرا مورد تأیید یا نقد فقیهان 
قرارگرفته اســت )نمونه را ر.ک: یــزدی، 1419ق، 321/5، تعلیقه‌های فقیهان ذیل مســئلۀ 14، 375، 
تعلیقه‌های فقیهان ذیل مســئلۀ 23، 382، تعلیقه‌های فقیهان ذیل مســئلۀ 30؛ سبزواری، 1413ق، 179/20؛ 
فاضل لنکرانی، بی‌تا، 488/2-489؛ روحانی، 1412ق، 191/4؛ ســبحانى، 1416ق، 79-80(؛ و تفاوت 

دیدگاه فقیهان در این زمینه، روشن است.
 فقدان پژوهش مستقل، نارسایی مباحثِ مطرح‌شده در آثار فقهی نسبت به همۀ 
قراردادها و عدمِ ارائۀ مبنایی فراگیر در این ساحت، لزوم بازپژوهی این مسئله را روشن 
می‌ســازد. به همین سبب، این گزاره که، علم به بطلان قرارداد چه نقشی در اسقاط 
احترام مال و کار، و ثبوت یا سقوط ضمان ایفا می‌کند؟ پرسش اساسی جستار حاضر 

را به تصویر می‌کشد.
تمایــز نوآورانۀ این جســتار، تمرکز بــر نقش‌آفرینی ارتکاز و ســیرۀ عقلایی در 
بازشناســی ویژگی معاملات و نگاه اعمّ عرف عُقلایی بــه جایگاه علم و جهل در 
ثبوت یا سقوط مسئولیت مدنی بر اساس مرتکزات و متفاهمات عرفی، به‌‌مثابۀ مبنایی 
فراگیر در قراردادهای متنوّع- مانند بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و مزارعه- است.

1. مفهوم‌شناسی تبرّع و تسلیط مجّانی 
گاهی مالک و عامل به بطلان  فقیهانــی که مبادلۀ اموال یا انجام کار را باوجود آ
فقهی قرارداد، موجب ســقوط مســئولیت قلمــداد می‌کنند، چنیــن عملکردی را 
مصداق »تسلیط مجّانی مال« و »انجام تبرّعی کار برای دیگران« به شمار آورده‌اند. 
مفهوم‌شناسی و تبیین این عناوین که نقش اساسی در مسئلۀ پژوهش و کشف پاسخ به 
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پرسش اساسی آن ایفا می‌کنند، اعتبارسنجی تحلیلی دیدگاه یادشده را در قراردادهای 
متنوّع هموار خواهد کرد.

1-1. اقدامات تبرّعی
»تبرّع« در لغت، به معنای »تطوّع و خیرخواهی« )ابن منظور، 1414ق، 5/8؛ ابن فارس، 
1404ق، 423/1؛ طریحــی، 1416ق، 299/4( و در اصطــاح فقهــی، بــه معنای »پرداختِ 
خیرخواهانــه و بلاعوضِ مال یا انجام کار، بدون وجــوب بذل و امرِ الزامی به کار« 
است )کرکی، 1414ق، 105/11؛ عبدالرحمن، بی‌تا، 423/1؛ گروهی از نویسندگان، 1426ق، 333/2(. 
گاهانۀ »تبرّع« از جانب مالک  بر اساس سیره و مرتکزات عرفِ عُقلایی، قصد آ
در اعطــای مال یا انجام کار بــرای دیگران، مانع از ثبوت ضمان اســت و در چنین 
مــواردی، مال و کار از عمومِ مبنای احتــرام و ادّلۀ ضمانات خارج می‌گردند )خوئی، 
1418ق، 439/4؛ سبحانى، 1416ق، 79-80(؛ زیرا با چنین قصدی، احترام مال یا کار ساقط 
است )نجفــی، 1404ق، 77/27؛ کاشــف‌الغطاء، 1424ق، 32/1؛ قمی طباطبایی، 1426ق، 439/8( و 
موردحمایت قــرار نخواهد گرفت )نجم‌آبادی، 1421ق، 447؛ محقّق دامــاد، 1406ق، 218/1(. 
از دیگر ســو، بذلِ تبرّعی مال و اقدامِ تبرّعی به انجام کار، در حقیقت »اباحۀ« مال 
و عمل قلمداد می‌شــود؛ و در موارد اباحه، مقتضی ضمان موجود نیســت )خلخالی، 

1427ق، 586(.
بر همین اساس اگر عامل- به‌عنوان‌نمونه- در یک قرارداد کاری یا بدون قرارداد 
و در پی درخواست شخص دیگر، کار را با قصد تبرّع به انجام رسانده باشد، ضمان 
ثابت نمی‌شود. در ســقوط ضمان در این فرض، تفاوتی نمی‌کند که آمِر نیز از ابتدا 
قصد انجام مجّانی- تبرّعی کار را از ســوی عامل داشته و یا باارادۀ پرداخت عوض، 
انجام کار را درخواست کرده باشد )یزدی، 1409ق، 622/2، مسئلۀ 19؛ مرعشی نجفی، 1406ق، 
53/2، مسئلۀ22؛ سبزواری، 1413ق، 176/19؛ اشتهاردی، 1417ق، 267/27؛ مصطفوی، 1423ق، 227(؛ 
زیرا در هر دو فرض، عامل با اقدام تبرّعی، احترام کار خویش را الغا و اسقاط کرده 

است )قمى طباطبایی، 1426ق، 439/8(.
اما اگر پس از فرمانِ یک شخص به انجام کارى، عامل قصد دریافت اجرت را 
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در ازای انجام کار داشــته و کار نیز از جمله اعمالی باشد که عرفاً مستحقّ دریافتِ 
اُجرت‌اند، عامل به‌طور مطلق- هرچند که آمِر، قصد تبرّع داشــته باشــد یا عامل از 
جمله افرادی نباشد که شأنیت انجام چنین کاری را دارند و خود را برای این مشاغل 
مهیّا و اجیر می‌کنند- به دلیل احترام کار خویش و عدم قصد تبرّع، مستحقّ اجرت 
خواهد بود و آمِر، ضامن است )حلّی، 1404ق، 231/2 ـ 214؛ مجاهدطباطبایی، بی‌تا، 24؛ عاملی، 

1419ق، 512/20 ـ 513(.
همچنیــن در فرضی که عامل، به‌طورِ »بلا قصد« )=بدون هیچ‌گونه قصدی؛ نه 
قصــد دریافت اجرت و نه قصــد تبرّع( و فقدان قرینه بر قصد یا عدمِ قصد کار را به 
انجام رســاند، به دلیل احترام کار خویش مستحقّ اجرت است )خلخالی، 1427ق، 857 
و ر.ک: خوئــى، 1410ق، 99/2، مســئلۀ 462؛ تبریزی، 1426ق، 108/2، مســئلۀ 462؛ قم ىطباطبایی، 
1426ق، 439/8 -440؛ سیســتانی، 1417ق، 137/2، مسئلۀ 469؛ جزیری و دیگران، 1419ق، 173/3(؛ 
زیرا اثباتِ تبرّع، نیازمند دلیل اســت )مکارم شــیرازی، 1411ق، 228/2(. در صورت »عدمِ 
علــم« به‌قصد تبرّعِ عامل نیز، اصالت احترام کار- بدونِ هيچ تفاوت ىبين قراردادها- 

جاری می‌گردد )نجفی، 1404ق، 338/26(.

2-1. تسلیط مجّانی مال
فقیهان، تسلیم و تسلیط مجّانی مال و ایجاد یدِ مأذون برای دیگران از طریق تسلیط 
مجّانی را، از مصادیق روشــن اقدام به اسقاط احترام به‌شــمار ‌آورده‌اند )کاشف‌الغطاء، 
1359ق، 90/1؛ تبریــزی، 1416ق، 38/4؛ روحانــی، 1412ق، 382/16 و 139/19؛ روحانــی، 1429ق، 
276/3( و ادلّــۀ ضمانات را از موارد تحقّق آن را منصرف می‌دانند )عراقى، 1421ق، 108؛ 
حکيم، بی‌تا، 130-132؛ بجنوردی، 1419ق، 122/2؛ سبحانى، 1416ق، 79-80؛ مروّج جزائری، 1416ق، 
510/5(؛ زیرا معیار اساسی ثبوت ضمان بر اساس سیره و مرتکز عُقلایى، رعایت احترام 
مال از ســوی مالک در پرداخت آن به دیگران و تسلیط بر آن به گونۀ غیرمجّانی، یا 

انجامِ کار برای شخصی دیگر بدونِ قصدِ مجّانیت است )خوانساری، بی‌تا، 122(. 
بنابرایــن، تنها درصورتی‌که پرداخت مال و تســلیط دیگری بــر آن، یا انجامِ کار 
برای دیگران، در مقابل عوض باشد و پرداخت‌کنندۀ مال )=مالک( یا انجام دهندۀ 
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کار )=عامل(، حافظِ احترامِ مال و کار خویش به شــمار آیند، دریافت‌کنندۀ مال و 
کارفرما ضامن‌اند )سبحانی، 1424ق، 472(.

2. دیدگاه اِسقاط احترام و سقوط ضمان به سبب علم به بطلان قرارداد 
گاهی به بطلان  گروهــی از فقیهان، موارد معاوضۀ اموال یا انجــام کار باوجود آ
فقهی قرارداد را مصداق روشــن اقدام به اِســقاطِ احترام مال و کار به ســبب تحقّق 
معنای تسلیط مجّانی یا قصد تبرّع قلمداد نموده و در این موارد، به سقوط ضمان فتوا 
داده‌اند. تبلور این دیدگاه مشهور در قراردادهای متنوّع ذیل تبیین و سپس میزان اتقان 

این نظریه، ارزیابی می‌شود.

1-2. علم به بطلان قرارداد اجاره
گاهــی موجر )در اجــارۀ اَعیان( یا اجیر )در اجارۀ منفعــت/ اَعمال( به بطلان  آ
گاهی، در دیدگاه  قرارداد از نگاه شریعت و تسلیط منفعت یا انجام کار باوجوداین آ
فقهای طرفدار دیدگاه یاد شده مصداق اِسقاط احترام از سوی مالک یا عامل قلمداد 

شده است و به همین سبب، به سقوط مسئولیت رأی داده‌اند. 

1-1-2. علم موجِر به بطلان قرارداد
اگر پس از انعقاد قرارداد اجاره و دراثنای مدّت، بطلان عقد معلوم شود و موجر، 
گاه به بطلان باشند، موجر به دلیل احترام منفعت  جاهل به فساد عقد، اما مستأجر آ
مال خویش مستحقّ اجرت‌المثل آن مقدار از منافعی است که توسّط مستأجر استیفا 
یا - بدون اســتیفا- فوت گردیده است و در مقابل نیز، اجرت مسمّای دریافت شده 

به مستأجر بازگردانده می‌شود. 
گاهی موجر به بطلان عقد اجاره، بر اســاس دیدگاهِ مشــهور  ولــی در صورت آ
)کاشــف‌الغطاء، 1359ق، 1/ بخش227/2( نمی‌توان به ضمان مســتأجر نســبت به منافع - 
گاهانه، مال  به‌ویژه در فرض جهل وی- حکم داد؛ زیرا در این فرض، موجر به‌طور آ
خویش را به دیگری تسلیم و تسلیط مجّانی کرده و احترام آن را اسقاط کرده است 
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)یزدی، 1409ق، 597/2-598، مسئلۀ 16؛ اشتهاردی، 1417ق، 118/27؛ قمی طباطبایی، 1423ق، 87(. 
همین فرض، دربارۀ اجارۀ منفعت )اعمال( و علم اجیر به بطلان قرارداد نیز قابل‌طرح 

است.

2-1-2. علم اجیر )در اجارۀ منفعت- عمل( به بطلان قرارداد
پس از انعقاد عقد اجارۀ باطل بر کار، اگر اجير جاهل به فســاد قرارداد باشــد و 
کار را به انجام رســاند، به دليل احترام کار خویــش و بر مبنای قاعدۀ اتلاف )یزدی، 
1409ق، 598/2، مسئلۀ 16؛ خوئى، بی‌تا، المستند، 217( مستحقّ اجرت‌المثل کار خویش است 
گاهی از فساد، متبرّع محسوب م‏ىشود. بر این اساس، اگر اجرت  ول ىدر صورت آ
مسمّا را دريافت کرده، واجب است که آن را بازگرداند و حتی مستحقّ اجرت‌المثل 
نیز نخواهد بود )یزدی، 1409ق، 598/2 مســئلۀ 16 و ر.ک: ســبزواری، 1413ق، 95/19؛ گروهی از 

نویسندگان، 1423ق، 412/4(. 
بر اســاس این نظریه، هیچ‌گونه غرور یا ضرر و اضراری از ســو ىمســتأجر )= 
صاحب‌کار( متوجّه اجیر نشــده اســت که بتوان او را ضامن دانست، بلکه تضرّر از 
جانب خود اجير وارد شــده اســت؛ زيرا پس از حکم شــرع به فســاد اجاره و عدم 
اســتحقاق مستأجر نسبت به کار و علم اجير به فساد، انجام کار توسط وی مصداق 

اسقاط احترام کار است )همدانى، 1420ق، 62(.
البته باید توجه داشــت که مطابق با دیدگاه مشــهور، علم و جهل اجیر به فســاد 
قرارداد اجاره از حکمی مطلق و یکســان برخوردار نیســت بلکه بايد قائل به‌تفصیل 

ذیل شد:
الف- اگر فســاد اجاره به سبب اشــتراطِ بلااُجرت بودنِ اجاره یا تعیینِ مال غير 
)=مال مغصوب( به‌عنوان اجرت، و علم اجیر به غصب )سبحانى، 1416ق، 79-80( باشد، 
ازآنجاکه چنين حالاتی منافی و مخالفِ مقتضا ىعقد اجاره‌اند، عامل به‌طور مطلق- 
گاه به فســاد باشد و چه جاهل- مســتحقّ هیچ‌گونه اجرتی نیست؛ زيرا عرف  چه آ
عقلایی در این موارد، اقدام به معامله را مصداق اقدامِ تبرّع ىو اقدام به اسقاط حرمتِ 
مال- کار قلمداد می‌کند و تفاوتی بیت صورت علم یا جهل قائل نیست )امام خمینی، 
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1422ق، 828؛ فاضل لنکرانی، بی‌تا، 489-488/2(. 
روشــن اســت که اجرت در اجاره، از ارکان عقد است و قصدِ عقد اجاره بدون 
قصدِ اجرت، معن ىنخواهد داشت، بلکه از ماهيّت عقد اجاره خارج است. در سایر 
عقودی نیز که اجرت از ارکان آن‌هاســت- مانند مساقات- قصد عقد بدون اجرت، 
ممنوع و نافیِ معنای عقد اســت. به همین سبب، با این شرط، چيز ىغیر از قرارداد 
اجاره قصد شــده اســت که عينِ اقدامِ تبرّع ىو فاقد احترام است و به همین سبب 

نمی‌تواند مشمول قاعدۀ »ماي ضمن بصحيحه...« قرار گيرد )حکیم، 1416ق، 203/12(.
ب - اگر فســاد اجاره، به اســبابی غير از موارد فوق – مانند عدم اهلیت طرفین یا 
یکــی از آن دو- رخ دهد، ضمانِ اجــرت تحقّق مي‏ىابد؛ زيرا عامل، حت ىدر فرض 
علم به فساد شــرع ىاجاره نیز منفعت کار خویش را به‌طورِ مجّان ىتسليط نکرده و 

احترام کار خود را اسقاط نکرده است )سبحانى، 1416ق، 80-79(. 

2-2. علم به بطلان قرارداد مساقات
در صورتِ تبیین فســادِ عقد مساقات پس از انجام کار از سوی عامل، بر اساس 
دیدگاه منســوب به اکثر فقیهان )شــهیدثانی، 1413ق، 56/5(، عامــل به دلیل احترام کار 
خویش که با اذن/ امرِ مالک –که مستوفی منفعتِ کارِ وی است- و بدون قصد تبرّع 
انجام‌شــده است، مســتحقّ اجرت خواهد بود )نجفی، 1404ق، 77/27؛ هاشمی شاهرودی، 
1426ق، 334(. البته چون به دلیل فســاد معامله، عوض مســمّا را به دســت نمی‌آورد، 
عوض کار وی به اجرت‌المثل -چه کمتر از سهمش از محصول باشد و چه مساوی 
یا بیشتر- تبدیل می‌شود )شهیدثانی، 1413ق، 56/5؛ کاشف‌الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ المساقاة، 
12(. در ایــن فرض، همۀ ثمــره و نما نیز به‌تبع اصلِ مملــوک )=قاعدۀ »تبعیّتِ فرع 
از اصــل«( به مالک تعلّق می‌گیرد )محقّق‌حلّی، 1408ق، 126/2؛ علّمه‌حلّی، 1410ق، 429/1؛ 
علّمه‌حلّــی، 1413ق، قواعد الأحکام، 322/2؛ شــهیداوّل، 1414ق، 337/2؛ عاملی، 1419ق، 266/20؛ 
نجفی، 1404ق، 76/27؛ کاشف‌الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ المساقاة، 12؛ حکیم، 1416ق، 202/13(. 
البته شــرط استحقاقِ عامل نسبت به اجرت، عدمِ علم به تبرّع اوست؛ زیرا قصد 
تبرّع، مســقط احترام و اجرت است )شــهیدثانی، 1413ق؛ 56/5( و در صورت شک در 
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قصدِ تبرّع نیز، اصل عدم تبرّع جاری می‌گردد )نجفی، 1404ق، 77/27(.
هرچند کلّیت دیدگاه یادشــده، موردقبول همۀ فقیهان است اما برخی از فقیهان، 
حکم مذکور را به صُور »عدم بطلان عقد به ســبب اشتراط همۀ ثمره برای مالک« 
و »عدم علم عامل به بطلان قرارداد« مقیّد کرده‌اند)کرکی، 1414ق، 378/7؛ شــهیدثانی، 
1413ق، 56/5؛ یــزدی، 1409ق، 746/2، مســئلۀ 23؛ یــزدی، 1419ق، 375/5، تعليقــۀ میرزای‌نائینی، 
امام‌خمينــ ىو آیت‌الله خوئ ىذیل مســئلۀ 23؛ اصفهانی، 1393ق، 167/2، مســئلۀ10؛ روحانی، 1412ق، 

.)191/4
 بر این اســاس، اگر فساد مساقات به دلیلِ اشــتراط همۀ ثمره برای مالک باشد، 
باوجوداین شــرطِ منافی با ذات قرارداد و مُفســدِ عقد و پذیرش آن از ســوی عامل، 
گاه به فســاد قرارداد باشــد و چه جاهل- مصداق اقــدامِ مجّانی  کار عامــل –چه آ
قلمداد می‌شــود؛ زیرا یکی از شروط اساسی صحّت عقد مساقات، تقسیم محصول 
به سهم‌های مشخّص، بين مالک و عامل است. به همین دلیل، اگر عامل این شرط 
را بپذیرد، عقد باطل می‌شود و هرچند که همۀ محصول مال مالک است، اما ضامنِ 

اجرتِ عامل نخواهد بود.
گاه به فســاد قرارداد مســاقات -به هر ســبب- باشد،  همچنین اگر عامل، آ
متبرّع محسوب می‌شود و احترام کار خویش را اسقاط کرده است )یزدی، 1409ق، 
750/2، مســئلۀ 30(. به‌عنوان‌نمونه، اگر پس از انعقاد عقد مساقات، با بیّنه -یا دلیل 
معتبر دیگر- مشــخص شــود که اصل درختان مغصوب بوده‌انــد، بدون اجازۀ 
مالک اصلی، عقد باطل خواهد بود و تمام ثمرات، به مالک درختان می‌رســد؛ 
زيرا نماء ملک اوســت و مقتضىِ نقل آن‌ها به شــخص ديگر نیز حاصل نشــده 
اســت )محقّق‌حلّی، 1408ق، 127/2؛ شــهیدثانی، 1413ق، 64/5؛ فیض کاشــانی، بی‌تا، 100/3؛ 
نجفــی، 1404ق، 84/27- 85؛ یزدی، 1409ق، 750/2، مســئلۀ 30(. در مقابل، عامل نیز در 
فرض جهل به بطلان غصب و بطلان قرارداد، مستحقّ اجرت‌المثل عمل خویش 
اســت و برای دریافــت آن به غاصــب مراجعه می‌کند ولی در صــورت علم به 
غصب و بطلان عقد، خود به اسقاط احترام مال خویش اقدام کرده است )یزدی، 

1409ق، 751/2-752، مسئلۀ 30(.
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3-2. علم به بطلان قرارداد مزارعه 
تبییــن بطلان فقهی عقد مزارعه، در یکــی از حالات گوناگون ذیل رخ می‌دهد 
)یــزدی، 1409ق، 721/2؛ ســبزواری، 1413ق، 108/20-109( و هــر یــک از این حالات، آثار 

متفاوتی را در پی خواهد داشت:
الــف- اگر بطلانِ عقد مزارعه قبل از شــروع کار توســط عامــل معلوم گردد، 

هیچ‌یک از عامل و مالک، مستحقّ هیچ‌چیز نخواهند شد.
ب- اگــر بطلانِ عقد مزارعه پس از شــروع به مقدّمــات کار، ولی قبل از آغاز 
زراعت ـ یعنی کاشــتن دانه در زمین، مثلًا ـ معلوم شــود و عامل، ویژگی و صفت 
خاصی که دارای ارزش مالی اســت -مانند حفر نهــر آب- را در زمین ایجاد کرده 
باشــد، برخی از فقها بر این باورند که مالک، ضامن اجرت کار زارع نیســت )یزدی، 
1409ق، 721/2، مســئلۀ 14. ســایر آراء را نکـ: یــزدی، 1419ق، 321/5، ســبزواری، 1413ق، 108/20، 
اشــتهاردی، 1417ق، 260/28(. اما در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان بر این باورند که به 
دلیل احترام کار عامل، مالک ضامنِ اجرت‌المثل وی و عامل، مســتحقّ قیمتِ آن 
ویژگی اســت )ســبزواری، 1413ق، 108/20(؛ زیرا کار به ســبب امر مالک زمین – و بدن 

قصد تبرّع یا مجّانیت- انجام‌گرفته است )خوئی، 1409ق، 347/1(.
ج- اگر بطلانِ عقد مزارعه پس از شروع به زراعت، ولی قبل از حصولِ حاصل و  
ثمره معلوم شود، زرعِ ایجادشده، ملکِ صاحبِ بذر است. بنابراین، اگر بذرِ مالک 
باشــد، او مالکِ زراعت می‌شود و باید به دلیل قاعدۀ عقلاییۀ ضمان استیفای عملِ 
محترم )سبزواری، 1413ق، 108/20(، اجرت عمل و آلات و عواملِ عامل را پرداخت کند. 
اگر بذر، مالِ عامل باشــد، وی مالک زراعت خواهد بــود و در مقابل، باید اجرت 
زمیــن را به مالک بپردازد. اگر بذر، مال هر دو باشــد، به نســبتِ مالِ خود، مالکِ 
زراعت نیز می‌شوند و باید اجرت نفر مقابل را بپردازند و اگر، بذر مال شخص ثالث 
باشــد، زراعت نیز مال همان شخص اســت و باید اجرت زمین را به مالک زمین، و 

اجرت کار و عوامل را به عامل بپردازد. 
البته در این فروض، بر مالک واجب نیست که زراعت را تا زمان رسیدن حاصل، 

در زمین خود باقی نگه دارد.
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د- اگــر بطلانِ عقد مزارعه پــس از پایان زراعت و حصولِ حاصل و ثمره تبیین 
شود، بسیاری از فقها تفصیل ذیل را ارائه کرده‌اند:

1- اگر بذر، مالِ مالکِ زمین باشــد، حاصل زراعت نیز -به دلیل قاعدۀ تبعیّت 
نماء از اصل- به او تعلّق می‌گیرد. البته به دلیل قاعدۀ احترام، نسبت به اجرت‌المثل 

کار و عوضِ هزینه‌های زارع، ضامن است )نجفی، 1404ق، 47/27(. 
2- اگر بذر، مالِ عامل )=زارع( باشــد، به‌طور مطلق –حتی در فرض علم عامل 
به بطلان قرارداد- حاصل زراعت نیز به دلیل تبعیّت نماء از اصل به وی تعلّق خواهد 
گرفت و زارع نیز بر اساس قاعدۀ احترام ضامن اجرت‌المثل زمین، اعیان و هزینه‌های 
مالکِ زمین است )محقّق‌حلّی، 1408ق، 122/2؛ شــهیدثانی، 1413ق، 35/5؛ شهیدثانی، 1422ق، 
463؛ بحرانی، 1405ق، 338/21؛ عاملــی، 1419ق، 124/20؛ نجفی، 1404ق، 48/27؛ خوئی، 1410ق، 
106/2؛ تبریــزی، 1426ق، 177/2؛ قمــی طباطبایــی، 1426ق، 469/8؛ سیســتانی، 1417ق، 147/2؛ 

مصطفوی، 1423ق، 341(. 
اما برخی از فقها با تنظیر این مسئله با باب مساقات این اشکال را مطرح کرده‌اند 
که فقها در صورت »علمِ« عامل به بطلان مســاقات، او را متبرّع محســوب کرده و 
قائل به عدم اجرتِ عامل شــده‏اند ولی در اینجا به‌طور مطلق )=در دو صورت علم 
و جهل( قائل به اجرت عامل گردیده‌اند. ازآنجاکه مســئلۀ مساقات، با اين مسئله در 
مزارعه تفاوت ىنم‏ىکند، علم به بطلان در مزارعه نیز ملازم با مجّانيت و تبرّع و سقوط 
احترام کار و سقوط ضمان است )نجفی، 1404ق، 48/27(. بر این اساس، همۀ حالات و 
احکام مذکور را مربوط به‌صورتِ جهل به فساد و بطلان عقد دانسته‌اند و در صورت 
گاه  علم به بطلان عقد بر این باورند که هرکدام از طرفین )مالک- زارع( که عالم و آ
به فســاد بوده‌اند، نمی‌توانند برای دریافتِ اجرت خود به دیگری رجوع کنند )یزدی، 

1409ق، 721/2(.

4-2. علم به بطلان مضاربه
در صورت تبیینِ بطلان شــرعی مضاربه پس از دستياب ىبه سود، در تمام حالات 
علم یا جهل طرفین مضاربه به فسادِ قرارداد، سود حاصل از تجارت بر اساسِ قاعدۀ 
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»تبعيّتِ نماء از اصل« به مالک م‏ىرسد )یزدی، 1409ق، 679/2-680، مسئلۀ 48؛ اصفهانی، 
1393ق، 138/2، مســئلۀ33؛ حکیم، 1416ق، 390/12؛ امام خمینی، بی‌تا، 617/1، مســئلۀ 33؛ خوئی، 
1409ق، 159/1؛ فاضل لنکرانی، 1425ق، 72؛ اشتهاردی، 1417ق، 140/28(. در مقابل، وی ضامنِ 
اجرت‌المثل کار عامل اســت؛ زيرا سببِ اســتيفا ىمنفعت کار محترم بوده است و 
بر اساس قواعد مُثبِت ضمان، مســئول اجرت‌المثل قلمداد می‌شود )سبزواری، 1413ق، 
337/19(. بنابراین، علم یا جهل مالک، نه نفیاً و نه اثباتاً، تأثير ىدر اســتحقاق عامل 

نسبت اجرت‌المثل ندارد )سبحانى، 1416ق، 80-79(.
امــا درزمینۀ تأثیر علم عامل به بطلان قــرارداد، برخی از فقیهان بر این باورند که 
گاه باشد، به دليل اقدام  درصورتی‌که وی به فســاد مضاربه از زمانِ انشــای قرارداد آ
گاهانۀ او به معاملۀ فاســد، هيچ توجیه ىبــرا ىثبوت ضمان اجرت‌المثل بر عهدۀ  آ

مالک وجود ندارد )یزدی، 1409ق، 679/2-680، مسئلۀ 48؛ موسو ىاردبيلى، 1421ق، 290(. 

5-2. علم به بطلان بیع
درزمینۀ تأثیر علم و جهل بر ثبوت ضمان مال مقبوض در قرارداد بیع فاســد، بر 
اساس یک دیدگاه در موارد علم دافع به فساد معامله، ضمانِ قابض ساقط می‌گردد. 

استدلال‌های ذیل برای این دیدگاه مطرح‌شده است: 
گاه به فساد معامله و تسلیطِ طرف مقابل بر  الف- پرداخت مال از ســوی دافعِ آ
مــال، در‌حالی رخ‌داده اســت که وی می‌داند مالِ طــرف مقابل )=قابض(، عوض 
شــرع ىمحسوب نم‏ىشــود. این اقدام، مصداق تمليک مجّان ىو تسليط بلاعوض 
مال به غير و اذن به اتلاف با طيب خاطر و رضايت نفس است و روشن است که در 
تمليک مجّان ىضمان ثابت نمی‌شود؛ زیرا موارد الغاء و اسقاطِ حرمت و احترام مال 

توسط مالک از عموم ادلّۀ ضمانات خارج‏اند )کاشف‌الغطاء، 1359ق، 90/1(.
ب- دافع با علم به فساد معامله، باعث غرور قابضِ جاهل می‌شود و به دلیل قاعدهٔ 

غرور، قابض ضامن نخواهد بود.
گاهی به بطلان قرارداد، آن را در حکم هبه  ج- نقل مال در قالبِ بیع فاســد با آ
قرار می‌دهد چنان‌که تملیک منفعت در اجارۀ فاسد نیز -با علم به بطلان عقد-  آن 
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را در حکم عاريهي ا کار تبرّع ىقرار خواهد داد. بنابراين، مقتضی ضمان وجود ندارد 
)اردبیلی، 1403ق، 50-49/10(. 

گاهی به فســاد شــرع ىمعامله به‌طرف  د- درصورتی‌که مالک، مال خود را با آ
مقابلِ اِقباض نمايد، اين پرداخت کاشــف از رضايت باطنی به دریافت و تصرّف در 
مال باوجود عدم صحّت و نفی استحقاق شرع ىاز طرف مقابل است. بر اين اساس، 
مال در دست طرف مقابل )دریافت‌کننده( »امانت مالکيّه« است و در صورتِ تلف، 

ضامن نخواهد بود )ایروانی، 1406ق، 94/1(. 

6-2. علم به غصبِ مبیع و ردّ )عدم اجازه( بیع فضولی 
در مــواردی که بیع فضولی با عدم اجازه و ردّ مالک اصیل مواجه و باطل ‌گردد 
)کاشف‌الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ البیع، 28-29(، با توجه به علم یا جهل مشتری به غصب 
و فضولیت، حالات و احکام ذیل در ثبوت یا ســقوط ضمان بایع فضولی نســبت به 

ثمن قابل تصویر است:
ــچه  الف- اگر مشــتری، جاهل به فضولیت و غصب باشد، بایع به‌طورِ مطلق ـ
ثمن باقی باشــد و چه تلف شــده باشــد ـ ضامن اســت )انصاری، 1415ق، 484/3 ؛ 
تبریزی، 1416ق، 469/2(؛ زیرا در فرض جهل مشــتری، تسليط مجّان ىرخ نداده است 
)علّمه‌حلّــی، 1413ق، قواعد الأحــکام، 124/1؛ فخرالمحقّقین حلّی، 1387ق، 417/1 ـ 418؛ کرکی، 
1414ق، 71/4؛ عاملــی، 1419ق، 192/4؛ انصــاری، 1415ق، 471/3 ـ 472؛ خوئــى، بی‌تــا، مصباح 

الفقاهة، 319/4(.
ب- اگر مشتری، عالم به غصب باشد و ثمن نیز باقی باشد، در این مورد نیز بایع 
ضامن عینِ ثمن است و مشتری به او رجوع می‌کند )علّمه‌حلّی، 1413ق، قواعد الاأحکام، 
124/1؛ علّمه‌حلّی، 1388ق، 436/1؛ فخرالمحقّقین حلّی، 1387ق، 418/1 و 421؛ شهیداوّل، 1417ق، 
193/3؛ شــهیداوّل، 1410ق، 110؛ شهیدثانی، 1410ق، 234/3 ـ 235؛ شهیدثانی، 1413ق، 160/3 ـ 161؛ 
کرکی، 1414ق، 77/4(؛ زیرا آنچه موجب انتقال صحیح و شرعی مال )ثمن( از مشتری 
شــود، تحقّق نیافته و به دلیل وقوع عقد باطل، ثمن هنوز در ملک او باقی است و بر 

اخذ آن تسلّط دارد )نجفی، 1404ق، 305/22- 306(.
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گاهی مشتری به غصب و فضولیّت و عدم مالکیتِ  ج- در صورتِ تلفِ ثمنِ، و آ
بایع بر مبیع، بر اســاس دیدگاه مشهور در منابع فقهی )گیلانی قمی، 1427ق، 56/1؛ یزدی، 
1421ق، 197/1؛ مغنيــه، 1421ق، 108/3( -که حتی بــر آن ادّعای اتّفاق )علّمه‌حلّی، 1388ق، 
463/1؛ علّمه‌حلّــی، 1413ق، مختلــف الشــیعه، 55/5 ـ 56؛ فخرالمحقّقین حلّــی، 1387ق، 421/1؛ 
کرکی، 1414ق، 77/4 و 326/6؛ شــهیدثانی، 1413ق، 160/3؛ شــهیدثانی، 1410ق، 235/3؛ بحرانی، 
1405ق، 392/18( یا اجماع محصّل و منقول )کاشــف‌الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ البیع، 28-
29( شــده است- مشتری نمی‌تواند به بایع رجوع کند )ابن ادریس حلّی، 1410ق، 226/2 و 
325؛ محقّق‌حلّی، 1408ق، 8/2؛ علّمه‌حلّی، 1388ق، 463/1؛ علّمه‌حلّی، 1413ق، مختلف الشــیعة، 
55/5-56؛ علّمه‌حلّی، 1413ق، قواعد الأحکام، 19/2؛ فخرالمحققین حلّی: 1387ق، 421/1؛ شهیداوّل، 
1417ق، 193/3؛ شــهیداوّل، 1410ق، 105؛ کرکی، 1414ق، 71/4 و 77 و 326/6؛ شهیدثانی، 1413ق، 
160/3-161؛ شهیدثانی، 1410ق، 235/3؛ شهیدثانی، 1422ق، 331؛ صیمری، 1420ق، 16/2؛ سبزواری، 
1423ق، 450/1؛ بحرانی، 1405ق، 392/18؛ نجفی، 1404ق، 305/22-306(. دلایل این نظریه در 

قالب گزاره‌های ذیل قابل تبیین است:
گاهی به غصب، بایع را به‌طور بلاعوض و بدونِ  از یک‌سو، مشــتری با علم و آ
تضمین بر اتلافِ مال خویش مسلّط کرده و با این اقدام، احترام مال خود را اسقاط 
کرده است )نجفی، 1404ق، 306/22؛ مراغى، 1417ق، 489/2؛ انصاری، 1415ق، 485/3؛ خوئى، 
بی‌تا، مصباح الفقاهة، 319/4؛ تبریزی، 1416ق، 269/2؛ مغنیه، 1421ق، 108/3-110(. البته ســقوطِ 
احترام مال و مالکیت با بذل ثمن به غاصب ـ در بیع فضولی با علم مشتری به غصب 
ـ و تسلیط غاصب )=بایع فضولی( بر اتلاف، منافاتی با بقای حرمت شرعی تصرّف 
غاصب ندارد؛ زیرا آنچه مقتضی اباحۀ اتلاف و حلّیتِ تصرّفِ غاصب است، مفقود 

است )کاشف الغطاء، 1424ق، 86/1(.
از دیگر سو، ضمانِ ید و اتلاف نیز در این موارد جاری نمی‌شود )مغنيه، 1421ق، 
108/3(؛ زیرا این قواعد شــامل موارد اذن به اســتیلا و اتلاف توســط مالک نیستند 
)انصــاری، 1415ق،486/3؛ تبریزی، 1416ق، 468/2(. ادلّۀ قاعدۀ ضمان ید از موارد اسقاط 
و ســلبِ احترام انصراف دارند )مروّج جزائری، 1416ق، 510/5؛ حکیــم، بی‌تا، 268-269(؛ 
زیرا قاعدۀ »علی‌الید« تعبّدِ محض قلمداد نمی‌شود، بلکه قاعده‌ای عقلایی است 
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که به امضا و انفاذ شــارع مقدّس رسیده است و بر اساس سیرۀ عقلایی ازاین‌گونه‌ 
اســتیلا و ید بر اموال دیگران انصراف دارد )خوئی، بی‌تا، مصباح الفقاهة، 202/2؛ تبریزی، 
1416ق، 38/4؛ روحانــی، 1412ق، 382/16؛ روحانــی، 1429ق، 276/3؛ گروهــی از نویســندگان، 

1423ق، 415/3(.
گاهی مشــتری به غصب، اقدام بایــع مصداق »اقدام به  همچنین، در فرض آ
ضمان« قلمداد نمی‌شود؛ زیرا بایع فضولی، بر ضمان ثمن بر عهدۀ خود و در ازای 
مال خویش اقدام نکرده، بلکه بر ضمان ثمن در قبالِ مثمن- که مال غیر اســت- 
اقــدام نموده اســت و هرچند که بایــع فضولی ادّعای مالکیت کرده اســت، ولی 
باوجود علم مشتری به غصب، تضمین حقیقی از جانب بایع رخ نداده است؛ زیرا 
معنای ضمان این اســت که مضمون با یک وجود اعتباری بر عهدهٔ ضامن استقرار 
‌یابد ولی ازآنجاکه در فرض مســئله، مضمون در ملک بایع داخل نیســت، ضامن 
دانســتن او که نسبت به مبیع اجنبی است، باوجود علم مشتری به غصب، تضمین 
حقیقی نیست. پس درواقع تسلیط مجّانی رخ‌داده است و با صِرف مالکیت ادّعایی 

از سوی بایعِ فضولی، تضمین محقّق نمی‌شود )موسوی‌بجنوردی، 1401ق، 106/1(.
گاهانۀ بایع فضولی بر ثمن از سوی مشتری، در مقابل مال   بر این اساس، تسلیط آ
غیر، به‌منزلۀ تملیکِ مجّانی آن ثمن برای بایع فضولی اســت )انصاری، 1415ق، 487/3؛ 
تبریزی، 1416ق، 468/2( و منجرّ به اســقاط احترام مال و ســقوط مســئولیت می‌گردد 

)کاشف‌الغطاء، 1420ق، 176؛ نجفی، 1404ق، 306/22؛ مامقانی، 1316ق، 371/3(.

3. دیدگاه بقای احترام و ثبوت ضمان در موارد علم به بطلان قرارداد
بر اســاس تحلیل ذیل، که نظریۀ برگزیدۀ این پژوهش را صورت می‌بخشــد، با 
گاهانۀ عین یا انجام کار در عقودِ فاسد، نمی‌توان از مقتضای احترام  صِرفِ تســلیم آ

اموال و اَعمال و حمایت مدنی ناشی از آن دست برداشت.
بر اســاس سیرۀ عقلاییه و متفاهم و مرتکز عرفی، علم محض به بطلان قرارداد، 
بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا 
انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی‌آید؛ زیرا چنین ویژگی 
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فاقد »انطباق قهری« یا »قصدی« بر عناوین یادشده است و درنتیجه، موجب صدق 
اقدام به اسقاط احترام و باعث سقوط مسئولیت نمی‌گردد. 

الف- علم به فساد قرارداد، مترادف و ملازمِ منطقی و دارای »انطباق قهری« بر 
تسلیط مجّانی و اقدام تبرّعی نيســت )نجم‌آبادی، 1421ق، 442- ‌443؛ سبحانى، 1416ق، 79-
80(؛ زیرا در موارد علم به بطلان شرعی قرارداد-بدون قصد تبرّع یا تسلیط مجّانی- نیز 
گاهی از فســاد  اقــدام و اذنِ متعاقدان به‌عنوان عرفی معامله تعلّق می‌یابد و باوجود آ
شرعی عقد، اثر آن در نگاه عرف عُقلایی قصد می‌شود. چنان‌که در بسیاری از -و 
شاید همۀ- معاملات صحیح نیز معنای عرفی آن قصد می‌شود )حکیم، 1416ق، 65/12؛ 

فاضل لنکرانی، بی‌تا، 489-488/2(.
ب- همچنین، برا ىتحقّق مفهوم »اســقاط احترام کار«، صِدقِ »قصد« تبرّع و 
مجّانيت لازم اســت و ملاک و معیار صدقِ این قصد، صدق عرف ىآن اســت. اما 
بر اســاس مرتکزات عرف عُقلایی، در هیچ‌یک معاملات فاسد شرعی که مطابق با 
عرف عقلایی انجام م‏ىشود، اصلًا قصد مجّانيت‏ صادق نیست بلکه علم به بطلان 
و فســاد معامله، در نگاه عرف عقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانيّت است )سبزواری، 

1413ق، 179/20(.
بر این اســاس، نم‏ىتوان-به‌عنوان‌نمونه- با استناد به تسليط مشتري ىا مستأجر بر 
گاه به  گاه به بطلان عقد و انجام کار از ســوی اجیر آ مال از ســوی بايعي ا موجرِ آ
فســاد قرارداد، قائل به سقوط ضمان شــد. روشن است که در این‌گونه مصادیق نیز، 
تســليط یا کار در قالب عنوان خاص »بيع«، »اجاره« یا .. تحقّقي افته و قالبِ اراده 
شده )بيع، اجاره،...( حيثيت »تقييديه« دارد، نه تعليليه. بنابراین، با انتفای قيد، مقيّد 
نیز منتف ىم‏ىشــود و بر همین اساس، مبنای احترام اموال و عموم ادلّۀ ضمانات باق ى
است و مُسقِط ىنخواهد داشت. بنابراین، چنان‌که بيع و اجارۀ صحيح، ضمان‌ آورند، 
در فرض بطلان آن‌ها نيز ضمان ثبوت می‌یابد )بحرالعلــوم، 1403ق، 109/1؛ یزدی، 1419ق، 

375/5، ذیل مسئلۀ 23، تعليقۀ عراقی و خوانسارى(.
بر اســاس این دیدگاه، حکم مــوارد علم به بطلان قراردادهای یادشــده نیازمند 

بررسی و تحلیل دوباره است:
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1-3. ثبوت ضمان در فرض علم به بطلان اجاره
گاهی به بطلان قرارداد، مســتأجر را بر اتلاف  موجــر )در اجارۀ اعیان( باوجود آ
مجّان ىمنفعت مال خویش، مســلّط نمی‌کند. بلکه تســلیط در قالبي ک معاوضه 
)تســليط به ازای عوض( ـ هرچند بدون امضا ىشارع ـ رخ‌داده است و صِرف عدم 
امضا ىشارع، آنچه را که رخ‌داده است-ي عن ىتسليط در قبال عوض- تغيير نم‏ىدهد 
)کاشف‌الغطاء، 1359ق، 1/بخش227/2؛ امام خمینی، 1422ق، 828(. بر این اساس، اجارۀ فاسد 

مطلقاً – در صورت علم یا جهل به بطلان قرارداد- ضمان‌آور است.
در اجــاره برای انجام کار نیز اجيــر کار را به‌عنوان وفای به اجارۀ عرفی-هرچند 
که شرعاً فاسد باشد- و به سبب امرِ مستأجر انجام داده است )نجم‌آبادی، 1421ق، 442- 
‌443(. بر این اساس، اقدام اجير به‌طور مطلق موجِبِ ضمانِ مستأجر است، نه موجِبِ 
صدقِ تبرّع از ســوی عامل و اقدام به هتک و اسقاط احترام کار )تعليقۀ نائين ىو عراق ىو 

شيراز ىرا نکـ: یزدی، 1419ق، 59/5؛ خوئى، بی‌تا-المستند، 217 ـ 218(.
دربارۀ فســاد اجاره به سبب اشــتراط عدم اجرت نیز باید توجّه داشت که هرچند 
رضايت به کار بلااجرت و مجّانى، بر اســاس وقوع عقد رخ‌داده است ولی در فرض 
بطلان عقد، رضايتِ منوط به آن )=عقد فاقد اُجرت( نيز منتف ىخواهد شد )نجفی، 
1404ق، 77/27(. از دیگر ســو، مجرّدِ رضایت به عقد فاســد یا عقد متضمّن عدم 
اجرت، به‌منزلۀ مجّانیت ذاتی کار و رضایت به کار بدون اجرت – فی حدّ ذاته- نیست؛ 
زیرا دو حیثیت مختلف مطرح است و باید هر دو حیثیت به‌طور جداگانه لحاظ شوند: 
الف- عملی که از عامل صادرشده و مقتضای عقد فاسد است؛ ب- آنچه در خارج 
وقوع و تشــخّص یافته، کاری است که عوض بر آن مترتّب شود )کاشف‌الغطاء، 1422ق، 

أنوار الفقاهة ـ المساقاة، 8(. بر اساس حیثیت دوم، ضمان ثبوت می‌یابد.

2-3. ثبوت ضمان در فرض علم به بطلان مساقات، مزارعه و مساقات
گاهی عامل به بطلان قرارداد  الف- بر اساس استدلال‌ نظریۀ برگزیده، در فرضِ آ
مســاقات-چنان‌که برخی از فقها اذعان داشــته‌اند )کاشــف‌الغطاء، 1422ق، أنــوار الفقاهة 
ـ المســاقاة، 8؛ نجفــی، 1404ق، 77/27(- احترام کار عامل باقی اســت؛ زیرا وی باوجود 
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گاهی به فســاد شــرعی عقد، اثر آن را در نگاه عرف عُقلایی قصد کرده است. بر  آ
همین اســاس، در فرض علم عامل به غصب نیز ضمان ثبوت می‌یابد )یزدی، 1419ق، 

382/5-383، تعلیقۀ خوئی؛ سبزواری، 1413ق، 190-189/20(.
ب- در صــورت علم به بطلان مزارعــه نیز، نه عامل در انجام کار خویش قصد 
تبرّع داشته و نه مالک قصد تسلیط و اباحۀ مجّانی یا تبرّعی زمين را داشته است بلکه 
برعکس، هر دو به‌قصد انتفاع اقدام کرده‏اند و همين مقدار برای ثبوت ضمان کافی 
اســت. بنابراین در ثبوتِ ضمان در فرض بطلانِ مزارعــه، بين صورت علم و جهلِ 

مالکي ا عاملِ مزارعه تفاوتی وجود ندارد. 
گاهی به فســاد شــرعی عقد،  ج- در مضاربــۀ باطل نیز عامل حت ىدر فرض آ
مشارکت در سود را شرط کرده و به مجّانیتِ کار خویش اقدام نکرده است )سبزواری، 
1413ق، 338/19؛ یــزدی، 1419ق، 232/5، تعلیقــۀ کاشــف‌الغطاء و بروجــردی(. بنابرایــن، علم 
او به بطلان مضاربه، ملازم با ســلب احترام کار و مُســقِطِ ضمان قلمداد نمی‌شــود 
)كاشف‌الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ المضاربة، 30؛ موسو ىاردبيلى، 1421ق، 288؛ سبحانى، 1416ق، 

 .)80-79

3-3. ثبوت ضمان در فرض علم به بطلان بیع  
چنان‌که دیدگاه مشهور فقیهان همین است )رشتی، بی‌تا، 49(، ثبوت ضمان در موارد 
مقبوض به بیعِ فاســد، مطلق است و شــامل حالات مختلفِ علم یا جهل متعاقدان 
به فســاد معامله می‌گردد )کاشــف‌الغطاء، 1420ق، 254؛ امام‌خمينى، 1421ق، 423/1؛ سبزواری، 
1413ق، 308/21؛ مغنیــه، 1421ق، 47/3؛ مکارم شــيرازى، 1411ق، 222/2(. البته اگر بر اســاس 
قرائــن، علم به فســاد موجب تحقّق و صِدقِ مجّانیت و تســلیط مجّانی و بلاعوض 
باشد، به سبب سقوط احترام مال، ضمان ساقط خواهد بود )امام‌خمينى، 1421ق، 423/1؛ 

سبزواری، 1413ق، 308/21(.
این دیدگاه مستند به ادلّۀ ذیل است:

الف- عمومِ منع از تصرّف در اموال دیگران )نمونه را نکـ:کلینی، 1407ق، 273/7، ح12؛ 
صدوق، 1413ق، 92/4-93، ح5151؛ حرّعاملی، 1409ق، 120/5( و قاعدۀ اشتراک عالم و جاهل 
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در احکام، مقتضی عموم ثبوت ضمان نســبت به عالم و جاهل است )خوئی، 1410ق، 
16/2، مسئله 57 و ر.ک: تبريزى، 1426ق، 20/2، مسئله 20؛ سيستانى، 1417ق، 25/2، مسئله 25؛ قمی 

طباطبایی، 1426ق، 7/ 375(.
ب- دفع مال به قابض – حتی در فرض علم دافع به فســادِ بیع- مصداقِ تمليک 
مجّان ىقلمداد نمی‌شــود، بلکــه مصداقِ وفا به معاملۀ عرفی انجام‌شــده و دفع مال 
به‌طرف مقال برا ىدريافت عوض اســت و هرچند که دافع، علم به عدم اســتحقاق 
شرعىِ عوض، و نیز علم به عدم استحقاق شرع ىطرف مقابل برا ىدريافت مال دارد 
گاهی منافات ىبا وفا به معاوضه‏ا ىکه نزد آنان-و در عرف عقلایی- معتبر  ول ىاين آ
اســت، نخواهد داشت )تبریزی، 1416ق، 150/2 ـ 149(. اقباض در مقام معاوضۀ فاسد، به 
اين دليل است که طرف مقابل، در اعتقاد عرفی مقبض-هرچند صِرفاً با نگاه عرفی 
و نه در حقیقت- مستحقّ مال است. پس در صورت فسادِ عقد نیز، چيز ىکه رافع 

احترام مال باشد، محقّق نشده است )رشتی، بی‌تا، 49(.
ج- قابِــض جاهــل، اقدام به اخذ مجّان ىمال نکرده اســت، بلکه بر اخذ آن در 
قالب معاوضه و به‌ازای عوض اقدام نموده است. بنابراين، مغرور نيست بلکه اقدام به 
ضمان، مانع از صدق عنوان مغرور بر او، و مانع از جریان قاعدهٔ غرور است )تبریزی، 
1416ق، 149/2-150؛ روحانی، 1412ق، 379/16( و جهلِ مشتری به فساد عقد، به دلیل قصور 
و کوتاهی او در فراگیری احکام شــرعی بوده اســت و چنین جهلی موجبِ سقوط 

ضمان نمی‌شود )بحرالعلوم، 1403ق، 116/1(.
د- حت ىدر صورت علم به فســاد قرارداد نیز تملیک و تملّک به ســببیّت همان 
قرارداد قصد شده است و نهايت امر اين است که اگر در قصد تسبّب، تحقّق ملکيّت 
و تمليک و تملّک شــرع ىاعتبار شــده باشد، عالم به فســادِ معامله مرتکب تشريع 
و بدعتِ حرام گردیده اســت. اگــر اعتبار ملکيّت عرف ىرا قصد کرده باشــد، بيع 
و اجــارۀ عرف ىرا ايجاد کرده اســت، نه هبهي ا عاريهي ا عمــلِ تبرّعى؛ زیرا اين‌گونه 
عناوين، عناوين قصد ىهســتند، نه دارا ىانطباق قهرى )غرو ىاصفهانى، 1409ق، 102-
103(. بنابراین، اگر معامله به دليل اخلال دري ک شــرط شــرع  ىفاسد شده باشد، و 
طرفین قرارداد اعتبار شــرع ىرا رعايتِ  نکرده‌ باشــند، اما قرارداد را در نگاه عرف 
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عقلایی دارای اثر قلمداد می‌کنند، عقد منشأ اثر خواهد بود )امام‌خمينى، 1421ق، 423/1(. 
بر اساس استدلال‌های یادشده، دیدگاه مشهور )=ثبوت مطلق ضمان(، موردپذیرش 

گاهی یا جهل دافع و قابض، جریان می‌یابد. و برگزیده است و در فرض آ
بنابراین، هرکدام  از متبایعان در عقد بیع فاسد، در صورت تلف عینِ مقبوض، یا 
امتناع از بازگرداندنِ آن به مالکِ عین یا وکیل او، در فرض جهل بنا بر اجماع )نجفی، 

1404ق، 413/22( و در فرض علم بنا بر دیدگاه برگزیده، ضامن‌اند. 
 بر همین اســاس، در صورت بقای عیــن، ردّ آن و در صورت عدم بقا، ردّ بدل 
)=مثلي ا قيمت( واجب می‌شــود )محقّق‌حلّــى، 1408ق، 7/2 و ر.ک: شــهیدثانی، 1413ق، 
154/3؛ مجاهدطباطبایی، بی‌تا، 297؛ کاشــف‌الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ البیع، 72؛ نجفی، 1404ق، 
256/22؛ موســوی قزوینی، 1424ق، 483/2 و 621؛ اصفهانی، 1393ق، 23/2، مسئلۀ 13؛ امام‌خمينی، 
بی‌تا، 507/1، مســئلۀ 13؛ ســبزواری، 1413ق، 252/16؛ بهجــت، 1423ق، 434؛ مصطفوى، 1423ق، 

25ـ24؛ محقّق داماد، 1406ق، 226/2(.
همچنین، اگر مبیع به مشــتری تسلیم شده، و تلف گردیده باشد، مشتری به‌طور 
مطلق –چه عالم به فسادِ عقد و چه جاهل )نجفی، 1404ق، 413/22(- ضامن قیمت زمان 
قبض مبیع اســت )محقّق‌حلّی، 1408ق، 11/2؛ و ر.ک: شــهیدثانی، 1413ق، 174/3؛ ســبزواری، 
1423ق، 455/1؛ نجفی، 1404ق، 413/22( و اگر مبیع نقصانی پیداکرده باشد، ضامن ارش 
اســت. در مقابل، اگر با کاری از ســوی مشتری قیمت آن افزایش‌یافته باشد، مقدار 

ارزش‌افزوده، مالِ خود اوست )نجفی، 1404ق، 413/22(.

4-3. ثبوت ضمان در فرض علم به بیع فضولی
مطابق با دیدگاه برگزیده، همچنین بر اساس ادلّۀ ذیل، مشتری به‌طور مطلق از حقّ 

رجوع به بایع فضولی برخوردار است:
الف- مفروض این است که عقد فضولی با عدم اجازۀ مالک، باطل شده است و 
معنی بطلان این است که هرکدام از عوضین، پس از عقد نیز-مانند پیش از عقد- بر 
ملکیّتِ مالک خود باقی اســت. بنابراین، چنان‌که مالک می‌تواند برای دریافت مال 
خویش به مشــتری رجوع نماید، مشتری نیز می‌تواند برای دریافت ثمن خود یا بدل 
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آن به بایع فضولی رجوع کند.
ب- دلیلی قطعی بر اقدام مشــتری به اتلاف و اســقاط احترام مال در این موارد 
وجــود ندارد، بلکــه او مال خویش را با قصد معاوضــه- و دریافت عوض- به بایع 
پرداخت‌نموده است. به‌عبارتی‌دیگر، مشتری فضولی یک شرط ضمنی بر بایع داشته 
است و آن این‌که اگر مالک، معامله را اجازه نکند و مال خود را پس بگیرد، مشتری 
نیز بتواند ثمن خود را پس بگیرد. درواقع، قصد مشــتری و بایع-هر دو- تحقّق یک 
معاملۀ حقیقی عرفی بوده اســت؛ و بر همین اســاس، معاملۀ مشتری در  نگاه عرف 
گاهی وی به غصب- مصداق هتک احترام مال و تسلیط  عقلایی-هرچند در فرض آ

مجّانی قلمداد نمی‌شود )یزدی، 1421ق، 177/1(.
ج- در ثبوت ضمان به ســببي د، تفاوت ىبين علم و جهل ذی‌الید وجود ندارد؛ 
زیرا از یک‌سو دلیل »عَلَ ىاليَدِ ما أخَذَت..« )نمونه را نکـ: احسائی، 1405ق، 224/1، ح106 
و 246/2، ح3؛ نوری، 1408ق، 7/14-8، ح12 و 88/17، ح4( مطلق و فاقد قید است. از سوی 
دیگر، بر اســاس ســیرۀ عقلاییه احترام مال نیز مقتض ىضمان بدون هيچ تفاوتی بين 
ذو‌الید و مستولی عالم و جاهل است. اطلاقِ روايات ضمان اتلاف )نمونه را نکـ: کلینی، 
1407ق، 349/7، ح1 و 350، ح7؛ صدوق، 1413ق، 153/4، ح5341؛ حرّعاملی، 1409ق، 241/29( نیز 

در ب‏ىتأثير ىعلم و جهل ظهور دارد.

نتیجه‌گیری
مقالۀ حاضر، بر دست‌یابی به پاسخ این پرسش اساسی که »علم به بطلان قرارداد 
چه نقشی در اسقاط احترام مال و کار و ثبوت یا سقوط ضمان ایفا می‌کند؟« تمرکز 
نمود و پس از  ارزیابی و اعتبارســنجی دیدگاه ســقوط ضمان به دلیل علم به بطلان 

قرارداد، نتایج ذیل را به دست می‌دهد:
گاهی  1- نمی‌توان التزام به مفاد عقد باطل را از ســوی طرفین قرارداد، باوجود آ
بــه بطلان عقد، مصداق تســلیط مجّانی مال یا اقدام تبرّعی به انجام کار و مُســقِطِ 
مسئولیت مدنی قلمداد کرد؛ زیرا چنین ویژگی نیازمند »انطباق قهری« یا »قصدی« 
گاهانۀ  گاهانۀ مال به‌طرف مقابل قرارداد یا انجام تبرّعی و آ بر عنوان تسلیطِ مجّانی و آ
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کار برای کارفرما است و حال‌آنکه علم به فساد قرارداد، فاقد هرگونه ترادف معنایی و 
ملازمۀ منطقی قهری و نیز- به دلیل عدمِ قصدِ تبرّع یا مجّانیّت- فاقد انطباق قصدی 

بر عناوین تسلیط مجّانی و اقدام تبرّعی است.
گاهی به فساد عقد عنوانی اعمّ از  2- بر اســاس سیره و متفاهم عرف عُقلایی، آ
عناوین قصد تبرّع و مجّانيّت است بلکه قصد طرفین قرارداد حتی در فرض بطلان و 
گاهی از فســاد شرعی عقد نیز، در صورت عدم قصد واقعی تبرّع، به‌عنوان  باوجود آ
عرفی معامله تعلّق می‌‌یابد. بنابراین، در هیچ‌یک معاملات فاسد شرعی که مطابق با 
عرف عُقلایی واقع می‌شود، قصد مجّانيت و تبرّع‏ صادق نیست و احترام مال و کار 
عامل باقی اســت. البته پذیرفته اســت که اگر در این اقدام، تحقّق تمليک و تملّک 
شــرع ىاعتبار شده باشد، عالم به فسادِ معامله مرتکب تشريع و بدعتِ حرام گردیده 

است ولی این حرمت در اثربخشی عرفی قرارداد اخلال نمی‌کند.
3- ثبوت ضمان در همۀ موارد مقبوض به بیع فاسد یا تسلیط منفعت و انجام کار 
در قالب اجارۀ فاسد و سایر عقود کاری، مطلق است و شامل حالات مختلفِ علم یا 
جهل متعاقدان به فساد معامله می‌گردد. بر این اساس-به عنوان نمونه- اجیر در عقد 
گاه باشد، کار را به‌عنوان وفای  اجارۀ فاسد برای انجام کار، هرچند که به فساد آن آ
گاهی به بطلان  به اجارۀ عرفی به انجام می‌رساند؛ و موجر در اجارۀ اعیان، باوجود آ
قرارداد، تسلیط را در قالبي ک معاوضه -هرچند بدون امضا ىشارع- قصد می‌کند. 
در صورت علم به بطلان مزارعه نیز، نه زارع قصد تبرّع داشته؛ و نه مالک قصد تسلیط 
و اباحۀ مجّانی یا تبرّعی زمين را داشته است بلکه طرفین قراردادِ باطل، به‌قصد انتفاع 
گاهی به فساد شرعی عقد،  اقدام کرده‏اند. در مضاربۀ باطل نیز عامل حت ىدر فرض آ
به‌قصدِ مشارکت در سود اقدام کرده است. بر اساس این تحلیل، بقای احترام اموال و 

اعمال و اثبات ضمانِ وابسته به احترام در سایر عقود فاسد نیز روشن می‌شود.
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نقد انگارۀ ملازمۀ‌ میان 
علم به بطلان قرارداد 

و اِسقاطِ احترام اَموال 
و اَعمال
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إبداعات العلامة الشهيد الصدر في علم الأصول 
كنظرية في الاستنباط1

علي رحماني2
احمد مبلغي3

مجتبی الهي خراساني4
ملخص

تعتبر المنهجية الفقهية من مسائل فلسفة الفقه، وكذلك وصفا لعملية الوصول إل ى
المعرفة الفقهية.

تبين الدراســة المنهجية لمؤلفات الشــهيد الصدر الفقهية أنه؟ره؟ رتّب المنهج 
الفقهــي عل ىمرحلتين: "النظريــة" و"التطبيق"، وتعني النظرية؛ العناصر المشــتركة، 
والتطبيق العناصر الخاصة في عملية الاســتنباط؛ فقــد فتحت إبداعاته وابتكاراته في 

مجال العناصر المشتركة آفاقًا جديدة ومختلفة في تحليل المسائل الفقهية.
يؤدي تقديم شــرح لهذه الابداعات في مرحلة النظرية إلــ ىإعادة فحص أبعاد 
وجوانب وجهة نظره المنهجية، فقد قدم الشــهيد الصــدر؟ره؟ هلًكي مبتكرًا ونظام 
محتو ىجديدًا وذلك من أجل تحديد موقع العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي.

1. تاريخ الوصول: 2 / 7 / 1442هـ ؛ تاريخ القبول: 15 /8 / 1443هـ
ali.rahmani54@yahoo.com :2.  الأستاذ المساعد ومدير مركز الآخوند الخراساني للدراسات العليا. البريد الإلكتروني
3. أســتاذ البحث الخارج و أســتاذ المشــارك بجامعة المذاهب الإسلامية؛ )المؤلف المشــارک(؛ البريد الإلكتروني: 

mtmtbmi@yahoo.com
4. أســتاذ البحث الخارج في حوزة خراســان العلمية و أستاذ المســاعد بمركز الآخوند الخراساني التخصصي؛ البريد 

mojtaba.elahi.khorasani@gmail.com :الإلكتروني
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فقد أشــار في بعد المحتــو ىوالمضمون إل ىحقيقة الحكــم ومراتبه، والتزاحم 
الحفظــي، والنســبة التحليلية فــي المعني الحرفي، والســيرة العقلائية، وحســاب 
الاحتمالات، وحق الطاعة وغيــر ذلك... وتعتبر طريقة تأثير هذه العناصر في ظهور 

نتائج فقهية مختلفة حصيلة منهجية.
اســتخدم هذا المقال المنهج الوصفي التحليلي في مرحلــة المعالجة، والمنهج 

المكتبي في مرحلة جمع المعلومات.
الكلمــات المفتاحية: المنهجيــة الفقهية، المنهج الفقهي للشــهيد الصدر؟ره؟، 

حساب الاحتمالات ، الاستنطاق، النظرية، العناصر المشتركة.
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تاريخ نظرية انقلاب النسبة؛ دراسة تحليلية1
بلال شاكري2

محمدتقي فخلعي
محمدحسن حائري

ملخص
تُعتبر معرفة تاريخ الآراء والنظريات البارزة في العلوم أمراً ضرورياً وله أهمية فائقة.
تناولت المقالة هذه دراسة تاريخ نظرية انقلاب النسبة وبحثهاك نظرية أصولية .

عند الرجوع إل ىمصادر الفقــه والأصول المكتوبة منذ زمن الفقهاء والأصوليين 
المتقدمين إل ىعهد الملا أحمد النراقي المعروف بأنه هو مبدع نظرية انقلاب النسبة، 
وتحليل بعض الفتاو ىالفقهية ونهج الاستدلال ونقد الآراء التي أثيرت في هذا الفرع 

الفقهي، نصل إل ىالنتيجة التالية:
إن طريقة دراسة وحل الأدلة المتعارضة في المسائل التيكي ون فيها التعارض بين 
كثر من دليلين، عند بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي، والمحقق الحلي، والعلامة  أ
الحلي، وفخر المحققين، والمقدس الأردبيلي والمحقق الســبزواري وآخرون، هي 

نفس الطريقة التقليدية المتعلقة بانقلاب النسبة.
لذلك ورغم أن هذه النظرية منســوبة إل ىالملا أحمد النراقي، حســب اعتراف 
علمــاء  الأصول، فهو الذي شــرحها ونقّحها بوضوح لأول مــرة، لكن جذور هذه 
الطريقــة تتجل ىفي الأقــوال المبعثرة لعلماء الفقه والأصــول المتقدمين وفي بعض 
الفروع الفقهية، لذلك،ي مكن اعتبار هذه النظرية ذات خلفية مناسبة نسبيًا وقويًة بين 

الفقهاء والأصوليين.
كثر من دليلين ،  النسبة بين  الكلمات المفتاحية: انقلاب النســبة ، التعارض بين أ

الأدلة المتعارضة.

1. تاريخ الوصول: 6 / 8 / 1442هـ ؛ تاريخ القبول: 16 / 9 / 1442هـ
2. دكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإســامية من جامعة الفردوسي بمشهد المقدسة ومدرّس السطوح العالية بحوزة 

b.shakeri@mail.um.ac.ir :العلمية فی مشهد؛‌ البريد الإلكتروني
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دور الحكومة في التربية الدينية للمواطنين 
دراسة فقهية1

حسن مهدوی2
ملخص

كان هناك العديد من الأسئلة حول أسلوب الحكم الإسلامي بعد الثورة الإسلامية 
ويكفية تعامل هذه الحكومة مع المعايير والأعراف الاجتماعية وغيرها، وما زالت هذه 

الأسئلة مستمرة حت ىالآن. 
ومن هذه الأسئلة الأساس: ما هو دور الحكومة الإسلامية في التربية الدينية لأبناء 
المجتمــع، وهل للحكومة صلاحية تربية أبناء المجتمع وهل لها أن تتدخل في تربية 

مواطنيها الدينية أم لا؟
في هذا البحث، وببناء عل ىالمنهج المكتبي، وعل ىأســاس المنهج الاجتهادي 
الشــيعي، ومع النهج الفقهي، تم  في البداية مناقشة أدلة عدم صلاحية الحكومة في 
موضــوع التربية الدينية والردود عليها، وبعد ذلك تم تقديم أدلة عقلية ونقلية مختلفة 
عل ىإثبات صلاحيــة الحكومة في هذا الموضوع و نوقشــت هذه الأدلة من حيث 

التأييد أو الرد.
وخرجت النتيجة العامة لهذا البحث إل ىأنه استناداً إل ىالأطر والقواعد المتعارف 
عليها في الاستنباط الفقهي فإن الأدلة عل ىعدم الصلاحية غير تامة. وفي المقابل هناك 

1. تاريخ الوصول: 2 / 12 / 1443هـ ؛ تاريخ القبول: 20 / 4 / 1444هـ
2. خريج حوزة قم العلمية، باحث في مركز فقه الائمة الاطهار؟عهم؟ وأســتاذ السطوع العالية في الحوزة العلمية في قم – 

mahdaviss32@gmail.com:ایران؛‌ البريد الإلكتروني
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العديــد من أدلة ومؤيدات متعدّدة لصلاحية الحكومة في التربية الدينية للمواطنين؛ 
ورغم أن بعضها غير مقبول، لكن الكثير منها أيضا تامة، وبالتالي، من الممكن الحكم 

عل ىالكفاءة العقلية والشرعية للحكومة من أجل التربية الدينية للمواطنين.
طبعا هــذا الحكم فقط من حيث الحكم الأوّلي، وبالنظــر إل ىالعناوين الثانوية 

والظروف الخاصة التي قد توجد في المجتمعي مكن الحكم بعدم جوازها.
الكلمــات المفتاحيــة: التربية الدينية، التعليم و التربية الدينية ، التربية الحكومية ، 

تربية المواطنين.
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ضرورة إحداث الأثر القانوني في العقد 1
محمد أمين كبيري2

جليل قنواتي3
ملخص

تتمثل المســألة الرئيســة لهذه الدراســة في أنه من الناحية الفقهية، هلي جب أن 
يستند العقد بالضرورة إل ىأثر وضعي مثل المليكة والزوجية وما إل ىذلك، أم أنهك افٍ 

لتحقق العقد وصحته، الالتزام والاتفاق المتبادلين.
يــر ىالبعــض أن العقــود التــي تســتند فقط إلــ ىالالتــزام ولاتتضمــن الأثر 
الوضعي،لايصدق عليها العقد، ولذلك لاتعتبر ملزمة،ك ما تم التشــيكك في شمول 

أدلة الوفاء بالشرط لهذه العقود.
في هذا المقال، بينما نبيّن ماهية العقد،ي تم نقد هذه النظرية وإثباتها، عل ىالرغم 
من أن الخطاب الســائد للفقه الإسلامي في العقود هو خطاب المليكة ووجود الأثر 

الوضعي، لكن العقود المبنية عل ىالالتزام هي أيضًا مشروعة وملزمة.
بعــد إثبات أن "العقد" لاي حتــاج إل ىالأثر الوضعي،ي تم الدراســة والتحقق من 

شرعية العقود القائمة عل ىالالتزام بالنظر إل ىأساس وقاعدة "الشرط".
ومن الآثار المهمة لإثبات مشروعية مثل هذه العقود أن العقود مثل عقد الاستصناع 
وعقد إيجار أو بيع وما في حكمه، ستكون ملزمة في شكل الالتزام مقابل الالتزام.

الكلمــات المفتاحيــة: العقود، العقد، الالتزام، العلقــة الوضعية، الأثر الاعتباري، 
الشرط.

1. تاريخ الوصول: 22 / 06 / 1444هـ ؛ تاريخ القبول: 03 / 08 / 1444هـ
2. مــدرس الســطوح العالية في الحوزة العلمية بقم المقدســة – قم – إيــران )المؤلف المشــارك(؛‌ البريد الإلكتروني:  

maminkabiri@yahoo.com
‌3. أســتاذ مشــارك فــي القانــون الخاص –ك ليــات الفارابــي بجامعــة طهران – قــم - ایــران؛ البريــد الإلكتروني:

ghanavaty@ut.ac.ir
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المباني الفقهية للمسؤوليات الناجمة 
عن فعل الغير1

محمد امامی2
محسن فرحزاد3

حجت پولادین طرقی4
محمدجواد محمدی مقدم5

ملخص
يلاحظ وجود حالاتي رتكب فيها الشــخص فعلًا ما؛ ولكن مسؤولية هذا الفعل 
تقع عل ىعاتق طرف آخر، من قبيل مسؤولية الدولة تجاه بعض الأضرار التيي تسبب 
بها الموظفون لديها، في حين أن هذا الأمري تعارض مع المبدأ العام القائل بشــخصية 
العقوبة، ووقوع المســؤولية عل ىنفس مرتكب الضرر، وهو المبدأ المستفاد من عدد 

من آيات القرآن الكريم. 
والسؤال الذيي طرح نفسه هنا: هلي مكن تحديد ورصد هذه الحالات في الفقه 

الإسلامي، وهلي مكن إثبات مباني فقهية لها؟ 

1. تاريخ الوصول: 12 / 09 / 1443هـ؛ تاريخ القبول: 11 / 02/ 1444هـ.ق
2. أســتاذ مشــارك بالجامعة الرضویة للعلوم الأســامیة قم الفقه و المباني الحقوق الإسلامیة، مشــهد،ایران )الكاتب 

dr.imami@razavi.ac.ir  :المسؤول(؛ البريد الإلكتروني
3. طالب الدکتوراه في فرع القانون الخاص، الجامعة الرضویة للعلوم الأســامیة، مشــهد، ایــران؛ البريد الإلكتروني: 

   Mohsenfarahzad@yahoo.com
4. طالب الدکتوراه في فرع القانون الخاص، الجامعة الرضویة للعلوم الأسلامیة خریج الحوزة العلمیة؛ البريد الإلكتروني: 

Hojjatpooladin1371@gmail.com
5. أستاذ مشارك في قسم الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بكلية الإلهيات والمعارف، جامعة العلوم الإسلامیه فی مشهد- 

Mjm.moghadam@gmail.com :مشهد؛ ایران؛ البريد الإلكتروني
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وقد ســبق وأن بذلت جهود علمية للإجابة عن هذا الســؤال ولكنها فيماي بدو لم 
تكنك افية ومقنعة.

وتهدف هذه الدراســة _المُعدة وفق المنهج التحليلي_ إل ىتقديم إجابة جامعة 
عن السؤال السابق، فبعد نقد إسناد المسؤولية إل ىالغير من خلال قاعدة "من له الغنم 
فعليه الغرم" وقاعدة "السبب أقو ىمن المباشر"، وصلنا إل ىنتيجة مفادها أنه عبر تنقيح 
المناط في الحالات الواردة في الفقه أو عبر اســتخراج مذاق الشــريعة من الحالات 
المتعددة الواردة فيك لمات الفقهاء والتي وقعت فيها مســؤولية فعل شــخص عل ى
شخص آخر،ي مكن أن نعتبر أن المبن ىفي جميع هذه الحالات هو تسلط الشخص 

الثالث وسيطرته عل ىمرتكب العمل، أو أن المبن ىفي ذلك هو بناء العقلاء.  
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية؛ فعل الغير؛ الشخص الثالث؛ تقدم السبب 

عل ىالمباشر.
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تعيين مقدار الثمن في عقد البيع 
) دراسة حالة بيع وشراء العقارات(1

السيد علي صداقت2
محمود كنج بخش3

غلامعلي معصومي‌نيا4
ملخص

كيــون تعيين مقــدار الثمن اليوم، في العديد من عقود البيــع، بما في ذلك عدد 
من عمليات شــراء وبيع العقارات، وقت توقيــع العقد إما غير ممكن أوي نطوي عل ى
مخاطــرةك بيرة. في حيني ر ىالكثير من الفقهاء تعيين مقدار الثمن عند إبرام العقد 
كشــرط لصحة عقد البيع،ك ما صرح بهذا الشــرط في المادة الـــ 338 من القانون 

المدني.
السؤال الرئيسي هو ما إذاك ان تعيين مقدار الثمن هو قاعدة وشرط إلزامي لصحة 
البيــع، أو إذا تم توفيــر عملية واضحة غير قابل للجدل فيهــا في نص العقد لتحديد 

مقدار الثمن في المستقبل،كي في لصحة العقد؟
تبين دراســات هذه المقالة حول أدلة لــزوم تعيين الثمن - بما في ذلك الحديث 

1. تاريخ الإستلام : 8 / 6 / 1443هـ؛ تاريخ القبول: 2 / 12 / 1443هـ.
2. طالب الســطح الرابع في الحوزة العلمية ومدرس الســطوح العالية بحوزة قم العلمية ) الكاتب المسؤول( قم – إيران؛ 

 ali.sedaghat1372@gmail.com :البريد الإلكتروني
3. دكتوراه في القانون الدولي وأســتاذ مساعد بكلية الأدب والعلوم الإنسانية في جامعة الخوارزمي فرع العلوم القرآنية – 

طهران – إيران.
4. خريج السطح الرابع في حوزة قم العلمية ومدرس السطوح العالية فيها -  أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد ومدير اللجنة 

الاقتصاد والمصرفية الإسلامية بجامعة الخوارزمي – طهران – إيران.
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النبوي حول النهي عن بيع الغرر - أنه لاي وجد دليل عل ىالاحتمال الأول فحسب، بل 
إن هناك رواية صحيحة تدل عل ىصحة الاحتمال الثاني، وبالتالي لا داعي للتمســك 

بإطلاقات صحة العقود خاصة عقد البيع.
تناول هذا البحــث المعالجة التحليلية النقدية للبيانات التي تم جمعها من خلال 

أنظمة الكمبيوتر والبرامج العلمية باستخدام المنهج النقلي - الوحياني.
الكلمات المفتاحية: تعيين مقدار الثمن؛ نص العقد؛ عقد البيع؛ الغرر؛ الخطر.
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نقد فكرة التلازم بين العلم ببطلان العقد 
وإسقاط احترام الأموال والأعمال1

محمد حيكم2
السيد عبد الرحيم حسيني3

محمد أديبي مهر4
ملخص

بالنظر إل ىالاشــتراط الأساســي لاحترام الأمــوال والأعمــال والمنافع والأهمية 
القصــو ىلهذا الأمر في ثبوت المســؤولية المدنيــة، فقد اعتبر الفقهاء أنّ إســقاط 
الماليكن والعاملين للاحترام أمرا مســقطا للضمان، وأرجعوا في مختلف أبواب الفقه 
وفي مصاديق متعددة ســقوط المســؤولية إل ىإســقاط احترام المال والعمل من قبل 
المالك أو العامل مســتندين في ذلك إل ىفكرة ناجمة عن التمسك بالسيرة العقلائية 

والمرتكزات العرفية.
إن تحليــل العلاقــة والملازمة بين العلــم بالبطلان الفقهي للعقد وبين إســقاط 
الاحتــرام من جهة، وبين تأثير هذه الملازمة في ســقوط أو ثبوت الضمان من جهة 
ثانية هي من جملة المسائل الشائكة في باب المسؤولية المدنية وبالتحديد في مجال 

المعاملات. 

1. تاريخ الوصول: 22 / 10 / 1442هـ ؛ 27 / 5 / 1443هـ
2. طالب دكتوراه فرع الفقه والحقوق الإسلامية، جامعة طهران _فرع الفارابي قم، إيران؛ البريد الإلكتروني:

khak_mohammad@yahoo.com
‌3. أســتاذ مشــارك في قســم الفقه والحقوق الٍإســامية، جامعة طهران _فرع الفارابي قم، إيران؛  البريد الإلكتروني:

abd.hosseini@ut.ac.ir
4. أســتاذ مشارك في قسم الفقه والحقوق الٍإسلامية، جامعة طهران _فرع الفارابي قم، إيران )الكاتب المسؤول(؛ البريد 

madiby@ut.ac.ir :الإلكتروني
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وقد ذهب بعض الفقهاء للقول بأنّ الالتزام بمفاد العقود الباطلة، مع العلم ببطلان 
العقد منذ إنشائه،ي عدّ من مصاديق التسليط المجاني عل ىالمال والتبرع بالقيام بالعمل 
تطوعا، وبالتريكز عل ىهذه الفكرة أفتوا في عقود مختلفة بإســقاط الاحترام وسقوط 

المسؤولية.
يهدف هــذا البحث، المعد وفق المنهج الوصفــي التحليلي، إل ىتقييم وتحليل 
الفكــرة المذكورة آنفا فــي مجال المعاملات، وذلك بعد بيــان مفاهيم ومباني هذا 

الرأي.
ووفق الرأي المختار الذي توصل إليه هذا البحث فإنه بناء عل ىأنّ المعيار الأساس 
في ثبوت الضمان قائم عل ىالســيرة والمرتكزات العقلائية؛ فإنّ المبادرة إل ىتســليم 
المــال أو القيام بالعمل مع العلم المحض ببطــان العقد، وبدون وجود قصد التبرع 
والمجانية والعلم بهذا القصد أو وجود قرينة عليه، لايعدّ مصداقا للتســليط المجاني 

عل ىالمال ولا للقيام بالعمل التبرعي ولاي عد إسقاطا لاحترام الأموال والأعمال. 
وذلك أنّ مثل هذه الخاصية تفتقــر للانطباق القهري أو القصدي عل ىالعناوين 
المذكورة، بــل إنّ العلم ببطلان العقد في نظر العــرف العقلائي هو عنوان أعم من 

قصد المجانية والتبرع. 
وبناء عليه فإنّ العلم بعدم الاســتحقاق الشــرعي للعوض لاينافــي مطلقا الوفاء 
بالمعاوضــة المعتبرة فــي العرف العقلائي، وإنّ الالتزام الواعــي بمفاد العقد الباطل 
بقصد المعاوضة أو الانتفاع أو المشــاركة في الربح لــنكي ون مانعا للحماية المدنية 

الناشئة عن مقتض ىاحترام الأموال والأعمال.
الكلمات المفتاحية: احترام المال، احترام العمل، قصد التبرع، التسليط المجاني، 

إسقاط الاحترام، سقوط الضمان، العقود الفاسدة.
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